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)طبرسی، از دیدگاه علمای مذاهب « کنََّا مُعَذ َّبیِنَوَمَا »آیه 
 قیم جوزیه(زمخشری، فخرالدین رازی، ابن

 1 *جوادی )صفری(قاسم 

 [40/40/5931تاریخ پذیرش:  51/51/5931]تاریخ دریافت: 

 چکیده
ی باعت  امستله نظر در مسائل خاصی بوده استت   هتر عوامل پیدایش مذاهب، اختلاف

دقت هم  مسائل را بررستی ننتیت تتا بنابراین، باید در تحقیقات ب  .اختلاف مذاهب نیست
ر شن شود ندام مسله  باع  اختلاف است   ندام چندان ربطی ب  اختلاف مذاهب ندارد. 

بیِنَ حَتَّی »این مقال  دیدگاه چهار اندیشمند از مذاهب اسلامی درباره آی    نبَعَْتَ  َ مَا ننَّا مُعَذِّ
خدای ستبحان  معتقدنددهد این چهار نفر نند   نشان میرا بررسی می (51 )اسراء: «رَسُولً 

نند. با  جود اینک  هتر چهتار نفتر، حستن   بندگانش را پیش از آمدن پیامبران عذاب نمی
اساس حسن  قیت در صورت نبود آی ، عذاب را برقبح عقهی را قبول دارند، فخر رازی   ابن

 عقهتی، قتبح   حسن بح    نفر دیگر قبول دارند. پس در  قبح عقهی قبول ندارند،  لی د
 .نندنمی عذاب را نسی عقل، فهت صرفب   رسولن   با مخالفت از جدای متعال خدا ند

 
، « متا ننتا معتذبین»مذاهب اسلامی، حسن   قبح عقهتی، عتذاب، آیت   ها:کلیدواژه

 امامی.شیعیان د ازده
 

                                                                 
 javadi608@yahoo.com یةالعالمدانشیار گروه ادیان و مذاهب، جامعة المصطفی  *
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 مقدمه
ک ه در ررار ر ه       وج ود دارن    ری گون اگونی  های فک  مشهور این است که جریان

که فکر دارای جریان نیست، رلک ه تللی   دارای جری ان    ان . در صورتی آرایی کردهصف
 وج ود دارد قبیله، ملیت، زران و حتی جریان دینی و مذهبی  1است. پس جریان سیاسی،

، در واق    اش ن  داش ته ر . حال اگر مثلاً ده نفر، یک دی گاه وجود ن ارداما جریان فکری 
ان  . همنن ین،   آنها سخن کسی را که فک ر ک رده، درس ت یافت ه و از او پی روی ک رده      

کنن  ولی این فکر، غیر از چیزی است که راور دارن . رن ارراین،  متفکران، همگی فکر می
ای فکری، فلط از لحاظ فکری، ر ه مطل ب صاص ی ر اور دارد.     توان گفت مجموعهنمی

اش، نوش ته ی ا گفت ه    فلانل دوران فکری یک نفر را را مراجعه ره توان طوهمننین، نمی
طور کامل رررسی کرد. چون ممک ن  اش را ره ان یشه کلو تحلیل کرد. رلکه رای  تجزیه 

ه ای  اش، ره دلیل انگی زه است انسان در طول زن گی دچار فراز و نشیب شود و ان یشه
 یا و غیره دگرگون گردد.طلبی، حس ، رطلبی، فزونمختلف از جمله ق رت

دان ی ،  امامی که صود را ررترین در ر ین ف را اس لامی م ی    در میان ما شیعیان دوازده
که از عناوین متع  د ش یعه از جمل ه فلیه ان، فیلس وفان، متکلم ان، مح   ان،        هنگامی 

 آی ، را آنکه همهامامی( و اصباریان سخن ره میان میشیخیان، تفکیکیان، صوفیان )دوازده
کن  و گاهی حتی اسلام دیگ ری  ان ، اما هر یک دیگری را طرد و نفی میاز یک مذهب
ها ررآم ه از نتیجه تحلی   ی ا از   آیا این حک  2صوان .کن  و گاه او را اموی میرا نفی می

ذوقیات آنها است؟ اگر این حک  رنا رر یلین ررآم ه از تحلی  راش ، ح اکثر ررای ص ود  
عذر است؛ اما تطار  این یافته علمی را واق ، سخن دیگری اس ت؛ ا   نویسن ه منجز و م

 اعل .
شود که رین شیعه و س نی، اصتلاف ی اس ت و    مطرح می 3گاه مباحثی همنون امامت

شناس ی ک ه ر ین    گاه مباحثی مثل فمینیس ، پلورالیس  دینی، ع  الت، اص لاا ی ا انس ان    
ی ا مب احثی چ ون پلورالیس   دین ی ی ا       فریلین )شیعه و سنی( اصتلاف وجود دارد؛ اما آ

دینی، نگ اه ص ا     تکثراصلاا، سبب ج ایی شیعه و سنی ش ه یا اینکه مثلاً در مسئله 
تر اس ت؟  ر ا   نزدیکره ه  دو شیعه یا دو سنی، صیلی  در ملایسهیک شیعه و یک سنی 

 ارد؛ ش ن آنه ا ن   چن ان ررطی ره اصتلاف شیعه و سنی و فرقه تکثریاری  که تأمل درمی



 7/  (هیجوز میقابن ،یراز نیفخرالد ،یزمخشر ،یمذاهب )طبرس یعلما دگاهیاز د «ن یومََا کن َّا مُعَذ َّبِ» هیآ

های شیعه رماهو شیعه یا سنی رماهو سنی نیست. گرایی یکی از ویژگیهمننان که علل
ت ر از  گرا نزدیکگرایی، ره شیعیان عللهای معتزلی، در رحث عللرسا رعضی از سنیچه

ت ا   کنی صوری از ه  تفکیک ره را رو رهتر است این مباحثشیعیان اصباری راشن . از این
یک چن ان ررط ی ر ه    یک از آنها راعث اصتلاف روده و ک امد که ک ام دقیلاً روشن شو
 اصتلاف ن ارد.
گرایی نیست، رلکه ریش تر  رس  دعوای رین مذاهب، نوعاً چیزی ره نام ح ره نظر می

گوین   و رای   ر ا ت لاش و     گوی  و همه غلط میرنا رر این ادعا است که من درست می
توان  چیزی رگوی  . ل ذا در تحلیل ات و    از راطل نمیکوشش ا بات کن  که دیگری غیر 

های رقیب و فهمی ن آنها نیستی ؛ چون اگر رنا رر ح    ها دنبال دی ن تمام حرفپژوهش
گ را اس ت ناراح ت    ای نبای  از اینکه فرقه دیگر حتی در یک مسئله ح راش  هیچ فرقه

شود که رقی ب ه   اه ل    شود. رنارراین، اگر همه جوانب را لحاظ کنی  اغلب روشن می
فه ، ان یشه، تلاش، کوشش، اصلاا، دی ن، تل وا و انس انیت اس ت. همنن ین، روش ن       

های رقی ب وج ود دارد، در   هایی از تضاد، تعارض و تخالف که در نوشتهشود نمونهمی
، طرف، ح  مح   و ط رف دیگ ر    گونه نیست که یکطرف صود نیز هست. چون این
طرف، صود را ملارل ط رف  این است که یک  رایج لطاتراطل مح  راش . یکی از مغا

رین . مثلاً فردی مسیحی در ررارر فردی مسلمان، صود را مساوی حضرت مسیح دیگر می
دان  و طرف مسلمان را نیز، مساوی را ذهنی ت  )ع(، و حضرت مسیح )ع( را ص ازاده می

در رط لان مح     تردی  ی  گوی  اساساً ه یچ  رین . پس پیش صود میناصحیح صود می
طرف مسلمان و حلانیت من نیست. از طرف دیگر، مسلمان نیز صود را مساوی را پیامبر 
اسلام ) (، و پیامبر اسلام ) ( را ح  )که ایشان ح   هس تن ( و مس یحیت را ه       

دان . در ه  در آن نیست( راطل می ایشبهه)طب  ذهنیتی که فرد مسلمان دارد و شک و 
رت مسیح )ع( و پی امبر اس لام ) (، ه ر دو در   رف رس الت      که قطعاً حضصورتی 

صویش، رر ح  رودن  و هیچ دلیلی رر تساوی فرد مس یحی ی ا مس لمان ر ا پیامبرانش ان      
الش أن  وجود ن ارد، رلکه این دو، ره میزانی که در علای  و رفتار، ر ا آن دو پی امبر عظ ی    

ز تس اوی دو پی رو ر ا پیامبرانش ان     مطارلت دارن ، از حلانیت ررصوردارن  که این، غیر ا
 است.
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عنوان فردی متفکر، نه مساوی را حضرت مس یح  های هر متفکر را ره پس رای  حرف
ای ک ه  )ع( یا پیامبر اسلام ) ( و نه مساوی را شیطان، در نظر رگی ری ؛ و ه ر ان یش ه   
  و راط ل  مطار  ح  رود رپذیری  و هر ک ام را راطل رود رد کنی . البته اینکه م لا  ح   

 پردازی .طلب  که در اینجا ره آن نمیچیست رحث دیگری می
درنتیجه پرهیز از این پن ار که من مساوی را حل  یا طرف ملارل مس اوی ر ا راط ل،    

طور که نبای  مسیر راطل را ر ه ه ر دلیل ی ط ی کن ی ، نبای   ر ه        ضروری است؛ و همان
ف ی اس ت ک ه رای   از آن رپرهی زی       دیگران ه  نسبت راطل ر هی . زیرا این صود انحرا

گونه که پیمودن مسیر راطل حرام است؛ پس نسبت راطل دادن ره غلط ه   ح رام   )همان
گونه که نفی ح  حرام است، نفی حلیلت از دیگران ر ون دلیل یا را توهّ  است و همان

کن ، ره دلیل عص مت، ایش ان م أذون    ه  حرام است(، ولی زمانی که معصوم داوری می
 توان  چنین کن ؟ست؛ اما کسی که سر تا پایش را نلص و کاستی فرا گرفته، چگونه میا

 اهر از صواهی  دی گاه چن  نفر از ان یشمن ان جهان اسلام را که رهدر این ملاله، می
ومََ ا کنا ا مَعَ ذیرَینَ حَتا ی نَبَعَ ثَ      »سوره اس را    51های گوناگون هستن ، درراره آیه نحله
 ان  از:کنی  که عبارت 4که دررردارن ه رحث حسن و قبح عللی است، رررسی« ارَسَولً
 ؛البیان مجم عال  شیعی: طبرسی، صاحب  .5
 ؛کشافعال  معتزلی: زمخشری، صاحب  .2
 ؛الغیب مفاتیحعال  اشعری: فخرال ین رازی، صاحب  .3
 .السعادة ارد مفتاحقی  جوزیه، صاحب کتاب عال  سلفی یا اهل ح یث: ارن .4

ای ک ه ر ه آن   قبل از پرداصتن ره نگاه این افراد ره آیه، رای  هر یک را در کن ار نحل ه  
ان  ر زر  نکن ی    ای که ره آن منسوبان ، مستلل مشاه ه کنی  و آنها را در نحلهمنسوب

رس   زم انی   . پ س ر ه نظ ر م ی    ن  ارد ش ن اینها در یک جا وجود که گویا امکان جم 
 یک را دقی  رشناسی  که تمام آ ار هر یک را ربینی . توانی  هرمی

حال اگر تمام آ ار فخر رازی را در مباحث مختلف مطالعه کنی  و آنه ا را رفهم ی  و   
توانی  ادعا کنی  ک ه او  هایش را فراموش نکنی  میهنگام داوری نهایی، رخشی از ان یشه

عن  وان و م  ثلاً غزال  ی )ر  ه  ای ر ین فخ  ر رازی ای   . همنن  ین، اگ  ر ملایس  هرا ش ناصته 
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ش ود ک ه چل  ر    ان یشمن ی که منسوب ره نحله اشعری است( انجام دهی ، روشن م ی 
 شان را ه  تفاوت دارد و هر ک ام ان یشه صا  صود را دارن .ان یشه

از اینجا ره رع  شای  رتوان م عی ش  که قص  شروع تحلی  را داری . حال رای  دی    
فور ، جوینی و راقلانی چ ه کس انی هس تن .    لحسن اشعری، ارنفخر رازی، غزالی، اروا

ان    جم « اشاعره»و پا شکسته تحت عنوان درست است که همه اینها در تحلیلی دست 
گون ه  گویی  اشاعره اینکنی  و میصاطر میصود را آسوده« اشاعره»یا « اشعری»و را لفظ 

توان را مراجعه ره ی ک کت اب   وین ؟ آیا میگگونه میگوین ، ولی آیا واقعاً اشاعره اینمی
شیعی از یک دانشمن  مثلاً قرن پنجمی، ان یشه شیعه را شناصت؟ یا صود همان دانشمن  

های متفاوت ره تشی  داشته راش ؟ یا اگ ر در  های متع د صودش، نگاهتوان  در کتابمی
جل و ر وده، در    ر ه  اش هم واره رو ان یشه چوناش مشکل داشته، اما فلان کتاب ان یشه

کرده است، آنگاه چه رای  گف ت؟ همنن ین، اگ ر در کت اری از      کتاب دیگر آن را اصلاح
ای مح ود ره تشی  نگریسته و در کتاری دیگر رسیار جام  ره رحث نگریسته اس ت  زاویه

 آنگاه چه رای  کرد؟
رشر را های فراوان رار حوزه فکری ادیان و مذاهب است که  روتاین داستان تأسف

)نساء:   « فلََیتالَوا اللاهَ وَلَیلَولَوا قَوَلاً سَ َی اً»فرمای : کن . قرآن میصرف رگومگوهای غلط می

در ه ر دو آی ه    .(07)احااا:   « یا أَیهَا الاذینَ آمَنَوا اتالَ وا اللا هَ وَ قَولَ وا قَ وًََ سَ  ی اً     »و  (9
وَ لکَ ن  »فرمای  :   . امام علی )ع( ه   م ی  فرمایص اون  منان امر ره تلوا و قول س ی  می
، نءما  ها  ماناءن های ح  ا       485  0997، البلاغا  نها  )« اعَینونی رَوَرَعٍ وَ اجتهَادٍ وَ عَفاةٍ وَ سَ ادٍ

پس رای  وقتی همه جوانب دی  ه ش   س خن گف ت، و اگ ر هم ه جوان ب را        . انصءری(
ینج ا چن ین ا ه ارنظر ک رده و     ن ی ی  در نوشته تصریح کنی  که فلان متفکر، فلط در ا
 ممکن است در جایی دیگر آن را رد یا تکمیل کرده راش .

اس ت؛ ام ا م ا ر ه تفس یرهای س ه        رسیار دشواررو داوری درراره چهار متفکر از این
مفت اح دار  ق ی  از کت اب   کن ی  و در نوش ته ار ن   متفکر نخست فلط ذیل آیه مراجعه می

داوری ما فلط ر ر اس ان نک اتی اس ت ک ه ذی ل آی ه        کنی  و مطالب را نلل می السعادة
قی  ان  و نه ارنکه نه این سه متفکر فلط ذیل این آیه ره رحث پرداصتهان ؛ در حالی هگفت

 فلط در این کتاب این رحث را مطرح کرده است.
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 دیدگاه طبرسی. 1
قومی  گوی  ص اون  متعال هیچدر سوره اسرا  می« و ما کنا معذرین»طبرسی ذیل آیه 

کن ، مگر اینکه آنها را ر ه رهت رین وج ه ر ی  ده  ، ک ه منظ ور فرس تادن         را عذاب نمی
رسوَن ررای کمک ره ررقراری ع الت است، اگرچه ر ون ارسال رسوَن ه  جایز ر ود  

شود. اکث ر  حک  علل، عذاب کن . پس تأویل آیه شامل عللیات و شرعیات میآنها را ره 
کن  مگر کس را در دنیا و آصرت عذاب نمی ص اون  متعال هیچ ان مفسران ذیل آیه گفته

رع  از رعثت انبیا. پس این آیه اصتصا  ره سمعیات از شرعیات دارد؛ اما نزد کسانی که 
دانن ، آننه علل ر ر آن حج ت راش   )ک ه     تکلیف عللی را ج ای از تکلیف سمعی می

ی ه  مبعوث نش ه راش ، عل اب  عبارت است از ایمان ره ص اون  متعال( حتی اگر رسول
رر تر  آن جایز است. ولی محللانی از این طایفه که قائل ره تفکیک تکالیف س معی از  

ه  ره دلیل علل ی ج ایز   گوین  اگرچه عذاب قبل از رعثت پیامبران، آن عللی هستن ، می
س وی ح   و   کنن  ه ر ه   کن  و رسوَنی آگ اه است ولی ص اون  متعال چنین کاری نمی

که داعی عللی کنن ه دلیل عللی راشن ؛ چون آنگاه فرست  تا کمکهادیانی ررای رش  می
رود ک ه  شود و تردی   در ال زام عب   از ر ین م ی     و نللی را ه  جم  شون  امر مؤک  می

کن  که اگر ص اون  رس ولی  ص اون  در این آیه از این صبر داده است. پس آیه دَلت می
بایح عللی ش  علاب نیکو است، مگر اینکه کس ی ف رض کن      نفرستاد و عب  مرتکب ق

رعثت پیامبر، لطف )ملرب ره طاعت و مبع   از معص یت( اس ت، ک ه در ای ن ص ورت       
 .(9/575  0999)طبرسی،  علاب صرفاً پس از ارسال رسول درست است

ش ود ک ه   را اینکه طبرسی قائل ره حسن و قبح عللی است، ولی از آی ه اس تفاده م ی   
 کن .متعال طب  حسن و قبح عللی عذاب نمیص اون  

 دیدگاه زمخشری. 2
 گوی :زمخشری ذیل آیه می

حکمتی ن اری  که قومی را عذاب کنی  مگر رع   از آنک ه رس ولی رفرس تی  و     
حجت رر آنها تمام شود. اگر گفته شود چون دَیل عللی همراهشان رود )که را 

ش ه، پس ر ه   رعثت ررای آنها تمامشناصتن ( و حجت قبل از آنها ص اون  را می
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گذاش تن  صاطر غفلت و کفرشان مستوجب عذاب هستن ، نه ر ه ص اطر مغف ول   
شرایعی که جز از طری  ص اون  ره آن راهی نیست و عمل ر ه آن، ج ز رع   از    

کنن  ه  عنوان آگ اه  دهی : ص اون ، رسوَن را رهایمان، صحیح نیست؛ جواب می
واب غفلت قرار داد ت ا نگوین   چ ون رس ولی را ر ه      رر نظر و ری ارکنن ه از ص

سوی ما مبعوث نکردی یا ما را نسبت ره نظر در ادل ه علل ی آگ اه نک ردی م ا      
 .(2/349تء  )زمخشری، هیغافل رودی  

روشن است که زمخشری نظیر طبرسی را اینکه ره حسن و قبح علل ی معتل   اس ت    
ت که تا ص اون  متعال رسوَن را نفرس ت   هر حال را توجه ره آیه، نظرش این اس ولی ره

 کن  و رسوَن آم ن  تا انسان را رر ادله عللی راهبری کنن .عذاب نمی

 . دیدگاه فخر رازی3
نسبت ره طبرسی و زمخشری، ریشتر ره رح ث  « و ما کنا معذرین»فخر رازی ذیل آیه 

اص لاً قب ل از آم  ن     کن  )که معتل ن   پرداصته است. وی ارت ا دی گاه اشاعره را ذکر می
« و ما کنا معذرین»شریعت و پیامبران تکلیفی وجود ن ارد( و دی گاه آنها را علاوه رر آیه 

رَسَلاً مَبَشیرَینَ وَ مَنذََرَینَ لَئَلاّ یکونَ للَنّانَ عَلَی اللّه حجَاةٌ رَعَ  َ  »ره دو آیه دیگر، یعنی آیه 
أَهَلَکَناهَ َ رَعذَابٍ مَنَ قَبلََهَ لَل الَوا رَران ا لَ وَ َ أَرَسَ لَتَ یَلَین ا      وَ لَوَ أَناا »و  (034)نسء:   «الرُّسَلَ

کن  و رع  وارد نل  این مستن  می (095)ط    «رَسَوًَ فَنَتابَ َ آیاتَکَ مَنَ قَبَلَ أَنَ نذََلا وَ نخََزی
  5گوی  این است َل از دو وجه ضعیف است.شود و میدی گاه می

اگر وجوب عللی ن اشتی  وجوب شرعی ه  ن اری ؛ چون وجوب شرعی وجه اول: 
 کن :داری ، پس وجوب عللی ه  داری . حال مسئله را ره سه نحو ریان می

وقتی پیامبران آم ن  و ادعا کردن  از ناحیه ص اون  هستن  و معج زه آش کار   . 1
ین تأم ل  کردن ، آیا رر شنون گان، دعوت پیامبر، پذیرش سخنان ایشان و همنن  

در معجزه واجب است یا نه؟ اگر واجب نباش  نبوت راطل است و اگر واج ب  
شود. حال اگر را علل راش  ان یشه در ادعای پیامبر و اعجاز او را علل،  ارت می

شود، ولی اگ ر ر ا ش رع واج ب ش ود      واجب شود پس وجوب عللی  ارت می
ص ود م  عی ی ا    نبوت راطل است؛ چون در این صورت، شرع یا همان س خنَ  
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سخن دیگری است که اولی راطل اس ت. چ ون ص ود ف رد، دلی ل ر ر وج وب        
پذیرش سخن صودش هست )ا بات شی  را صودش( و دومی ه  راطل اس ت،  
چون سخن غیرم عی نبوت، نظیر قبلی است که سرانجام سر از دور یا تسلسل 

 آورد که هر دو محال است.درمی
ا حرام و ررصی را واجب کرد، ای ن وج وب و   وقتی شریعت آم  و ررصی افعال ر. 2

تحری  معنا ن ارد مگر اینکه رگوی  اگر واجب را تر  کردی و حرام را انج ام دادی  
کن  دوری از عل اب واج ب اس ت ی ا     کن . آیا وقتی گفته ش  علارت میعلارت می

صیر؟ اگر دوری از علاب واجب نباش   وج وب و تح ری  معن ا ن  ارد؛ ول ی اگ ر        
علاب واجب راش  آیا این وجوب، عللی یا س معی اس ت؟ اگ ر وج وب     دوری از 

عللی راش ،  بت المطلوب؛ و اگر سمعی راش  وجوب فلط ره دلی ل ترت ب عل اب    
 آورد که هر دو محال است.رر آن است و دوراره سر از دور یا تسلسل درمی

در مذهب اهل سنت جایز است ص اون  متع ال از عل اب ر ر ت ر  واج ب      . 3
د. رنارراین، ماهیت واجب، ر ون علاب، حاصل است. پ س تنه ا چی زی    درگذر

شود که ممکن است مطرح شود این است که ماهیت واجب، هنگامی تثبیت می
مجرد عل ل ر  ون ش رع،    که صوف از علاب وجود داشته راش  و این صوف ره 

شود ماهیت وجوب، ره سبب این صوف حاصل حاصل است. رنارراین،  ارت می
آی . پس َزم است گفت ه ش ود   د و این صوف ه  فلط از ناحیه علل میشومی

 آی .که وجوب فلط از ناحیه علل می

گویی  وقت ی  شود، میاگر کسی ادعا کن  وجوب از ناحیه ترن از مذمت حاصل می
واسطه ترن  شود. رنارراین، ماهیت وجوب رهص اون  متعال رخشی  مذمت ه  ساقط می

ش ه است. پس وجوب عللی را  صرف علل حاصلود که این ره شاز مذمت حاصل می
 رو در آیه دو قول است:توان دف  کرد )ره عبارتی وجوب عللی  ارت است(. از ایننمی

ا  اس ت و اگ ر نب ود    الف. آیه را ره  اهرش اصذ کنی  و رگویی  علل همان رس ول 
و معن ای آی ه ای ن    ش ؛ پس رس ول اص لی عل ل اس ت     رسالت هیچ پیامبری  ارت نمی

 کنی  تا رسول علل را مبعوث کنی .شود که ما عذاب نمیمی
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عموم آیه را تخصیص رزنی  و رگویی  مراد این اس ت ک ه م ا در ه یچ ک رداری      ب. 
کنی  مگر آنکه از طری  نلل  ار ت ش ود و رع   از آن، ش رع ریای  . اگرچ ه       عذاب نمی

داری  حتماً رای  ای ن ک ار را انج ام    تخصیص آیه، ع ول از  اهر است، ولی وقتی دلیل 
  6.(099-2/098  0520)رازی،  دهی 

فهم  چ ه فعل ی ر رای م ا     توان گفت فخر رازی معتل  است علل صرف میپس می
سودمن  است و چه فعلی ررای ما ضرر دارد؛ اما این وجوب فع ل و ت ر ، دَل ت ر ر     

ف  ضرر نهفته است. پ س  کن . چون در ذات ما جلب نف  و دوجوب آن رر ص اون  نمی
دَلت علل، رر وجوب جلب منفعت و دف  ضرر ررای ما کافی است و ص اون   متع ال،   
منزه از جلب نف  و دف  ضرر است و محال است علل، حکمی رر فعل یا ت ر  چی زی   

 رر ص اون  متعال داشته راش .

 قیم جوزیهدیدگاه ابن. 4

 (249، ص0)ج م ارج الس الکین گر نظیر های دیقی  در ررصی کتابرا وجود اینکه ارن
و م ا کن ا   »قی ، ذی ل آی ه   ره رحث حسن و قبح پرداصته ولی ما اینجا فلط ره دی گاه ارن

وی ارت ا تلریر نافی ان را از آی ه ذک ر     8پردازی .می 7مفتاح دار السعادةدر کتاب « معذرین
 ده .کن  و سپس ره آنها پاسخ میمی

فرمای  . ح ال اگ ر    عال قبل از رعثت انبیا، نف ی ع ذاب م ی   است َل نافیان: ص اون  مت
کنن  ه حس ن،   حسن و قبح فعل، قبل از شرع  ارت روده است، رای  مرتکب قبیح و تر 

کار حرام انجام داده و تر  واجب کرده راش  ؛ چ ون ن زد ش ما )عل لا(، ق بح علل ی،        
ک ه ح رام    امیکن . پس نزد شما هنگاقتضای تحری  و حسن عللی، اقتضای وجوب می

ک ه ق رآن تص ریح      ع ذاب اس ت؛ در ح الی    حنجام داد و واجب را تر  کرد، مسترا ا
 «.کن ص اون  متعال ر ون ارسال رسوَن عذاب نمی»فرمای : می

گوی  شکی نیست ک ه اگ ر   شود و میقی  رع  از ذکر سخن نافیان، وارد رحث میارن
علیه مثبتان حسن و قبح علل ی اس ت. پ س    عذاب را قبل از رعثت ا بات کنن ، آیه دلیل 

اگر رخواهن  قبل از رعثت جم  رین حسن و قبح افعال و عذاب کنن  ، ای ن آی ه آنه ا را     
ان ، دلی ل  کن  و اگر گفته ش  این دو را ه  )حسن و قبح افعال و عذاب( راطلنل  می
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راط ل اس ت؛    اما اگر آنها ادعای جواز تع ذیب کنن     9تنهایی نیست،رر رطلان هر یک ره
چون صلاف نص قرآن و صلاف ص ریح عل ل اس ت. همنن ین، ص اون   ر ا فرس تادن        

رَسَلاً مَبَشی رَینَ وَ مَنَ ذَرَینَ لَ ئَلاّ    »فرمای : حجت رر رن گان کرده و میرسوَن صود اتمام 
که حج ت ر ا   این آیه تصریح دارد  .(034)نسء:   « یکونَ للَنّانَ عَلَی اللّه حجَاةٌ رَعَ َ الرُّسَلَ

ش ه و رع  از آم ن رسوَن، مردم دلیلی در ررار ر ص اون   ن ارن  ؛ یعن ی     رسوَن اقامه 
سوی آنها، چون هن وز حج ت ر ر آن ان اقام ه      ص اون  مردم را قبل از آم ن رسوَن ره 

کن . پس در این مسئله حسن و ق بح علل ی و همنن ین نب ود ع ذاب      نش ه، عذاب نمی
ارت است. رنارراین، حسن و قبح علل ی مس تلزم ع ذاب نیس ت و     ر ون ارسال پیامبران  

 مخالفت را پیامبران مستلزم عذاب است.
ان : حسن و قبح عللی، ملتضی استحلاا علاب رر فع ل قب یح و   جواب داده 10معتزله

تر  حسن دارد؛ ولی َزمه استحلاا، وق وع آن نیس ت. چ ون ممک ن اس ت ص اون         
 اون  وعی ی را رر فعلی ری ان فرم وده راش   نف ی عف و       ؛ اما ما در جایی که صایربخش
ش ود و  شود؛ زیرا عذاب را صبرش واجب م ی کنی . پس اینجا اشکالی رر ما وارد نمیمی

شود، ولی چون ص اون  متعال وعی ی قبل از رعثت ن اده را ارتکاب قبیح، مستح  آن می
نهایت چیزی ک ه پ یش   است، پس عفو قبیح نیست و صلافی در صبر پیش نیام ه است. 

 آی  این است که حلی قبل از رعثت واجب نش ه رود تا تر  شود.می
تردی  قبل از رعثت، سبب ع ذاب وج ود دارد ول ی س بب ع ذاب الزام اً       قی : ریارن

شود. چون ص اون  متعال این س بب را مش روب ر ه رعث ت رس ل      عذاب را موجب نمی
ل نبود سبب و ملتضی، رلک ه ر ه دلی ل نب ود     کرده، و نفی عذاب قبل از رعثت، نه ره دلی

 .(940-2/944تء :  ق م الجوزی ، هی)اهی شرایط آن است

 نتیجه
ده  را وجود اینکه هر ک ام منس وب ر ه   های این چهار عال  نشان میرررسی دی گاه

ان  ؛ یعن ی   صاصی هستن ، اما در نهای ت هم ه مث ل ه   نتیج ه گرفت ه       11جریان فکری
قی  )اهل ح یث( هم ه  طبرسی )شیعی(، فخر رازی )اشعری( و ارن زمخشری )معتزله(،

فهم  حسن و قبیح چیست(. را وج ود ای ن،   معتل ن  حسن و قبح عللی داری  )علل می



 11/  (هیجوز میقابن ،یراز نیفخرالد ،یزمخشر ،یمذاهب )طبرس یعلما دگاهیاز د «ن یومََا کن َّا مُعَذ َّبِ» هیآ

توانس ت ع ذاب   زمخشری و طبرسی معتل ن  ص اون  متعال ج ای از شریعت و آیه می
ای ه معلوم نیست اگ ر آی ه  قی  این سخن را قبول ن ارن . گرچکن ؛ ولی فخر رازی و ارن
گفتن  . همنن ین ک ه معل وم نیس ت زمخش ری و       قی  چه مین اشتی ، فخر رازی و ارن

طبرسی، اگر آیه و رسالتی نبود، همننان ره حسن و قبح عللی و عذاب معتل  رودن  ی ا  
 نه.

در نهایت، نتیجه ان یشه این چهار عال  را توجه ره آیه در رحث حسن و ق بح علل ی   
صرف فه  علل، کس ی را  ت که ص اون  متعال ج ای از مخالفت را رسوَن و ره این اس

 کن .عذاب نمی

 هانوشتپی
 

 

 شون .یرا مناف  مشتر  که دور ه  جم  م «حزب»تحت عنوان است  یامجموعه . مراد0

 ی.محم  اصبار یرزام یهدو رساله از کاشف الغطا  عل .2

 آن ر ه نش ن از رحث اصلی منظور صارجره ینجا در اکه  ش ن دارد. رحث امامت نیاز ره روشن9
اصتلاف است و البت ه ر ین    امامت در رحثرین شیعیان و سنیان  حال هر رهپردازی ، ولی ینم

ین ش یعیان کیس انی، زی  ی،    در ر صود شیعیان، اصتلاف کمتر از اصتلاف رین فریلین نیست.
اصتلاف رسیار  ه اسماعیلی، فطحی، واقفی، ناوسی و ا ناعشری و حتی رین صود ا ناعشریان 

 است.

 گیری.یجهنت. چگونگی تحلیل و 5

 فع لاً  و نکرده است ذکر را دوم وجه ولی کرده مطرح را متع دی مباحث را اینکه رازی فخر .5
 دارد. وجود وجه یک تفسیر، در

 ه  را شرعی وجوب کردی  نفی را عللی وجوب اگر اینکه رر داری  گانهسه دَیل که گفتی  .3
 کنی . نفی رای 

و کن    ها و ادله نافیان حسن و قبح عللی را مطرح میی گاهدکتاب، مباحث،  918. در صفحه 0
وما کنا معذرین حتی »عللی را آیه  و قبحرس  یکی از ادله نافیان حسن یمکه  955ره صفحه 

 کن .یمذکر « نبعث رسوَ

قی  کتاب تفسیر مستللی نظیر سه نویسن ه قبل ی ن  ارد   . در ح  اطلاعات ناقص نگارن ه، ارن8
 که از آن نلل کنی .
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یی تنه ا ر ه ل راش ن  ول ی حس ن و ق بح     . ممکن است حسن و قبح افعال و عذاب را ه  راط  9

ولی این دَلت رر لزوم ع ذاب    یفهمیمدرست راش ؛ یعنی ما حسن و قبح را قبول داری  و 
 .کن ینم

و ه     ه ا وع  ه ص اون  متع ال رای   ه      معتل ن  . معتزله معروف ره وعی یه هستن . چون 07
 وعی های صویش را عمل کن .

 شود تللی  است.یم؛ آننه جریانی شودینم. گفته ش  فکر، جریانی 00
 

 منابع
 .قرآن کری 
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اَس لامی،   الفل ه  مجم   ) الفوائ    ع ال   ج  ه: دار  قائ ، رن حسن رن الرحمن عب  تحلی :

 .المجم ( مطبوعات
 تهران: انتشارات ،اصباری محم  میرزا علیه الغطا  کاشف از رساله دو .(5331) جعفریان، رسول

 مجلس. صانهکتاب
 ة،العلمی   ةالمکتب   ری روت: دار  ،الغی ب  مف اتیح  او کبیرال التفسیر .(5425) عمر رن رازی، محم 

 .اَولی ةالطبع
 .نا: ریجاری ،الکشاف .تا(ری) عمر رن زمخشری، محمود

 .معارف نشر دفتر، ق : البلاغه نهج (.5331سی  رضی )گردآورن ه( )
 محلات ی،  رس ولی  هاش  سی  تعلی : و تصحیح ،البیانمجم   .(5333) حسن رن طبرسی، فضل
 العرری. التراث ا یاح دارریروت: 
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دو ترجمه و نقد  :در کاربرد شیعه امامیه «رافضه»اصطلاح 
 7 کلبرگاتان  ازمقاله 

 1*ترجمه و نقد: حیدر دباغی
 3**محمدحسن محمدی مظفر

 [11/41/5931تاریخ پذیرش:  45/54/5931]تاریخ دریافت: 

 چکیده
ای دربتاره استت.  ی مقالت  نویسنده بنام استرائیهی پژ ه  یع ش ،معاصر ، خا رشناسنهبرگ تانا

همچنتین، منتشر شتد.  5313 الدر س در میان شیعیان امامی  دارد ن « رافض »ناربرد اصطلاح 
 «رافض » ی عنوان را نیز نگاشت  است. در مقال  نخست،  المعارف اسلامدائرةدر « رافض »مدخل 
 ر ایتات را درایتن اصتطلاح معنایی   تاریخی سیر تطور  ر اییبا ر یکردی تاریخی نا د  را می
پتای  اهه  جوی رد .  ی با جستددهب  دست می این مفهوم از تحهیهی   نندبررسی می شیعی

هتای نارگیری نتابنحوه بت  نوشدمی های تورات   انجیلدر قرآن نریت   نیز نتاب «رافض »
 شودهایی دیده مینت   ناستیالبت  در پژ هشِ نخست  ی، . بکا داسرائیهی در ر ایات شیعی را 

شیوه   ر ش پژ هش مشتاب  مقالت   از لحاظ ،. مقال  د منندن  برخی را در مقال  د م مرتفع می
در را  «رافضت »دیگر احتمالت پیدایش عنوان    ددهمیمطالب پیشین را بسط است اما نخست 

نارگیری ایتن عنتوان ستنت   زیدیت  در بت  چند ر ایت از اهل ،. همچنیننا دمی ننار قیام زید
حضور ر افض در شتهرهای  ، جغرافیای رافضآن، های گوناگون فرق  ،ق رافض یدامص افزاید.می

شده در این مقال  است ن  از آنها از دیگر مباح  مطرحاعتقادات   رافض   بزرگان ،مختهف اسلامی
های دیتدگاه ی  البتت . جویتدمی نارگیری این اصطلاح را تا عصر حاضر پتیسیر ب خلال آنها 
صوص آنها   نقد برخی، در توضیحات لزم در خن  نند مطرح میامامی   یع ب  شراجع ناصوابی 

 نقد شده است. ر شی نهبرگ از لحاظ هر د  مقال   نیز، در پایانپا رقی ذنر شده است. 
 

 .رافض ، شیع ، امامی ، اثناعشری ، نهبرگ ها:کلیدواژه
                                                                 

 :یب، چنین استترتش ه، رهشناصتی دو ملاله ترجمهمشخصات کتاب. 1
E. Kohlberg (1979). "The Term “Rāfiḍa” in Imāmī Shīaī Usage", in: Journal of the American Oriental 
Society, 99 (4): 677-679. 
E. Kohlberg (1998). "Al-Rāfida", in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. VIII, pp. 386-389, Leiden: Brill. 
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 در کاربرد شیعه امامیه« رافضه»اصطلاح 
ت رین  ر که ن رفت ه د ک ار م ی  عنوان للبی منفی ر ه  که در اصل ره « رافضه»اصطلاح 

معن ای   ک ار ر رده ش  ( ر ه     رار صط اب ر ه آن ان ر ه    کاررردش نزد امامیان )که نخستین 
ای ش . این تفسیر عم تاً رر ملایس ه تفسیر می 1«که شرّ را طرد کردن  کسانی»افتخارآمیزَ 
شود، که شرّ را در قال ب فرع ون   انجام می« رافضه نخستین»ست که میان شیعه و مبتنی ا
از هم ان دوره اولی ه ر ا    « رافض ه »اص طلاح   2جای آن ره موسی پیوستن .دن  و ره رد کر

علی ض   صورده زی  رنهایش ره قیام شکستتاریخ تشی  همراه روده است.  اهراً ریشه
س رنگونی نه ایی    3م. رخ داد، 041ه.ا./ 522گردد. این قیام ک ه در س ال   امویان راز می

همنن ین، ای ن قی ام راع ث ج  ایی ج  ّی در        4ق  زد.سلسله امویان را یک دهه رع  ر
که دعوت زی  را اجارت کردن  )زی یه نخستین(، صفوف شیعه ش ؛ ج ایی میان کسانی 

که ک ارایی قی ام مس لحانه را ر اور ن اش تن  )امامی ه نخس تین(. گ روه دوم را         و کسانی 
ناک امی   ر  )رف ( رادشمنانشان مته  ره تر  و رد زی  کردن . گفته ش ه آنها قبل از ت

از زی  تلاضا کردن  آشکارا صودش را از ارورکر و عمر ج ا کن  و اعلام کن   ک ه آن دو   
اص طلاح   6های رع ، پس از س یر تح وَت معن ایی متع  د،    در نسل 5ان .غاصبان مجرم

ره للب منفی همه امامیه ر ل ش ، که کارررد آن ررای یادآوری دو گناه مه  روده « رافضه»
 8سنّت گناه ت ر  دو صلیف ه نخس ت.   و از نظر اهل  7ت: از نظر زی یه گناه تر  زی ،اس

ش کل ج ام  مع انی مختل ف     ح ود هفتاد سال پیش ر ه  ( Israel Friedlaender)آی. فردلن ر 
کن  فردلن ر اشاره می(. Friedlaender, 1908: 137-159)را رررسی کرده است « رافضه»اصطلاح 

ت ر، ن ام مس تعاری منف ی اس ت      معنای نام مستعار است، و دقی   ره صریحاً « رافضه»که 
(Ibid.: 137.) هرگ ز  »کن   ش یعه   در اینجا سخنش صحیح است. ولی آنجایی که اضافه می

نظر دلیل قاطعی ن ارد. اگرچه اغلب ره  (Ibid.: 138, n. 1)« نامی ن صودشان را رواف  نمی
ولی ر ا رررس ی ررص ی از من ار  ش یعه ام امی        9رس  را این ا هارنظر مخالفتی نش ه،می

ترین منب  در دس ت  شود که این گفته درست نیست. از جمله این منار ، کهنآشکار می
 880ه.ا./ 204)متوف ای  صال  ررق ی  محم  رن اروجعفر احم  رن  محاسناحتماًَ کتاب 

تح ت عن وان   رخش چهارم این کت اب، ک ه   . (0935)هرقی، است م.(  833ه.ا./ 281م. یا 
است، ررصی ا هارات صریح درراره رافضه را در رر دارد. این سخنان « الصفوة والرحمة»



 19/  : ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگهیامام عهیدر کاربرد ش« رافضه»اصطلاح 

و جعف ر ص ادا    م.( 031ه.ا./ 550م. یا  032ه.ا./ 554)متوفای منسوب ره محم َ راقر 
امام پنج  و شش ، است. در نللی عیینه یا عتیب ه، فروش ن ه    م.(، 061ه.ا./ 548)متوفای 
ت ره جعفر صادا ررده که کسی ره او هش ار داده که مبادا رافضی شود؛ شکای 10نیشکر،

ره ص ا، این نام رهترین نامی است که ص اون  ره ش ما داده ت ا   »گوی : جعفر در پاسخ می
؛ مجلسای،  009  0935)هرقای،   11«های ما عمل کنی  و رر ما دروغ نبن ی   که ره آموزهزمانی 

در موقعیت مشارهی گفته ش  ه ک ه محم  َ ر اقر ر ه       .(020، هء: اول، ص04  ج0974-0904
افزون رر آن ا هارات کلّی، ک ه   13.)هنءن( 12«من از روافض »صودش اشاره کرده و گفته: 
هایی نیز ررای رازگردان ن آن ره زمینه است، تلاش« رافضه»ه فشان اعطای آررومن ی ره 

مه ران اعم ش   ان ر ن  تاریخی متفاوتی صورت گرفته است. مح ثّ شیعی متل م، س لیم 
  0939موساوی،   ؛0/045  0943 ذهبای،  ؛273  0939طوسای،   نا.:  )م.(  061ه.ا./ 548)متوفای 

للب منفی « رافضه»از جعفر صادا نلل کرده که  ”Brockelmann & Pellat, “al-Amash) ؛99-070
زی است ک ه  ان . اما در واق  للب افتخارآمیروده و مخالفان شیعه این للب را ره آنها داده

ص اون  در عه  عتی  و عه  ج ی  ره شیعه داده است. رنا ر ر گفت ه جعف ر ص ادا، در     
ج ای آن  میان قوم فرعون هفتاد نفر رودن  که رئیس صود )فرعون( را تر  کردن   و ر ه   

صوان ، آنانی که شرّ را تر  کردن  . و  « رافضه»ره موسی گروی ن . رنارراین، ص ا آنها را 
ر داد که این کلمه را در تورات ره عرر ی اص یل رنویس  . پ س از م ر       ره موسی دستو

محم ، زمانی که ریشتر مسلمانان نخستین دچار انحراف ج ّی از مسیر ح ّ ش ن ، فل ط  
)کاویی،   ترتیب ره پیروان رافض ه نخس تین تب  یل ش  ن     شیعیان شر را رد کردن  و ر ین

 اهراً این ح یث رر آیات قرآن ی  . (020ص، هء: اول، 04  ج0904-0974؛ مجلسی، 099  0945
مبتنی است، که گروهی از جادوگران فرع ونی را توص یف    (04-07؛ ط   023-027)امراف  

ق ر تحت تأ یر معجزات موسی قرار گرفته رودن  که ایمان صودش ان را ر ه   کن  که آنمی
ل ل ررص ی از   ص ا ا هار کردن  و ره ته ی های مجازات فرعون توجهی نکردن . رنا ر ه ن 

در « رافض ه »صود اص طلاح   15.(034تء  )ثعلبی، هی 14نفر روده است 02مفسران، تع اد آنها 
کجای قرآن نیام ه(. رنارراین، امامان نلل قرآنی این داستان نیام ه است )در واق  در هیچ 

عن وان منب   ای ن    سان ره کتاب مل ن ره توانستن  ره قرآن ارجاع دهن . ر ینشیعی نمی
ان . لیکن داستان جادوگرانی که فرعون را رد کردن ، نه در عه  ق  ی  و  اژه ارجاع دادهو
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این غیرعادی نیست، زیرا رس  نلل آی ات واقع ی ی ا     16نه در عه  ج ی  موجود نیست؛
ه ا و ش یعیان   ای ص ا  در می ان س نّی   جعلی، مثل این نمونه، ررای ا بات اعتبار آم وزه 

اف زون ر ر    17(.Kister, 1972: 215-Rosenthal, 1962: 35 ;45-239: .:)نا یکسان تثبیت ش ه است ره
در متن اصلی کتاب مل  ن وج ود   « رافضه»صوری است َل کرد که تعبیر توان رهآن، می

تش اره می ان ش یعیان     18ان  . داشته ولی رع ها دشمنان تشی  یا اسلام آن را حذف ک رده 
کن . مثلاً در یکی ئیات جالبی رسط پی ا میکه فرعون را ردّ کردن  ره جزامامی و کسانی 

هفتاد نفر از قوم فرع ون، فرع ون را   »های شیعیَ ذکرش ه، محم  راقر گفته است: از نلل
کس در میان قوم موس ی نب ود ک ه    آوردن ؛ و هیچ  رد کردن  )رفضوا( و ره موسی روی

-0974؛ مجلسای،  009  0935)هرقای،   19«اش و عشلش ره هارون فراتر از آنها راش وفاداری

روده  انهجای موسی آگاه تأکی  رر هارون رهرس  نظر میره  .(020، هء: اول، ص04  ج0904
ترین احادیث امامی، علی نسبت ره محم  همان جایگاه است؛ زیرا رنا رر یکی از معروف

و ه ر دو، ه ارون و    20هارون نسبت ره موسی را داشته )جز آنکه علی پی امبر نیس ت(؛  
رافض ه  »ت وان  را تأکی  رر وفاداری هارون آنانی ک ه م ی   21وصی و جانشین رودن .علی، 

ه ایی ک ه در   شون . در نل ل نامی شان، ره موازات محم  و علی فوراً آشکار می« نخستین
هایی رودن   ک ه وقت ی حلیل ت را یافتن  ، ر ا       اینجا گفته ش ، رافضه نخستین از مصری
یب ش ن . اما را توجه ره نلل دیگ ر، ای ن اف راد    شجاعت کافی ررای ردکردن فرعون ترغ

اسرائیل رودن  که ره دین فرعون گروی ه رودن  )یا شای  ر ر آن  مصری نبودن  رلکه از رنی
کیش ان  دین ره دنیا آم ه رودن (. و اینها رع اً از صطایشان آگاه ش  ن ، و دور اره ر ه ه      

-0904)کل  ای،   22 اون   درآم ن    ت رین رن  گان ص  عنوان مؤمن و ره پیوستن پیشین صود 

-0974؛ مجلسای،  070  0900؛ مف ا،،  004، هخش اول، ص04  ج0904-0974؛ مجلسی، 8/95  0900

ه ا  رنارراین، قوم فرعون، چه در گذشته و چه حال، دشمن همه رافضی 23.(00/229  0904
ه ای محم   و عل ی هس تن ،     نم ون گونه که موسی و هارون در قرآن پیشهستن . همان

وض وح در  ان . این تص ویر ر ه  فرعون و هامان در قرآن نماین گان ر ترین دشمنان شیعه
نل ل ش  ه    م( 036ا/ 581)متوف ای پ س از   عمر جعف ی  از مفضل رن  24ا ری ناشنان

ه ای  در آن ا ر تبیین ش ه که مفضل از جعفر ص ادا پرس ش   (.GAS, I, p. 534 )ن.: است 
س ی ه اس ت. و در پاس خ ر ه پرسش ی، جعف ر       گوناگونی درراره رجعت ام ام مه  ی پر  
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م ا قص   داری   ر ه     »گردد: که مه ی  هور کن  وع ه آیه ذیل محل  می گوی  زمانیمی
ان  لطف کنی  و آنها را ره رهبران و وار ان تب یل کن ی  )و  که در زمین ست  دی ه کسانی

نها از می ان چی زی   ره آنها ق رت در زمین دهی ، و اجازه دهی  فرعون، هامان، و لشکر آ
« ان   ک ه س ت  دی  ه   کس انی  »عبارت  .(3-4)قصص   25«ترسی ن ، آن را ربینن که از آن می

و « ار ورکر »در س خن جعف ر ر ه    « هامان»و « فرعون»که  در حالی 26اشاره ره شیعه دارد،
همین تصور البته را صراحت کمت ری   .(09/275  0904-0974)مجلسی،  27اشاره دارد« عمر»

نیز آم ه که در آن فرع ون، هام ان    م.( 353ه.ا./ 310)متوفای ارراهی  قمی یر ارندر تفس
ال ذین غص بوا آل   »ریت را غصب کردن  :  دارد که ح ّ اهل  و لشکرشان اشاره ره کسانی

رنا رر این تفسیر،  28.(09/209  0904-0974؛ مجلسی، 2/099  0980-0983)قنی، « محم  حلّه 
همان شیوه که فرع ون جنای اتی را علی ه    نوان مَثَل فهمی ه شود: ره عداستان قرآن رای  ره 

اسرائیل مرتکب ش  تا اینکه سرانجام ره دست موسی، که همن ون ار زار ص  ا ر ود،     رنی
ریت نیز تحت ست  قرار گرفتن  و ره دست دشمنانش ان ر ه   طور اهل مجازات ش ، همین

گردن  )رجعت( و تل ا  صواهن   داد   از میها ره این دنیا رقتل رسی ن . اما زمانی انسان
فرعون و هامان،  اسرائیل و امامیان، همه رافضیان را در قالبعبارت دیگر، رنی ره ؛)هنءن(

کردن  و متحمل رنج و مر  ش ن ، و تا کنون ره پیروزی رس ی ن  ی ا    ارورکر و عمر رد
ت ر در  که ن  ایدوره ر ه « رافضه»در آین ه منتظر پیروزی قطعی هستن . فرافکنی مضمون 

ًَ ر ا هَ رمسَ          30و أصن وخ  29گزارش ش یعه امامی ه درر اره یدری س رخ داده، ک ه معم و
رنا رر این گزارش، یدریس در دوره ستمکاری ره نام  32شود.همسان گرفته می 31)ینوش(
که آن ستمکار را رد کردن   کسانی 35که از نسل قاریل رود. 34کرده،زن گی می 33رَیوَرسَب

  0944)مساعویی،  کردن  رافضه نامی  ه ش  ن    را جز  پیروان یدریس تللی میو صودشان 

ر ه واگ ذاری    راج    ها از قبول تلاضای آن ستمکارکه یکی از این رافضیزمانی  36.(20
راغ شکوفای صودش ره او امتناع کرد، آن ستمکار ره پیشنهاد همسرش شاه ان دروغینی 

آن س تمگر و دی نش را انک ار ک رده اس ت.       ،را احضار کرد تا شهادت دهن  که رافضی
راغ او را تصرف ک رد. در نلل ی از ای ن     ،سپس آن رافضی محکوم ره مر  ش  و پادشاه

که آنانی » 37داستان، آن همسر و آن شاه ان از ازارقه رودن  )صوارج متعصّب ض  علی(،
  0904-0974ی، ؛ مجلسا 228  0908-0909هءهویا ،  )اهی« داشتن کشتن رواف  مؤمن را روا می
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ده  ،  این گزارش که ره توصیف مواجهه ر ین آن س تمکار و یدری س ادام ه م ی      .(4/04
ای ک ه در  چن  نمونه 38های کتاب مل ّن درراره ایلیا و یش  دارد.شباهتی قوی را داستان

در جه ان ش یعی از للب ی    « رافض ه »اینجا نلل ش  کافی است ک ه نش ان ده   چگون ه     
ره ستایش صاصی دَلت دارد تب یل ش . چن ین رص  ادی ک املاً     ناصوشاین  ره نامی که
توانن   صودش ان را از ای ن    که رهبران شیعی متوجه ش ن  ک ه نم ی   طبیعی است؛ زمانی

طور که اصطلاح ج ا کنن ، درص د ررآم ن  آن را ره امتیازی ررای صود ر ل کنن . اگر آن
رنارراین راقر )که پنج  40 ی  آم ه راش ،زی  پ این عنوان در قیام 39رس نظر میمحتمل ره 

توان  آن عنوان را شناصته راش  ، و س خنان   یا هشت سال قبل از قیام او فوت کرده( نمی
همان دلی ل ک املاً   رایست ررای دوره متأصرتری راش . ره منسوب ره او درراره رافضه می

ف وت ک رده    سال پس از عموی صود زی    21گویا است که جعفر صادا، که در ح ود 
است، قبلاً را این اصطلاح آشنا روده؛ رنارراین، سخنان منس وب ر ه وی در جانب  اری از    

 41ناشی از او راش . ممکن استرافضه 
 

 هانوشتپی
 

 
 

« و رفض ت  الش رّ  »ه.ا.( آم  ه اس ت:    148عبارت در ضمن روای ت اعم ش )متوف ای    . این 1
 ( )م.(.506، ح376: 1410)کوفی، 

« رفضوا فرعون و دصل وا ف ی دی ن موس ی    ». این عبارت در ضمن همان روایات آم ه است: 2
 )همان( )م.(.

: 1969دین وری،  قتیب ه  ار ن ه.ا. ) 118ان : س ال  ا متفاوت ذکر کرده. مورصان سال قیام زی  ر3
ه.ا.  121(؛ س ال  131: 1358؛ طبری، 5/326تا: سع  زهری، ریه.ا. )ارن 120(؛ سال 344
؛ 482-5/481: 1403؛ طب  ری، 2/326ت  ا: ؛ یعل  وری، ر  ی365: 1969قتیب  ه دین  وری، )ار  ن

، 3/403ت  ا: ؛ هم  و، ر  ی 1/349: 1406ه.ا. )رخ  اری،  122(؛ 3/206: 1404مس  عودی، 
ت ا:  ؛ مسعودی، ر ی 21، ش3/242: 1397؛ رلاذری، 216: 1969قتیبه دینوری، ؛ ارن1341ش
 ( )م.(.92: 1385؛ اروالفرج اصفهانی، 425، ش104: 1411حبان تمیمی، ؛ ارن279

م ر ن  جن ازه هش ا   آنه ا ر رای زی   ر ود.     ش ان ص واهی . یکی از اق امات اولیه عباسیان انتلام4
ه.ا.( را از گ ورش ری رون کش ی ن  و او را ر ه دار آویختن         125-105عب الملک )ح ک.  
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 ( )م(.226-6/225: 1403؛ همو، 131: 1358؛ طبری، 5/326تا: سع  زهری، ری)ارن

-5/498: 1403؛ طبری، 8/289: 1411اعث  کوفی، ؛ ارن18، ش240-239: 1397. رلاذری، 5
 ( )م.(.499

 )م.(. 1398نک.: دراغی، . در این صصو  6

 )م.(. 62-61: 1421. رسی، 7

 )م.(. 1/33: 1426. اشعری، 8

 ”,W. Montgomery Watt, “The Rāfīḍites: A preliminary Study. این گفته منتگ ومری وات را در ملال ه   9

in: Oriens, 16, 1963, pp, 110-121. at p, 119  ی ن  همیشه للب است و ص ود ا « رافضه»اصطلاح »که
 J. Calmard, “Le Chiisme imamite en Iran ȧ، ملایس ه کنی   ر ا نظ ر مخ الف      «ررن کار نمیفرقه ره 

Iʼépoque seldjoukide, d'après le Kitab al-Naqḍ,” in Le monde iranien et l'Islam. I, Geneva and Paris, 

1971, pp, 43-67, at p, 51. 
؛ 214: 1317ن، مولی رجیله و شاگرد جعفر صادا، ن ک.: نجاش ی،   . عَییََنَه یا عَتیََبَه رن میمو10

 .244-2/243: 1350. و ررای توضیح درراره نامش نک.: مملانی، 262: 1963طوسی، 
وا  لنع  اَس  الذی منحک  ا  ما دمت  تأص ذون رلولن ا وَ تک ذرون    ». قال )علیه السلام(: 11

لسلام هذا اللول ینی کنت صبرته ان رجلا قال لی: یی ا   علینا. قال: و قال لی ارو عب ا  علیه ا
 ( )م.(.90، ح24، راب 1/157: 1964)ررقی، « أن تکون رافضیا

الجارود قال: أص  ا  أذنیه کما أعمی عینیه ان ل  یکن سم  ارا جعفر علیه الس لام  . عن اری 12
رافضة، فل ال ار و جعف ر علی ه     یلول: ان فلانا سمانا رإس ، قال: و ما ذا  اَس ؟ قال: سمانا ال

، ر اب  1/157: 1964السلام ری ه یلی ص ره: و أنا من الرافضة و هو منی قالها  لا  ا )ررق ی،   
 ( )م.(.91، ح24

نلل ک رده؛ و ن ک.: حس نی رازی،     276: 1963. همننین ملایسه کنی  را ح یثی که طبری، 13
1313 :32-33. 

اسرائیل رودن   ک ه   نفر از مردم رنی 70رودن  و رلیه  . دو نفر از آنها قبطی و سرکرده جادوگران14
(. البته ررصی مفسران تع  اد  6/254: 1422ره اجبار فرعون جادوگری را آموصته رودن  ) علبی، 

 ( )م.(.2/43: 1388کثیر، ان  )ارننفر نیز گفته 80000و حتی  19000، 12000، 70آنها را 

و  30000، و ر یش از  15000، 900ر رای نمون ه:   تری نیز گفته ش  ه،  . اع اد رسیار رزر 15
 )م.(. 186-16/184و  11/24: 1954را نیز ذکر کرده است، نک.: طبری،  70000حتی 

 ملایسه کنی . Repr. Hildesheim, 1961, pp. 266-267را را  Speyer, 1931. مأصذ 16
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ست که ر ه  نگاری ام.( احتماًَ نخستین فرقه 934ه.ا./ 322. اروحات  رازی )متوفای ح ود 17

ان  . وی  داده« رافض ه »ش  گان ر ه اص طلاح    آمیزی پرداصته راش  ک ه نامی  ه  معنای ستایش
ای عرر ی  گوی  چون شریعت موسوی ره عبری نگاشته ش ه پذیرفتنی نیست ک ه ر ا واژه  می
ه ا،  : رخ ش فرق ه  1392اسرائیل اشاره ش ه راش ، نک.: اروح ات  رازی،  ره رنی« رافضه»مثل 
ت وان گف ت م انعی    ]البته در پاسخ می 271،  لات والفرا الغالیة فی الحضارة اَسلامیةالغ

گونه ک ه ن ام مب ار  دو ام ام حس ن و      ترجمه واژه عبری راش ؛ همان« رافضه»ن ارد عنوان 
حسین )ع( ترجمه عبری نام فرزن ان هارون )ع(، یعنی ش بر و ش بیر، ر وده اس ت )عبس ی      

 ( )م.([.7، ح1/138: 1385ص وا،  ؛11، ح7/513: 1409کوفی، 
. اگرچه من در ارجاع ره رافضیان ر ا ای ن اس ت َل مواج ه نش  م، ام ا در آن ص ط فک ری         18

 گونه ادریات ج لی کاملاً رایج روده است.این
ان سبعین رجلا من عسکر فرعون رفضوا فرع ون ف أتوا موس ی علی ه     ». قال )علیه السلام(: 19

علیه السلام أح  أش  اجته ادا وَ أش   حب ا له ارون م نه        السلام فل  یکن فی قوم موسی
فسماه  قوم موسی الرافضة، فأوحی ا  الی موسی: ان  بت له  هذا اَس  فی الت وراة ف انی   

 ( )م.(.92، ح1/157: 1330)ررقی، « ق  نحلته  و ذلک اس  ق  نحلکموه ا 

؛ رخ  اری، 15-11، ح7/496: 1409؛ عبس  ی ک  وفی، 2، ح202-1/201: 1385. ص   وا، 20
 )م.(. 5/129: 1401

. ای ن روای ت در   3/46و صفحات رع ، و  2/219: 1956شهرآشوب، . ررای نمونه نک.: ارن21
دهن  . ر رای   دست نم ی  شود، اگرچه سنّیان نتایجی همنون شیعه رهمنار  سنّی نیز دی ه می

و ص فحات رع  .    148: 1301راره نک.: شریف مرتض ی،   ررصی از مجادَت امامی در این
، 20: ج1966؛ عب  الجبار،  159-153: 1955ررای دی گاه سنّی از راب مثال ن ک.: ج احظ،   

 .50-49: 1385حجر هیتمی، ؛ ارن126راب دوم،  
قومه لما استبان له     یسرائیل رفضوا فرعون و أن سبعین رجلا من رنی». قال )علیه السلام(: 22

استبان له  ه اه فسموا فی عس کر موس ی الرافض ة     ضلاله  فلحلوا رموسی علیه السلام لما
 ه ارون و  أش ه  حبا لموس ی و  کانوا أش  أهل ذلک العسکر عبادة و َنه  رفضوا فرعون و

(. و ر ا ان  کی تف اوت در ررص ی     6، ح36-8/33: 1348)کلین ی،  « ذریتهما علیهم ا الس لام  
 ( )م.(.107-104تا: کلمات )مفی ، ری
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؛ مجلس ی،  2/134: 1387-1386اس رائیل و رافض یان ن ک.: قم ی،     رنی. ررای ملایسه میان 23

1305-1315 :13/213-214. 
 )م.(. 156-133: 1396. ررای اطلاع ریشتر نک.: نصیری و صالحی، 24

وَارَ َینَ * وَ وَ نرََی َ أَنَ نَمَنا علََی الاذَینَ اسَتَضَعَفوَا فَی الَأَرَضَ وَ نَجَعَلهََ َ أَئَماةً وَ نَجَعَلهََ  َ الَ   . »25
 )م.(.« نَمَکینَ لهََ َ فَی الَأَرَضَ وَ نَرَی فرََعوََنَ وَ هاَمَانَ وَ جَنوَدَهمََا مَنهََ َ ماَ کانوَا یَحَذَرَونَ

ری ت   ص وا از امام صادا )ع( مص اا این آیه اه ل نلل شیخ  . در روایتی از مفضل جعفی ره26
. همننین، روایاتی دیگر در همین معنا از حض رت  (1، ح79: 1361ان  )ص وا، )ع( ریان ش ه

؛ 419-1، ح313: 1410؛ ک وفی،  209، صطب ه  4/47، البلاغ ه نه ج علی )ع( وارد ش ه اس ت ) 
(. البته در نللی مص اا این روای ت ام ام زم ان )ع( ش مرده     768-26، ح566: 1417ص وا، 

از من ار  گفت ه ش  ه ک ه     (. ناگفته نمان  که در ررصی 1، ح426-424: 1405ان  )ص وا، ش ه
 ( )م.(.2/348: 1364کردن  )تنوصی، عبان صود را مص اا این آیه معرفی میرنی

ج ای آن ن ام عش یره آن دو ذک ر ش  ه       . در نلل مجلسی ره نام شیخین تصریح نش ه و ر ه 27
 )م.(. 26-53/25و  127، ح31/628: 1403است؛ مجلسی، 

 )م.(. 32، ح53/54: 1403. مجلسی، 28

-110: 1386اشاره ک رده اس ت )مس عودی،    « أصنوخ»و « هرمس»عودی ره هر دو نام . مس29
معن ای عط ارد ر وده    ان  که نام یدریس پیامبر )ع( هرمس ر ه  گوی  صارئه م عی(. و می111

 ( )م.(.1/50: 1404است )مسعودی، 

؛ طبری، 1/11تا: ان : یعلوری، ری. ریشتر منار  حضرت یدریس )ع( را را این نام معرفی کرده30
 )م.(. 5402، ح177-4/174: 1404؛ ص وا، 1/115-117: 1403

. أنوش پسر شیث نوه حضرت آدم )ع( است و یدریس )ع( فرزن  ی رد ر وده و ر ین آن دو    31
؛ طب ری،  9-1/7ت ا:  ؛ یعل وری، ر ی  11، ش21-20: 1969قتیبه دینوری، سه نسل است )ارن

 ( )م.(.1/49: 1404؛ مسعودی، 1/110: 1403

 ,EI, new edition؛ ملایس ه کنی  :   «یدریس و هو هَرمَس و هو أصنوخ: »20: 1955. مسعودی، 32

s.v., “Idris” [G. Vajda] ان  . اول ی   معرفی ش  ه « أصنوخ»( دو نفر ره نام 24-23)  ی بات. در
« ن وح »مشهور است، پ ررزر  دومی روده؛ که این دومی پ ررزر  « یدریس»همننان که ره 
رای توضیح احتمالی درراره این افزوده ره تبارشناس ی )ش جره( کت اب مل  ن     روده است. ر

 ,Ch. Pellat, “Masūdī et l’lmāmisme,” in Le Shīism Imāmite, ed. R. Brunschvig and T. Fahdن ک.:  
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Paris, 1970. [pp. 69-90], p. 80.  ره ش خص   ی باتررصلاف تمایل پلات در ا بات اصالت کتاب

 :T. Khalidi, Islamic Historiography)لی ی در این انتساب تردی  ک رده اس ت   مسعودی، ت. ص

The Histories of Masūdī, Albany, 1975. pp, 138. n. 2, 163-164.) 
ش ود و مع رّب آن ض حا  اس ت     . ریوراسب که در زران فارسی راستانی ازدهاا گفت ه م ی  33

زیس ته )هم ان:   حضرت نوح )ع( می(. گفته ش ه وی در دوره نبوت 1/133: 1403)طبری، 
( است. در نللی دیگر گفته ش ه ک ه وی در  122( و مؤسس دیانت صارئه روده )همان: 119

(. رر سرَ اینکه اصالتاً پارسی یا عرب ر وده  134زمان حضرت ارراهی  )ع( روده است )همان: 
 )م.(.( 76-75تا: ؛ همو، ری1/247: 1404؛ مسعودی، 134-133اصتلاف است )همان: 

 گفته ش ه است.« یَبوراسب»اشتباه ( نام او ره21)  ی باتش ه . در نسخه چاپ34
درس تی ر ا   ( ریوَراس ب ر ه  1/264: 1404؛ هم و،  85ت ا:  . در آ ار مه  موجود مسعودی )ری35

 Th. Nöldeke, Dasزحَا /ضَحاا  در ش اهنامه مش هور یکس ان گرفت ه ش  ه، ملایس ه کنی  :        

iranische Nationalepos, Berlin & Leipzig, 1920, p. 19, n. 2. 
ملایسه کنی : ؛ .Molė, 1963: 303-316 at pp. 314-315; Pellat, Ibid. ررای مناقشه در این رحث نک.: 36

 .5/74: 1315-1305؛ مجلسی، 1/227: 1379-1378رارویه، ارن
جلس ی،  ؛ م1، ح130-127: 1405. چنین توضیحی در متن روایت وجود ن  ارد )ص  وا،   37

ان   )اش عری،   نگاری، این گ روه ذک ر ش  ه   (. لیکن در آ ار فرقه2، ح11/271-276: 1403
 ( )م.(.1/84-85: 1426

در نللی دیگر، رافضه نخستین هفتاد نفر از پی روان  ؛ Vajda, 1941-5: 124-133: ی  را. ملایسه کن38
 .586-585: 1952: قزوینی رازی، ، نک.نوح رودن 

ه.ا.(  119س عی  رجل ی )متوف ای    نیز ذکر ش ه؛ از زمان قیام مغیرة رن . احتماَت دیگری 39
؛ اروح ات ،  5/498: 1403؛ طب ری،  63-62: 1355؛ نورختی، 72، ش46: 2003)ناشی اکبر، 

س  با (، ی  ا از دوره ار  ن 1/49: 1383؛ تمیم  ی مغرر  ی،  553و   133، ش1/502: 2015
: 1404عب رر   ه، ؛ ار   ن791ش ،497-3/496: 1410؛ صلّ   ال، 23-22: 1355)ن   ورختی، 

 ( )م.(.2/249

(. از 1398توان  سرآغاز پی ایش این اصطلاح راش  )نک.: در اغی،  دَیلی قیام زی  نمی. ره 40
ت ا:  شود )غطفانی، ر ی هایی در کارررد این واژه در س ه نخست دی ه میجمله اینکه گزارش

؛ صلّ  ال، 29-3/28ت  ا: ، ر  ی؛ وکی   225، ش129: 1408ال   نیا، ار  ی؛ ار  ن1163، ش1/182
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ش اهین،  ؛ ار ن 2/249: 1404عب رر ه،  ؛ ارن103تا: ؛ ریهلی، ری791، ش3/496-498: 1410
 ( )م.(.3/1418: 1406؛ دارقطنی، 6، ش24: 1415

، رع   از وارس ی   «رافضه»سنت درراره عنوان  ریت )ع( و اهل . همه روایات ذکرش ه از اهل41
ت وان ر ه   را نگاهی ره مجموع آنها م ی  یک مو   نبود؛ لیکن سن ی و رررسی محتوایی، هیچ

 )م.(. 1398دراغی،  نتایجی دست یافت؛ ررای اطلاع ریشتر نک.:
 

 منابع نویسنده
 .کری  قرآن
 .5ج نا،ری :، تهرانیکمال ال ین (.5303-5308قمی، محم  رن علی ) رارویه ارن
 :اللطی ف، ق اهره   الوه ب عب     عب    :لی ، تحةالصواع  المحرق (.5381، علی )حجر هیتمی ارن

 .ناری
 :نج ف  نج ف،  یای از علم ا ع  ه  :، تحلی   طالب اریرن  مناقب علی (.5316) شهرآشوبارن 

 .3و  2جنا، ری
 :عب ا  س امرایی، رغ  اد   :، تحلی ةکتاب الزین (.5332/5302احم  ارن حم ان ) اروحات  رازی،

 نا.ری

 نا.ری :العلوم، نجف صادا رحر محم  :، تحلی لمحاسنا(. 5364احم  ارن محم  )ررقی، 

 نا.ری :، ریروتقصص الأنبیا  تا(احم  ارن محم  )ری  علبی،

 نا.ری :السلام محم  هارون، قاهره عب  :، تحلی ةالعثمانی (.5311) جاحظ

 نا.ری :اقبال، تهران :، تحلی تبصرة العوام (.5353/5334رن قاس  ) رازی، مرتضیحسنی 

 نا.ری :، نجفکتاب المراجعات (.5363سی  عب  الحسین )ال ین موسوی،  فشر

 .ناری :، تهرانةالشافی للإمام(. 5315) شریف مرتضی
 .5ج نا،: ریحی رآراد ،تذکرة الحفاظ(. 5316محم  ارن احم  )ال ین ذهبی،  شمس
 .56و  55ج ،ناری :قاهره ،تفسیر (.5314محم  ارن جریر ) طبری،
 نا.ری :، نجفرشارة المصطفی (.5363) لاس ال اریرن  حم ، مطبری

 نا.ری :العلوم، نجف صادا رحر محم  :، تحلی کتاب الرجال (.5363محم  رن حسن )طوسی، 

 .21جنا، ری :قاهره الحلی  و سلیمان دنیا، عب  :، تحلی المغنی (.5366) الجبار عب قاضی 
 نا.ری :ال ین حسینی ارموی، تهران جلیل :، تحلی نل کتاب ال(. 5312) الجلیل ، عب رازی قزوینی
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 .2جنا، ری :نجف طیب موسوی جزائری، :، تحلی تفسیر (.5380-5386) ارراهی رن  قمی، علی

 .8ج ،ناری :تهران اکبر غفاری،علی :، تحلی الکافی (.5300-5301) یعلوبرن  کلینی، محم 
 نا.ری :نجف، تفسیر (.5314) ارراهی ارن فرات  ،کوفی

 .51 ،53 ،55 ،1ج نا،ری :جاری ،رحار الأنوار (.5351-5311) راقر مجلسی، محم 
 نا.ری :ام. جی. دی گوج، لی ن :، تحلی التنبیه والإشراف (.5833علی رن حسین ) مسعودی،

 نا.ری :، نجفطالب اریرن  للإمام علی ةی بات الوصی (.5311علی رن حسین ) مسعودی،

 .5ج نا،ری :ریروت اچ. پلت، .سی :، تحلی مروج الذهب (.5361ی رن حسین )عل مسعودی،
 نا.ری :نجف ،الإصتصا  (.5305محم  رن نعمان ) مفی ،

 .2ج ،ناری :نجف ،الرجالالملال فی عل  تنلیه (. 5311عب ا  )مملانی، 
 نا.ری :، رمبئیکتاب الرجال (.5350) علیرن  نجاشی، احم 
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 مت جم منابع
 قرآن کری .
 .4تا(. شرح: محم  عب ه، ریروت: دار المعرفة، ج)ری نهج البلاغه
، تحلی : محم  الصمت و حفظ اللسان(. 5418/5388محم  )ال نیا قشیری، عب  ا  رن  ارن اری

 احم  عاشور، قاهره: دار اعتصام: الطبعة الثانیة.
الطبع ة  ، تحلی : علی شیری، ری روت: دار اض وا ،   الفتوح(. 5455/5335اعث  کوفی، احم  )ارن 

 .8اَولی، ج
، تحلی  :  مشاهیر علما  الأمصار و أعلام فلها  الأقط ار (. 5455/5335حبان تمیمی، محم  )ارن 

 مرزوا علی ارراهی ، منصوره: دار وفا، الطبعة اَولی.
الس نة و معرف ة ش رائ     شرح م ذاهب أه ل   (. 5451/5331احم  )شاهین رغ ادی، عمر رن ارن 

 جا: مؤسسة قرطبة، الطبعة اَولی.محم ، ری، تحلی : عادل رن ال ین والتمسک رالسنن
، ریروت: دار الکتب العلمی ة، الطبع ة   العل  الفری (. 5414محم  )عب  رره ان لسی، احم  رن ارن 

 .2اَولی، ج
، تحلی  :   روت عکاش ة، ق اهره: دار     المع ارف (. 5363مس ل  ) قتیبه دینوری، عب  ا  ر ن  ارن 

 طبعة الثانیة.المعارف، ال
، تحلی : مصطفی عب  الواح  ، مص ر:   قصص الأنبیا (. 5388/5386کثیر دمشلی، اسماعیل )ارن 

 .5دار الکتب الح یثة، الطبعة اَولی، ج
، اشراف کا   مظف ر، نج ف:   ملاتل الطالبیین(. 5381/5361حسین )اروالفرج اصفهانی، علی رن 

 مکتبة حی ریة، الطبعة الثانیة.
رغ اد:  -، تحلی : سعی  غانمی، ریروتالزینة(. 2151حم ان )رسنانی رازی، احم  رن اروحات  و

 .5منشورات جمل، الطبعة اَولی، ج
، تحلی : نع ی   ملاَت الإسلامیین واصتلاف المصلین(. 5426/2111اسماعیل )اشعری، علی رن 
 .5جا: مکتبة عصریة، الطبعة اَولی، جزرزور، ری

مسائل الإمامة و ملتطفات م ن الکت اب الأوس ط    (. 2113محم  )، عب ا  رن انباری )ناشی اکبر(
 ، تحلی : یوسف فان. ان.، ریروت: دار نشر یرغون فرَغ، الطبعة الثانیة.فی الملاَت

 



 67 شماره ،12  سال  / 31

 
 .1جا: دار الفکر، ج، ریصحیح البخاری(. 5415/5385اسماعیل )رخاری، محم  رن 
، تحلی  : محم ود ار راهی  زائ  ،     الت اریخ الص غیر   (.5416/5386اس ماعیل ) رخاری، محم  رن 

 .5ریروت: دار المعرفة، الطبعة اَولی، ج
 .3، دیاررکر: مکتبة اَسلامیة، جالتاریخ الکبیرتا(. اسماعیل )ریرخاری، محم  رن 
ال  ین حس ینی، ته ران: دار الکت ب     ، تصحیح: ج لال المحاسن(. 5331محم  )ررقی، احم  رن 
 .5اَسلامیة، ج

، تحلی : محم  راقر محمودی، ریروت: أنساب الأشراف(. 5330/5300یحیی )رلاذری، احم  رن 
 .3دار التعارف، الطبعة اَولی، ج

 نا.جا: ری، ریالمحاسن والمساوئتا(. محم  )ریریهلی، ارراهی  رن 
اللض ایا  دعائ  الإسلام و ذکر الحلال والح رام و (. 5383/5363محم  )تمیمی مغرری، نعمان رن 
عل ی  ، تحلی  : آص ف ر ن    البیت رسول ا  علیه و علیه  أفضل الس لام  والأحکام عن أهل

 .5اصغر فیضی، قاهره: دار المعارف، ج
 .2، ق : شریف رضی، الطبعة الثانیة، جالفرج رع  الش ة(. 5364علی )تنوصی، محسن رن 
، تحلی : ارومحم   ر ن   ر اللرآنالکشف والبیان عن تفسی(. 5422/2112محم  ) علبی، احم  رن 

 .6عاشور، ریروت دار احیا  التراث العرری، الطبعة اَولی، ج
ولی، جالسنة(. 5451/5383محم  )صلاّل، احم  رن   .3، تحلی : عطیه زهرانی، ریاض: دار رایه، الطبعة اَ

عب    ا  ر ن  عب  ، تحلی : موف  رن المؤتلَف والمختلَف(. 5416/5386عمر )دارقطنی، علی رن 
 .3اللادر، ریروت: دار الغرب اَسلامی، الطبعة اَولی، ج

نام ه  در س ه س  ه نخس ت، پای ان    « رافضه»(. سیر تطور تاریخی اصطلاح 5338دراغی، حی ر )
ا  ، استاد راهنما: علی آقانوری، استاد مش اور: نعم ت  مطالعات تاریخ تشی  کارشناسی ارش 

 دیان و مذاهب. صفری فروشانی، ق : دانشگاه ا
، تحلی : عب   الم نع  ع امر، ق اهره: دار احی ا       الأصبار الطوال(. 5361داود )دینوری، احم  رن 

 الکتب العرری، الطبعة اَولی.
مجموع رسائل الإمام الهادی یلی الح  اللوی  یحیی ر ن  (. 5425/2115حسین )رسی، یحیی رن 
محم  مؤی ی، ص ع ه: مؤسس ة   مج  ال ین رن ، تحلی : سی  ارراهی اللاس  رن الحسین رن 
 علی، الطبعة اَولی.امام زی  رن 

 .1، ریروت: دار صادر، جالطبلات الکبریتا(. سع  )ریزهری، محم  ارن 
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 اکبر غفاری، ق : مؤسسه اسلامی.، تصحیح: علیمعانی الأصبار(. 5365علی )ص وا، محم  رن 
 .5، نجف: مکتبة حی ریة، جالشرائ علل (. 5381/5366علی )ص وا، محم  رن 
 ةاکبر غف اری، ق  : مؤسس    ، تصحیح: علیمن َ یحضره الفلیه(. 5414علی )ص وا، محم  رن 

 .4سلامی، الطبعة الثانیة، جاَ
اکب ر غف اری،   ، تصحیح: عل ی کمال ال ین و تمام النعمة(. 5411/5363علی )ص وا، محم  رن 

 ق : مؤسسه اسلامی.
 ، ق : مؤسسة رعثة، الطبعة اَولی.الأمالی(. 5450علی )ص وا، محم  رن 
، المنتخب من ذیل المذیل من تاریخ الصحارة والت ارعین (. 5318/5333جریر )طبری، محم  رن 

 ریروت: مؤسسة اعلمی.
، ری روت: مؤسس ة   تاریخ الأم  والملو  )تاریخ الطبری((. 5413/5383جریر )طبری، محم  رن 

 .6، 1، 5عة، جاعلمی، الطبعة الرار
، ری روت: دار الفک ر،   المص نف (. 5413/5383محم   ) شیبه(، عب  ا  رن عبسی کوفی )ارن اری 
 .5الطبعة اَولی، ج
، تحلی : عب  ا  احم  حسن، ره روایت عبان معینتاریخ ارن تا(. معین )ریغطفانی، یحیی ارن 

 .5محم  دوری، ریروت: دار قل ، جرن 
اکب ر غف اری، ته ران: دار    ، تصحیح: عل ی الأصول من الکافی(. 5348یعلوب )کلینی، محم  رن 

 .8الکتب اَسلامیة، الطبعة الثانیة، ج
، تحلی : محم  کا  ، ته ران: مؤسس ه چ اپ و    تفسیر(. 5451/5331ارراهی  )کوفی، فرات ارن 

 نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
، تحلی : عب   الزه را    رحار الأنوار الجامعة ل رر أصبار الأئمة الأطهار(. 5413/5383مجلسی، محم  راقر )

 ، الطبعة الثانیة، ریروت: دار رضا.35وفا، الطبعة الثانیة؛ ج ة، ریروت: مؤسس13و  55علوی، ج
أصبار الزمان و من أراده الح   ان و عجائ ب البل  ان    (. 5386/5366حسین )مسعودی، علی رن 

 ، ریروت: دار ان لس، الطبعة الثانیة.رانوالغامر رالما  والعم
، ق : دار هجرة، الطبعة الثانیة، مروج الذهب و معادن الجوهر(. 5414حسین )مسعودی، علی رن 

 .3و  5ج
 ، ریروت: دار صعب.التنبیه والإشرافتا(. حسین )ریمسعودی، علی رن 
 ری، ق : جامعه م رسین.اکبر غفا، تصحیح: علیالإصتصا تا(. نعمان )ریمفی ، محم  رن 
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 .1، رورسعی : مکتبة الثلافة ال ینیة، جالب   والتاریختا(. طاهر )ریمل سی، مطهر رن 

، «عمر جعفی در ت رازوی نل    توحی  مفضل رن (. »5336نصیری، هادی؛ صالحی، محم علی )
 .516-533،  56، ش0ن کتاب قی ،در: 

رح ر  ، تص حیح: س ی  محم   ص ادا آل     عةفرا الشی(. 5311/5336موسی )نورختی، حسن رن 
 العلوم، نجف: مکتبة رضویة.

 .5، ریروت: عال  کتب، جأصبار اللضاةتا(. صلف )ریوکی ، محم  رن 
ری ت )ع(،   ، ق : مؤسسه نشر فرهنگ اه ل تاریخ الیعلوریتا(. یعلوب )ری یعلوری، احم  رن اری

 .2و  5ج
 



 11/  کلبرگ : ترجمه و نقد دو مقاله از اتانهیامام عهیدر کاربرد ش« رافضه»اصطلاح 

 رافضه
ای است که ره دو معنا اشاره دارد: الف. امامی ان نخس تین   واژه« رواف »یا « رافضه»

 2های شیعه.. هر یک از فرقهب 1امامی ش ن (؛)که رع ها شیعه دوازده
معنای  رود، مگر اینکه در جایی رهمعنای نخست ره کار می در این ملاله این واژه ره

نویس ان  نخس ت، فرق ه   .دیگری اشاره شود. منشأ ای ن اص طلاح مح ل اص تلاف اس ت     
 030ه.ا./ 553ش ه در )اع امسعی  نخستین امامیه معتل  رودن  این نام را ارت ا مغیرة رن 

؛ 45  2778؛ نوهختی، 02، ش53  0900نءشی اکبر، ) اطلاا کرده رود 3رر پیروان جعفر صادا م.(

 «(مغیریة»)ن.:  که آنان رالفور از او ج ا ش ن  ؛ هنگامی (099، ش0/472  2704اهوحءتم رازی، 

، 449-0/442  2704، یرق  چهءرم؛ اهوحاءتم رازی،  9-3  0577؛ اشعری، 30، ش50  0900نءشی اکبر، )

عل ی  های دیگری این واژه را ره شورش ناکام زی  ر ن  دوم، در ملارل، گزارش 4.(038ش
ها )از جمله رر اسان این گزارش 5کنن .م. مرتبط می 041ه.ا./ 522ض  امویان در سال 

 و گ زارش دیگ ری   6حک   مورخ ک وفی عوان ة ر ن     (222  0590-0597حن ری، ) گزارش
( ررص ی از کوفی انی ک ه ارت  ا ر ه اردوگ اه زی          7از ارومخنف (599-4/590  0579طبری، )

جویی از ارورکر و عمر )یا همه پیوسته رودن ، ت اوم پشتیبانی صویش را از وی ره ریزاری
مشروب کردن . وقتی زی  از پذیرش درصواستشان سرراز زد، او را رها کردن     8صحاره(
« رافض ه »ی گفت ه ش  ه اص طلاح    گونه راعث شکستش ش ن . رنا ره نل ل دیگ ر  و ر ین

، ی ا ره ایی   (020  0998؛ اهوتنءم ن شءهوری، 200  0520اهوالحس ی طبری، ) یادآور رهاکردن زی 
یا ه ر دوی   (98  0500؛ مق،سی، 2/254  0575مب،ره ، ؛ اهی03تء  اشعری، هی) دو صلیفه نخست

 9آنها است.
 10ک ه و اقتش ان مش کو  اس ت،    این عنوان را اشاره ره امامیان نخستین در ریان اتی  

ر ه ک ار    م.( 028ه.ا./ 551م. ی ا   025ه.ا./  513)متوف ای   11منسوب ر ه ش عبی راوی  
جری ر  هایی ره دست سلیمان ر ن  و در نیمه س ه دوم )هشت  میلادی( رنا رر نلل 12رفته،
آور نیس ت ک ه   . ش گفت (40-44  0990نوهختی، ) و دیگران رواج پی ا کرده است 13زی ی

ویژه در تبلیغ روایات ض رافضی فعال رودن . گفته ش ه که صود زی  از نی رهمحافل حس
ای را که ربین  رکش  ، چ ون   پیامبر نلل کرده که ایشان ره علی گفته وی رای  هر رافضی

در »همنن ین، گفت ه ش  ه ک ه محم   فرم وده:        15.(084  0958)حن ری،  14ان آنان مشر 
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شون  و آنان اس لام را ره ا   ه رواف  نامی ه میآصرالزمان، گروهی  هور صواهن  کرد ک
زی     م.( 041-044ه.ا./ 520)متوف ای   17رنا رر نللی منسوب ره سَ  ّی  16«.صواهن  کرد

 .(3/358تء  مسءکر، هی)اهی 18ض  علی ملایسه کرده است رش صوارجمتارکه رافضه را را شو
کنن  که عب  ا   می ان  رف  در یهودیت ریشه دارد؛ آنها ادعامخالفان رافضه م عی

 (M. G. S. Hodgson, Abd Allāh b. Sabaʾ, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. I, p. 51) س با ر ن  
ه ای یهودی ت اس ت    صاستگاه یهودی داشته، و ]علی ه[ تشبیه که  اهراً یک ی از نش انه  

 ,J. Van Essرا: )ملایسه کنی   19رار از طری  رافضه ره جهان اسلام وارد ش ه استنخستین 

403-I, pp. 399 ,Theologie und Gesellschaft).20 
رفت، اما امامیه صیلی زود آن را ر ه  قص  توهین ره کار میرا اینکه رافضه در ارت ا ره 

کن  که جعفر صادا ری ان فرم وده:   راوی نلل می 21للبی افتخارآمیز تب یل کردن . اعمش
رن ا ر ه   «. تورات و انجیل از پیش حفظ ش ه اس ت  آن نام را ص اون  ره شیعه داده و در»

جای آن ره  گفته صادا، در میان قوم فرعون هفتاد تن رودن  که فرعون را رها کرده و ره
ان  ، و  که شر را رها ک رده  موسی پیوستن . لذا ص اون  آنها را رافضه نامی ، یعنی کسانی

ات رنگارد. پس از م ر  محم  ،   ره موسی دستور داد این کلمه را ره عرری اصیل در تور
زمانی که ریشتر مسلمانان نخستین از مسیر اصلی منحرف ش ن ، فلط شیعیان رودن   ک ه   

ره این ترتیب آنها جانش ینان رافض ه نخس تین ش  ن . رن ا ر ر نل ل         22شرّ را رها کردن .
ه ه ایی رودن   ک ه ر     که فرعون را رها کردن  قبطی نبودن  رلکه اسرائیلی دیگری، کسانی

دین فرعون گروی ه رودن  )یا شای  در آن متول  ش ه رودن (؛ و پس از آنکه ر ه صط ای   
را این  .(8/95  0900-0904)کل  ی،  23کیشان پیشینشان پیوستن صود پی رردن ، دوراره ره ه 

پرس تان ر ر ه ارون و    گوی  این اص طلاح را در اص ل گوس اله   حال گزارش دیگری می
  0985)مءملی ه ءضی، رو این واژه ره طرف اران علی داده ش  ز اینپیروانش اطلاا کردن ، ا

این مطلب ررگرفته از ح یث مشهور امامیه است که جایگاه عل ی نس بت ر ه     24.(0/929
نش انی از ای ن اص طلاح     25کن .پیامبر را همسان جایگاه هارون نسبت ره موسی ریان می

 ,G. Vajda) ی دیگ ری درر اره ادری س   تر از این دوره در نل ل ام ام  ای کهنحتی در دوره

“Idrīs”, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. III, pp. 1030-1031)       ،وج ود دارد. رن ا ر ر ای ن نل ل
)هناءن  ک رد  زن  گی م ی   26ن ام ریوراس ب   دین رهادریس در دوره پادشاهی ستمگری ری
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ک ه او  ر قاریل رود؛ و کسانی که این ستمگر از تبا ،(490تاء   ضحءک، مقءیس  ک  ،  مسعویی، هی
 ش  ن  نامی  ه م ی  « رافض ه »شمردن  را رها کردن  و صودشان را جز  پیروان ادریس می

گوی  رافضه در پایان، نللی دیگر می .(20-27  0944مسعویی، ؛ 0، ح097-020  0574ص،وق، )
 27.(483-484  0987)قاوی ی رازی، نخستین هفتاد نفر از پیروان نوح رودن  

گری که ارت ا در کوفه شکل گرفته رود در پایان س ه دوم )هشت  میلادی( در ضیراف
ه ای گون اگون ش یعی    که در کوفه فرق ه . در حالی (35  0577اشعری، ) ق  گسترش یافت

پیوسته را یک یگر درگیر رودن  در ملارل، ق  ره دژ پای ار علای  رافض ه ر  ل ش  ه ر ود.     
قمی ریشتر عرب رودن ،  مح  ان 28آوری ش .ه جم نخست در ق  رود که احادیث رافض

نشین در س ه سوم )نه  میلادی( رافضی که راویان کوفی از موالی رودن . مراکز در حالی
گ ری ر ه   عبارت رود از: اهواز، ری و نیشارور. و در س ه چهارم )ده  میلادی( رافض ی 

و رغ  اد   29رش یاف ت. النه رین گس ت  طون، ریه  و مناط  گوناگونی در طبرستان و رین
 ,Madelung )نا.:  گرایی کلام رافضه تب  یل ش  ه ر ود    ویژه محله کرخ( ره کانون علل)ره

1988: 78-86.) 
های افراطی ض سنّی را را تلیه سیاسی ترکیب کرده رودن  .  نخستین رافضیان دی گاه

م.(،  060/ه.ا. 511)متوف ای   اع ین ترین متکلمانشان عبارت رودن  از: زرارة رن ررجسته
خ اء،،  ) م.( 6-031ه.ا./ 503)متوف ای   30حک الطاا، هشام جوالیلی و هشام رن شیطان

ش  ن  ک ه ررص ی از    آنان ره تع ادی زیرشاصه تلسی  می .(35-39  0577؛ اشعری، 3  0924
پاسبانان وقت، ر رای صلیف ه مه  ی عباس ی تهی ه       مفضل، رئیسآنها در فهرستی که ارن
اگرچ ه رافض یان در مس ائلی جزئ ی ر ا ه          31.(220تء  )کشی، هیان  کرده رود، ذکر ش ه

کت اب ال ردّ عل ی هش ام     حک  ر ا عن وان   که در ا ری از هشام رن اصتلاف داشتن  )چنان
های اصلی اشترا  نظ ر داش تن . آنه ا    ولی ریشتر آنها در آموزه 32اشاره ش ه(، الجوالیلی

، و اینک ه  اس ت الزاماً در معرض تغیی ر  معتل  رودن  ص اون  یک شکل دارد، و صفاتش 
)نا.:    (99  0577؛ اشاعری،  3-4  0924خ اء،،  ) ص ا ممکن است دستورهایش را تغییر ده 

نصّ ی ص ریح    عنوان جانشین محم  را ره درراره مسئله امامت، معتل  رودن  علی 33.«(ه،ا»
پس از م ر    و ریشتر صحاره گناهکار یا حتی کافر ش ه رودن ، زیرا 34منصوب ش ه رود

. رافض یان همنن ین ا ه ار    (05-09تاء   قت ب  یی وری، های اهی) پیامبر از علی پشتیبانی نکردن 
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قرآن را که ره ح  او اشاره داش ته ح ذف ک رده ی ا      کردن  که مخالفان علی، آیاتی ازمی
ن دست ما رسی ه را ق رآ  . در نتیجه نسخه قرآنی که ره(035  0924خ ء،، ) تغییر داده رودن 

ک ه امام ان و همنن ین امّتش ان از      معتل   رودن    رافض یان   35ش ه یکسان نیس ت. وحی
و فلط اعضای  36سان از جهان صارج متمایز رودن .جوهری آسمانی آفری ه ش ه، و ر ین

و  37ان  ، . آنه ا حت ی در هنگ ام گن اه نی ز م ؤمن      (070  0924خ اء،،  ) ان   این امّت مؤمن
 ان   همننین، امام ان از صط ا و گن اه معص وم     38ورودشان ره رهشت تضمین ش ه است.

 ,E. Tyan, “Iṣma”, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. IV) «(مصنت»)ن.:   (59-58  0577اشعری، )

pp. 182-184)   هایش ان  و مرجعیت مطل  دارن ، زیرا واقعاً دانشی نامح ود دارن  . و آم وزه
. رافض یان همنن ان ر اور    (47  0577شاعری،  ا) ده   پایه ساصتار فلهی رافضه را شکل می
  0934کل  ی، ) شوداغلب روا است و گاه واجب می 39داشتن  که حفظ جان از طری  تلیه

 . و نی   ز معتل ن     قب   ل از ررپ   ایی روز قیام   ت رازگش   تی ر   ه  (، هاااء: تق ااا 2/200
 «(رجعاات»)ناا.:  رخ صواه    داد  (53  0577؛ اشااعری، 070-073  0924خ ااء،، ) ای  ن دنی  ا

373)-, Vol. VIII, pp. 371The Encyclopaedia of Islama”, in: jḏ(E. Kohlberg, “Ra که اشعری گفتهچنان، 
های معتزله درراره توحی   و ق رآن   ررصی از رافضیان در س ه سوم )نه  میلادی( ان یشه

 .(، گروه سوم50  0577اشعری، ) را پذیرفته رودن 
 40شود. محم  راقر و جعفر صادانی نمایان میدر واق ، مرجعیت امام در ه ایت دی
ای از ش اگردان  گذاری کردن ، و آنه ا را ر ه حلل ه   اصول اعتلادی و فلهی رافضه را پایه

ه ای امام ان ر ا تنگناه ای     صویش در م ینه آموزش دادن . را پی ایش عباس یان فعالی ت  
گون ه  ر  ین  41ردن  ، رسر میرو ش ؛ آنها ریشتر در زن ان یا حصر صانگی ره سختی روره

ارتباب ان کی را پیروانشان داشتن . این حصر که را گس ترش جغرافی ای رافض ه ترکی ب     
صورت طبیعی ره رش  رهبران محلی که امامان ررصی از اصتیاراتشان را ر ه  ش ه رود، ره 

محم    آنها واگذاشته رودن ، انجامی . مثلاً در میانه س ه سوم )نه  م یلادی( احم   ر ن    
 ک رد و پاس  ار علای   رافض ه ر ود     عنوان رهبر توده رافضه در ق  فعالیت می ره اشعری

. اف زون ر ر آن، امام ان ر ه     (09/04، ش39-38  0500؛ طوسای،  098، ش89-80  0503نجءشی، )
ش کل ای ن رس تر    ر ین 42آوری صمس متکی رودن .ای از مأموران مالی ررای جم شبکه

 44.)ن.:  غ بت( 43دار مسئولیت کرددانشمن ان را پس از آغاز غیبت عه ه
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. دادن   در مع رض هجم ه ق رار    را رافض یان  های دینی دیگر نماین گان ریشتر گروه
که یکی را رَشرَ  45ده ،را گزارش میالردّ علی الرافضة ن ی  سه ا ر ره نام ررای نمونه ارن

ار راهی   اس   ر ن   و س ومی را ق  47یزی  اراض ی، دومی را عب ا  رن  46مَعَتَمرَ معتزلی، رن
اگرچ ه ررص ی از دانش من ان س نّی نل ل       (. Mudelung, 1981: 98)نا.:  نوشته ر ود   48زی ی

)خط ب هغا،ایی،  دانستن  ولی دیگران روا نمی 49دانستن ح یث ره سن  رافضیان را روا می

ه  ایی ر  ا رافض  یان پ  یش آم   ه ر  ود؛  در حیط  ه فله  ی نی  ز مخالف  ت. (027-024  0940
ه ا از پ ذیرش   رن ا ر ر گ زارش    ،م.( 061ه.ا./ 548)متوف ای  قاضی کوف ه   50،لیلااریارن

در  .(38/043  0995-0903؛ مجلسای،  9/099  0939-0933)وک ع، کرد شهادت رافضه امتناع می
غی اث  عنوان قاضی و مح  ث ک وفی حف ص ر ن      که درراره یکی از پیروانش ره حالی
ا رر ودن  وی ادعای رافضیان ره ر ی  گفته ش ه کهم(  851-813ا/ 534)متوفای  51نخعی

توان آن را نادی ه گرفت، انکار کرده و حک  ره راره زن در یک جلسه را که میطلاا سه
گونه رافضه را این حک  صویش همننان صود ج ایی همیشگی زوجین داده است؛ ر ین

ری ان   .(099-8/950تاء   ؛ ]هغ،ایی[، هی088و  9/084  0939-0933)وک ع،  52دانستن را متأهل می
این دی گاه ررای حفص پیام های ج لی داشت. زیرا وی از ه واداران علوی ان ش مرده    

کنن  ؛ ش یعه نگرش ی    نویسن گان سنّی، ریشتر، رف  را را تش ی  ملایس ه م ی    53ش .می
 هواصواهانه ره علی و صان ان پیامبر دارد که هرگز قارل اعتراض نیست.

تری داش ت. ر رای   کاررردهای گسترده« رافضه»انَ تر گفته ش ، این عنوکه پیشچنان
 55طور که ملطی ذک ر ک رده  همان م.( 860ه.ا./ 213)متوفای  54اصرمنمونه صَشَیَش رن 

همنن ین،   57ک ه ریش تر آنه ا ش یعه غ الی رودن  .       56پانزده گروه رافض ی اش اره ک رده،   
 ر رای فض یان  را تل یس ی ک ه  و نیز  58کن ؛شهرستانی غلات را در جمله رافضه ذکر می

که در ررصی از احادیث گفته ش ه را ص اانگاری مسیحیان نسبت ر ه   شون قائل می علی
ک ه  )چن ان حنب ل  ار ن  59توانن  ج ز  غ لات راش ن .   عیسی پیون  داده ش ه، که اینان می

، عب  اللاهر  (329  0939قت ب ، اهی) قتیبهارن گفته(، 33،  5، جطبلات الحنارلةیعلی در ارن
را ررای اشاره ره زی یان نی ز  « رافضه»و دیگران اصطلاح  61ارومظفر اسفرایینی 60رغ ادی،

 .(94-99  0508؛ ملطی، 992  0590؛ هلخی، 2/259  0575مب،ره ، اهی) ان ره کار ررده
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 ه ای وس طا   ام امی در سرتاس ر س  ه   در کل، این اصطلاح ررچسب ش یعیان دوازده 
 ر وده اس ت. در ای ن اواص ر      ،ررانگی ز ای مجادل ه ه  وی ژه در ک انون  ره ،و تا دوره کنونی

موس ی ص  ر،    ،گونه ک ه رهب ر ش یعی لبن انی    این واژه در معنایی مثبت ره کار رفته، آن
صیزن    کنن  و ض   اس تب اد ررم ی   که شرّ را رها میتوصیف کرده هایی شیعیان را انسان

(Ajami, 1986: 155.) 

 نقد روشی
تصر روده اما نویسن ه از منار  فراوانی ره ره ر رده و   را اینکه محتوای ملاله رسیار مخ

آی  .  آ ار متع دی را معرفی کرده است. این صود یکی از امتیازات این ملاله ره شمار می
ورزی ن ره آ ار کهن شیعی است که ریشتر اهتمام ،همننین، از دیگر نکات درصور توجه

شناسی ص وب نویس ن ه از   را مأصذکنن . در این نوشته نویسن گان غرری از آن غفلت می
ذک ر، توانمن  ی ص وب     ررو هستی . دیگر مسئله مه  در صومصنفات اصیل شیعی روره

ه ایی نی ز دی  ه    نویسن ه در ترجمه صحیح روایات و آیات است. را ای ن ح ال کاس تی   
. ذکرنک ردن مس تن ات   2؛ «رافضه». نپرداصتن ره معنای لغوی عنوان 5شود، از جمله: می

سعی   و مغیرة رنه.ا.(  525)متوفای در قیام زی  « رافضه»کارگیری عنوان ی در رهتاریخ
عنوان مص اا اصلی این اصطلاح ر ون ذکر دلیل،  . اصذ امامیه ره3 ه.ا.(؛ 553)متوفای 
های شیعی از قبیل کیسانیه، غلات و حتی صود زی یه در ررص ی  که دیگر گروه در حالی

  0577؛ اشعری، 329-322  0939قت ب  یی وری، اهی) ان نام معرفی ش ه سنت ر یناز منار  اهل 

 .(259-2/254  0575مب،ره ، ؛ اهی0/99-94
 

 هانوشتپی
 
ای که ر ین عن وان نامی  ه ش  ه    رس  ریشترین فرقهینظر م. را مطالعه کتاب صیاب معتزلی ره 1

 (.الإنتصارامامیه ا ناعشریه است )صیاب، 
قتیب ه  ه ای ش یعی اس ت )ار ن    ه.ا.( رافضه شامل همه گ روه  276قتیبه )متوفای . از نظر ارن2

ه ای  ه.ا.( رافضه شامل فرق ه  293نظر ناشی اکبر )متوفای (، و ره 624-622: 1390دینوری، 
: 1971ش ود )ناش ی اکب ر،    از قبیل ا ناعشریه روده، و شامل غلات، کیسانیه و زی یه نم ی  امامیه
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ه.ا.( در ض من رافض ه ا ناعش ریه، کیس انیه و      324(. و اروالحسن اش عری )متوف ای   22-48

های غالی سازد؛ جز آنکه ررصی از فرقهکن ، و غلات و زی یه را صارج میاسماعیلیه را ذکر می
(. در نظ ر  65-5: 1400یه و مغیریه( را در ع اد رافضه تکرار کرده است )اشعری، )ریانیه، حرر

: 1404عب رر ه،  های شیعی اس ت )ار ن  ه.ا.( رافضه شامل همه گروه 328عب رره )متوفای ارن
ه.ا.( رافض ه را در   322نگ اران ش یعه اروح ات  رازی )متوف ای     (. و از میان فرقه2/244-249

و  525-1/524: 2015زی ی ه و اس ماعیلیه ق رار داده )اروح ات  رازی،      ملارل کیسانیه، غلات،
ه.ا.( رافض  ه را در ملار  ل   332ام نیش  اروری )متوف  ای  ( و اروتم  170-169، ش553-557
می ان نی اورده    های کیسانیه، غلات، زی یه و عباسیه نهاده، و هیچ ذک ری از اس ماعیلیه ر ه   فرقه

 (.126-91، الشیطانراب : 1998است )اروتمام نیشاروری، 

. در ررصی از منار  گفته ش ه که این عنوان رر یاران امام ر اقر )ع( نه اده ش  ه ر ود )مغرر ی      3
 (.1/49: 1383تمیمی، 

 . نک.:4

W. Madelung, “Al-Mughīriyya”, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. VII, pp. 347-348. 
(، 344: 1960ه.ا. )دین وری،   118ه ش  ه؛ س ال   . تاریخ قیام زی  ره چن  شکل متفاوت گفت5

: 1960قتیبه دین وری،  ه.ا. )ارن 121(، 131: 1358؛ طبری، 5/326تا: سع ، ریه.ا. )ارن 120
ه.ا.  122(، 3/206ت ا:  ؛ مسعودی، ر ی 482-5/481تا: ؛ طبری، ری2/326تا: ؛ یعلوری، ری365

؛ 216: 1960قتیب  ه دین  وری، ار  ن؛ 1341، ش3/403ت  ا: ؛ هم  و، ر  ی1/349: 1406)رخ  اری، 
؛ 425، ش104: 1991حب  ان، ؛ ار  ن279ت  ا: ؛ مس  عودی، ر  ی21، ش3/242: 1977ر  لاذری، 

 (.92: 1385اروالفرج اصفهانی، 
امی ه جع ل ح  یث    م ذهب ر وده و ر ه نف   رن ی     ه.ا.( عثمانی 147. اروحک  کلبی )متوفای 6
 (.1167، ش4/386: 1390حجر عسللانی، کرده است )ارنمی
ه.ا.( مورخ نام ار کوفه و یکی از راویان ام ام ص ادا    157یحیی غام ی )متوفای . لوب رن 7

 (. اما اه ل 204، ش205-204: 1417؛ طوسی، 875، ش321-320: 1416)ع( روده )نجاشی، 
، 94-6/93: 1409ان   )جرج انی،   سنتّ وی را ره دلیل نلل حوادث دوران صلفا تضعیف کرده

 ,Vol. I, The Encyclopaedia of Islam: in, ”nafhḵMi ūAb“H. A. R. Gibb ,نک.:  (. همننین5/1621ش

p. 140 
جویی از ش یخین ص ورت گرفت ه و ه یچ ن امی از دیگ ر       های موجود ریزاری. رنا رر گزارش8

، 240-3/239: 1977؛ ر لاذری،  483: 1361حبی ب رغ  ادی،   میان نیام ه است )ارنصحاره ره 
 (.222-221: 1948؛ حمیری، 65تا: ؛ اشعری، ری5/498 :1403؛ طبری، 18ش
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 (.65و  16آی  که هر دو نظر را داشته راش  )همان: . این مطلب از اشعری ررمی9
( و در 6/249ت ا:  سع ، ر ی )ارن« شیعه»واژه « رافضه»جای واژه  ها ره. زیرا در ررصی از نلل10

عس اکر،  ؛ ارن791، ش498-3/496: 1410ال، ره کار رفته است )صلّ« صشبیه»ها واژه دیگر نلل
(. همنن  ین، از لح  اظ س  ن ی و ت  اریخی نی  ز اش  کاَت ج   ی دارد   25/372-373: 1415
 (.36-1/22: 1406تیمیه، )ارن
س نتّ در زم ان    شرحبیل / شراحیل، فلیه و قاضی کوفه، و یکی از نام اران اه ل . عامر رن 11

 106و  105، 104، 103ش کل گفت ه ش  ه:     صویش روده است. تاریخ درگذشت وی ره چن   
(. وی یکی از دش منان ج  ی حض رت عل ی )ع(     113، ش304-4/294: 1993ه.ا. )ذهبی، 

 (.6095، ش211-10/210: 1413روده است )موسوی صویی، 
: 1408قتیبه دین وری،  نلل ش ه است )ارن« رافضه»آمیز درراره . از وی چن ین سخن توهین12
 (.1163، ش1/182تا: ؛ غطفانی، ری249: 1404، عب رره؛ ارن2، ش2/289
 (.68تا: . وی سرکرده فرقه سلیمانیه از زی یه است )اشعری، ری13
ینه س یکون ق وم ی  ّعون    ». قال رسول ا  )صلی ا  علیه و آله و سل ( لعلی )علیه السلام(: 14

 (.222: 1948میری، )ح« حبنّا له  نبزٌ یَعرفون ره، فإذا للیتموه  فاقتلوه  فإنه  مشرکون
ه.ا.( در روایتی که حضرت عل ی )ع( مخاط ب آن    298الحسین رسی )متوفای . یحیی رن 15

است در صصو  رافضه نلل کرده، اما زی  در سن  آن نبوده و متن آن نیز را روای ت حمی ری   
(. نکته دیگر اینکه ضمیر مخاطبی ک ه در  62: 1422ه.ا.( متفاوت است )رسی،  573)متوفای 

ان    که مخاطب آن شخص حضرت عل ی )ع( ر وده   ایت حمیری آم ه جم  است، در حالیرو
ه.ا.( نلل کرده ک ه زی   از پی امبر     353(. اما اروالعبان حسنی )متوفای 222: 1948)حمیری، 

مع روف و نه ی از منک ر هس تن  صب ر       ص ا ) ( شنی ه که ایشان از گروهی که منکر امر ر ه 
رود که گفته زی  در رون   نگ ارش   سان گمان می(. ر ین353تا: ، ریان  )اروالعبان حسنیداده

 زی یه دچار تحریف ش ه است.
یظه ر ف ی   »طالب )رضی ا  عنه( قال رسول ا  )صلی ا  علی ه و س ل (:   . عن علی رن أری16

، 547-2/546: 1406حنب ل،  )ار ن « أمتی فی آصرالزمان قوم یسَموّن الرافضة یرفض ون الإس لام  
 (.1270-1268ح
عب الرحمن، یکی از مفسران قرآن کری  و راویان روایات امام س جاد، ر اقر و   . اسماعیل رن 17

: 1993س نتّ مح ل اص تلاف اس ت )ذهب ی،       صادا )ع( روده است. و اقت وی در میان اه ل 
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 (.1373، ش4/63: 1413؛ موسوی صویی، 124، ش5/264-265
ه و آنان را ره صوارج تشبیه کرده اس ت )رس ی،   زی  آن گروه را نفرین کرد است . نلل ش ه18

 (.277: 1421؛ اروالحسین طبری، 62: 1422
 .20-19: 2008؛ نورختی، 249: 1404عب رره، ؛ ارن791، ش496: 1410. صلّال، 19
 (.598-1/395: 1397تازگی ترجمه ش ه است )فان ان، . این کتاب ره20
از یاران ویژه امام صادا )ع( روده، و گرچ ه   ه.ا.(، 148مهران اس ی )متوفای . سلیمان رن 21
، 248-6/226: 1413ان  اما ره ت لیس م ته  ش  ه اس ت )ذهب ی،     سنتّ وی را  له دانسته اهل
 (. همننین نک.:5518، ش295-9/294: 1413صویی، موسوی ؛ 110ش

C. Brockelmann – [Ch. Pellat]), “Al-Amash”, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. I, p. 431. 
وا  ما ه  سموّکموه ولکن ا  سمّاک  ره ف ی الت وراة والإنجی ل عل ی     ». قال )علیه السلام(: 22

دصلوا ف ی   ذلک أن سبعین رجلا من قوم فرعون رفضوا فرعون و لسان عیسی، و لسان موسی و
وراة حت ی  دین موسی فسمّاه  ا  الرافضة، و أوحی یلی موسی أن أ بت له  هذا الإس  ف ی الت   

یملکونه علی لسان محم  )صلی ا  علیه و آله و سل ( ففرقه  ا  فرقا کثیرة فرفض وا الخی ر و   
ریت نبیک  )علیه  السلام( فذهبت  حیث ذهب نب یک  واصت رت     رفضت  الشر واستلمت  م  أهل

 .(506، ح377-376: 1410)کوفی، ...« من اصتار ا  و رسوله 
یسرائیل رفضوا فرعون و قومه لما استبان له    أن سبعین رجلا من رنی » . قال )علیه السلام(:23

ضلاله  فلحلوا رموسی )علیه السلام( لما استبان له  ه اه فسموا ف ی عس کر موس ی الرافض ة     
لأنه  رفضوا فرعون و کانوا أش  أهل ذلک العسکر عبادة و أش  ه  حب ا لموس ی و ه ارون و     

 (.6، ح36-8/33: 1389کلینی، ...« )ذریتهما )علیهما السلام( 

رس  استنتاج صود نویس ن ه از  نظر می. البته متن موجود شباهتی را روایت ن ارد و ریشتر ره 24
 (.1/323: 1384روایات راش  )عاملی ریاضی، 

أَ ترض ی أن تک ون من ی    ». قال رسول ا  )صلی ا  علیه وآله وسل ( لعلی )علیه الس لام(:  25
: 1385؛ ص  وا،  5/129: 1401رخ اری،  )« وسی یَ أنه ل یس نب ی رع  ی   رمنزلة هارون من م

 (.2، ح1/201-202
معرّرش ضحا  است )طب ری،   ،شود. ریوراسب که در زران فارسی راستانی ازدهاا گفته می26

( و 119زیس ته )هم ان:   (. گفته ش ه وی در دوره نبوت حضرت ن وح )ع( م ی  1/133: 1403
(. در نللی دیگر گفته ش ه وی در زم ان حض رت   122همان: مؤسس دیانت صارئه روده است )

( و رر سرَ اینکه اصالتاً پارسی یا عرب روده اصتلاف است )همان: 134ارراهی  )ع( روده )همان: 
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 (.76-75تا: ؛ همو، ری1/247: 1404؛ مسعودی، 133-134

در ه یچ کت اب    . این روایت در منار  روایی پیشین شیعه ذکر نش ه و در غیر از این کت اب 27
 (.592-591: 1391دیگری ه  دی ه نش ه است )قزوینی رازی، 

 . مستن ی ررای این گفته پی ا نش .28
 . مستن ی ررای این مطلب یافت نش .29
.  ,Vol. III, pp. 496The Encyclopaedia of Islamin: , ”akamḤ-m b. AlāshHi“W. Madelung ,-498. نک.: 30

: 1416ه.ا. در رغ  اد  ب ت ک رده )نجاش ی،      199ش ی در س ال   و تاریخ درگذشت وی را نجا
ه.ا. در کوف ه ذک ر ک رده اس ت      179طوس ی ت اریخ آن را در س ال     ( اما شیخ1164، ش433

ه.ا. از دنی ا رفت ه    193(. صویی معتل  است وی قبل از سال 475، ش2/526: 1415)طوسی، 
 (.322-20/321: 1413است )موسوی صویی، 

اع ین )متوف ای   . زراریه، یاران زرارة ر ن  1ان  از:  ه در این فهرست عبارتهای یادش. فرقه31
. جوالیلی ه،  5. یاران س لیمان اقط  ؛   4. یعفوریه؛ 3. عماریه، یاران عمار ساراطی؛ 2ه.ا.(؛  150

ص ورد  چش   نم ی   حک   ر ه  سال  جوالیلی. اما در آن فهرست ن ام هش ام ر ن    یاران هشام رن 
 (.479، ش542: 1415)طوسی، 

 (.224تا: ن ی ، ریالطاا دارد )ارن. همننین کتاری در ردّ شیطان32
. I. Goldziher – [A. S. Tritton], “Badāʾ”, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. I, pp. 850-851. ن ک.:  33
 .8، ش163-161: 1405و نظر موافلان و مخالفان شیعه نک.: نعمه، « ر ا »معنای  رارهدر
؛ عبس ی  4/281ت ا:  حنب ل، ر ی  ان  )ارنسنتّ نیز روایات فراوانی نلل کرده این راره اهل . در34

 (.55، ح503،  7: 1409کوفی، 
گون ه تحریف ی اجم اع دارن   )طوس ی،       نش  ن ه یچ  . ررصلاف این ادعا شیعه ا ناعشریه رر واق 35
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40. (M. G. S. Hodgson, “ḎjaꜤfar Al-Ṣādiḳ”, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. II, pp. 374-375). 
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 7 رتدوکس روسیآموزه قدیس در زندگی مؤمنان ا یهاجلوه

 1* عبدمحمد مامیتف
 3** چهاربرج مدبر محمدمترجم: 

 [49/40/5931تاریخ پذیرش:  51/41/5931]تاریخ دریافت: 

 چکیده
ی الهیاتی، اختتلاف هامنازع ، هاآموزهپدیدارشناسی مفاهیت دینی، سیر تکامل   بسط 

شتان، بت  میتزان ها   تفا ت میان مذاهب   نهیساهای مختهتف بت  دلیتل اهمیتدیدگاه
یر تتثثاست. اما بررسی  شدهچشمگیری محل توج    بح  پژ هشگران این رشت   اقع 

ی است امسله ننند، یماین تعالیت   نقشی ن  در حیات ر زمره مؤمنان   با رمندان ایفا 
ن  نمتر بدان پرداخت  شده استت. مقالت  حاضتر در پتی آن استت نت  نقتش یکتی از 

نهیسای ارتد نس ر سی، یعنی آموزه قدیس، را در حیات مؤمنانش ی هاآموزهین ترمهت
ین ترپررنگآمیختگی تنگاتنگی با آموزه شمایل دارد، یکی از بکا د. این آموزه ن  درهت

های یینآعناصر الهیاتی زندگی مؤمنان ارتد نس ر سی است. قدیسان، شمایل آنها   
یر قترار داده   تتثثتولد تا مترگ تحتت ارتد نس را از بد   مؤمنزندگی  داشتشانبزرگ

ننند. بترای یممؤمنان این نهیسا مشتاقان  شعائر مرتبط با این آموزه را تکریت   تعظیت 
ی ایتن آمتوزه در حیتات هاجهوهاین منظور ابتدا جایگاه قدیسان از منظر نهیسا   سپس 

 .مؤمنان ارتد نس ر س بررسی شده است
 

داشت تد نس ر سی، شمایل، امانن زیارتی، ایام بزرگقدیس، نهیسای ار ها:کلیدواژه
 .قدیسان

                                                                 
 شناصتی این ا ر چنین است:مشخصات کتاب. 1

Abdimuhamet Mamytov (2013). “Rus Ortodoks Kilisesi’nde Azizlik Anlayışının Tezahürleri”, Rus 

Ortodoks Kilisesinde Azizlik, pp. 202-203 & 217-236, Ankara: Berikan Yayinevi. 

 .استادیار دانشگاه قاضی آنتپ ترکیه *
 kelkneshin@gmail.com ق  مذاهبپژوهشگر و کارشنان ارش  ادیان ارراهیمی، دانشگاه ادیان و  **
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 مقدمه
نامی  ن، اع لام ق اس ت ی ا     میت شناصتن ملام ق یس از سوی کلیسا را ق یسره رس

canonization گوین . البته استفاده از این تعبیر ررای افاده این معنا، رسیار متأصر اس ت و  می
صوری  اس تفاده از  آننه در آ ار پیشینیان ره آن ررمیصورد. در آ ار پیشینیان ره چش  نمی

است، که همین ترکیب ره همین شکل « واردکردن ره صف ق یسان»واره یا وصف جمله
 و حتی ام روزه نی ز ر ا وج ود تعبی ر      (Почтение к лику святых)وارد زران روسی نیز ش ه 

Canonization، شود گاه در معادل آن استفاده می(Yuvenali, 1999: 41.) 
ش ن را نه ره اراده ش خص و ن ه کلیس ای زمین ی،     کلیسای ارت وکس روسی ق یس

دان . آنان معتل ن  کلیس ای آس مانی اس ت    رلکه فلط ره اراده ص ا و کلیسای آسمانی می
رخش . کلیسای آسمانی نام فرد ق یس را ر ه  که کسی را ق یس کرده و او را ق است می

کن  نه رودن آنان را تصویب میو کلیسای زمینی صرفاً ق یس شناسان کلیسای زمینی می
رو نیز همواره ممکن اس ت ق یس انی وج ود    سازی. از همینرخشی و ق یسمشروعیت

 (.Tsipin, 1996: 332) داشته راشن  که نامشان ره کلیسای زمینی اعلام نش ه راش 
ک س ی ا کس انی     گاه در کلیسای ارت وکس روسی شاه  دعاکردن مؤمنان ره درگ اه 

ان  . کلیس ا نی ز دع ا ر ه      هستی  که جز  ق یسان نیستن  یا حتی رسیار کمتر شناصته ش ه
 (.Fedotov, 2004: 15-16)داشت ن ارن  ممنوع نکرده اس ت  درگاه دیگر مؤمنانی را که رزر 

رسا کس انی ج ز  ق یس ان راش ن  و     گردد؛ چهدلیل این مسئله ره آننه اشاره ش  راز می
ره کلیسای زمینی اعلام نش ه یا شای  در آین ه اعلام شود. کلیسا فلط اراده ص  ا   نامشان

 کن .و کلیسای آسمانی را اجرا می
نکته دیگری که در این مجال رای  ره آن اشاره ک رد، نح وه اع لام ق اس ت ی ا ق  یس       

د ش ن فرد است. ره این معنا که در کلیسای ارت وکس روسی، گاه ملام ق یس ی ف ر  شمرده
رس    در شورای محلی یا نزد متص یان محلی کلیسا، را موافلت پاتریار ، ره تصویب م ی 

شود و گاه این ملام ررای فرد در شوراهای ع ام  نامی ه می ق یس محلیکه در این صورت 
ش ود. ر ه   نامی  ه م ی   ق یس عامشود، که در آن صورت تصویب و ره رسمیت شناصته می

تلس ی    ع ام ه ای  و ق یس محلیهای لیسا ره دو دسته ق یسریان دیگر، ق یسان در این ک
اش رس یار محت رم اس ت، ر ا اذن     توان  مؤمنی را که در حوزه کلیساییشون . اسلف میمی



 17/  یمؤمنان ارتدوکس روس یدر زندگ سیآموزه قد یهاجلوه

پاتریار ، ره عنوان ق یس اعلام کن . در صورتی که احت رام و تک ری  ق  یس در جامع ه     
 (.Golubinski, 1903: 41)توان  ره عنوان ق یس عام درآی  افزایش یار  می

 های آموزه قدیس در زندگی مؤمنان ارتدوکسجلوه
دین و معتل ات دینی همواره تأ یرات عمیل ی ر ر پی روان داش ته اس ت. مؤمن ان ر ا        

 . ف رد م ؤمنی ک ه    وش ن کرا آن راورها م ی  نشان، در زیستمعتل ات دینی انگاریارزش
و از صودگذشتگی در زن گی شخص ی،  کوش  را ایثار انگارد، میآموزه ایثار را ارزش می

این علی ه را وارد حیات صود کن . این مسئله درراره آموزه ق  یس در کلیس ای روس ی    
کوش ن   ها که اعتلاد صاصی ره ملام و آموزه ق یسی دارن  میپذیر است. روننیز تطبی 

تا ح  ممکن اعمال و مناسک مرروب ر ه ق یس ان را در زن  گی ص ود رعای ت کنن   و       
شان را ر ین وسیله معنویت و ررکت ربخش ن . ای ن راوره ا ت راک  و پراکن  گی       گیزن

 ده .رسیار دارد و همه زن گی مؤمن رون را پوشش می
ه ای رون، آن را در  های این راور در زن گی روزمره ارت  وکس ررای رررسی جلوه

ع  مک انی  دو رَع  زمانی و مکانی زن گی مؤمن ارت وکس روسی رررسی صواهی  کرد. رَ
کاوی  و در رَع  زمانی نی ز ر ه روزه ای    را در سه رخش کلیسا، صانه و اماکن زیارتی می

 داشت ق یسان اشاره صواهی  کرد.رزر 

 الف. بُعد مکانی

 کلیسا. 1
در کلیسای ارت وکس روسی کلیساها مراکز دینی انگاشته ش ه و حیات دینی م ؤمن  

دانن   و  را تجلی کلیسای آس مانی در زم ین م ی   ها کلیساها را کلیسا آمیخته است. رون
معتل ن  هنگامی که در کلیسا هستن  در حضور و معیت ص ا و ق یسان قرار دارن  . ر ه   

های رون اهمی ت صاص ی دارد. رای      همین دلیل نیز حضور در کلیسا، میان ارت وکس
س ا ش اه    توجه داشت که طراحی کلیسا نیز را این راور همسو است. لذا اگ ر درون کلی 

ها و نلوش حضرت عیسی و ق یسان هس تی ، ع لاوه ر ر نل ش     استفاده رسیار از شمایل
ضروری که در اجرای ررصی اعمال و مناسک دینی دارن ، ر ه دلی ل ر اور ر ه حض ور و      
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ها و نلوش علاوه رر اینکه تجلی زیبایی هس تن   معیت ص ا و ق یسان است. این شمایل
سمانی ه  هستن . همننین، ص  ا و ق یس ان از طری      در عین حال نمودی از کلیسای آ

ه ا هس تن    ها و نلوش کلیسایی، از کلیسای آس مانی ن ا ر و مراق ب انس ان    این شمایل
(Burenin, 2007: 69 .)توان تلاش مؤمن رون ر رای حض ور   را توجه ره آننه گفته ش ، می

 هر چه ریشتر در کلیسا را در  کرد.
 ن ره کلیسا ره مح  دی ن شمایل عیسی مس یح و  شفرد ارت وکس رون را نزدیک

و در  کن   م ی مری  مل ن، که معموًَ در سردر کلیساها موجود است، را احت رام س لام   
کش . هنگام ورود ره کلیس ا نی ز ارت  ا در ررار ر     ان ازد صلیب میحالی که سر ره زیر می

ایس ت  و در  ان ، م ی شمایل عیسی مسیح و ق یسانی که در ورودی کلیسا قرار داده ش ه
آن  1کش  . س پس دس ت ی ا لب ان     حالی که را احترام ص  ش ه است دو رار صلیب م ی 

آنه ا   (.Gippius, 2008: 33)کش    روس  و ررای رار سوم را احت رام ص لیب م ی   شمایل را می
همین عمل را در ررارر شمایل مخصو  آن روز که رر روی میزی کوچک و  ریف در 

فرد (. Osnovi Pravoslavnoy ver, 2006: 12)کنن  قرار دارد تکرار می (Iconostasis)ررارر شمایلگاه 
ش گناهانش ارت  ا ر ه س احت ص  ا، و     ایدادن این اعمال ررای رخشمؤمن در حین انجام

کن  و از دعا می ،که در رأن آنها مری  مل ن قرار دارد ،سپس ره ساحت دیگر ق یسان
 (.Burenin, 2007: 66-67) لب طآنها شفاعت در نزد ص ا را می

های های عبادی کلیسا، در ررارر شمایلجاآوردن آیینفرد مؤمن ارت وکس در حین ره
ان   ک ه دعاه ا    های کوچکی پذیرفت ه ها را قررانیکن . آنان شم ق یسان شم  روشن می

کنن   و ای ن نخس تین گ ام     کردن آنها ره کلیسای آس مانی ع روج م ی   زمان را روشنه 
ه ای عش     ها را نمادی از ش عله شود. در حالتی نمادین نیز شم ارکت محسوب میمش

 انگارن .مؤمن ره ص ا و ق یسان می
ها را از قسمتی که در داصل کلیسا ررای فروش شم  و ش مایل و  مؤمنان رون شم 

کنن . آنان قبل از آم ن ر ه کلیس ا پ ول صری       لوازم دینی تعبیه ش ه است صری اری می
کنن  تا از اعم ال غیرض روری   کنن ، حتی ره صَردرودن پول نیز دقت میرا آماده میشم  

ای ن قس مت   (. Ibid.: 71)ش ان نی ز نش ون     در کلیسا اجتناب کنن  و مزاح  ررادران دین ی 
 معموًَ در ورودی کلیسا قرار دارد.
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کن   ر ه اصتی ار ص ودش     انتخاب شمایلی که فرد مؤمن در ررارر آن شم  روشن م ی 
داش تش اس ت،   های عیسی مسیح، مری  مل ن، ق یسی که روز ر زر  است. اما شمایل
گ ذاری ش  ه نی ز از    شمایل ق یسی که فرد مؤمن ره ن ام او ن ام  (. Ibid.: 79)اولویت دارد 

مان   و ر ا حض ور    اهمیت ررصوردار است. مؤمن رون معموًَ تا پایان شم  منتظر م ی 
کن   و حاج ت   نگ رد، دع ا م ی   دارد شم  را میقلب و صضوع در حالی که سر ره زیر 

ها، همین رس که متص یانی که و یف ه تمیزک ردن   طلب . ررای در  اهمیت این شم می
سوصته اک راه  های نیمهها را دارن ، از ررداشتن و دورریختن شم کردن شم محل روشن

 کنن .اراحتی میدارن . گاه مؤمنان دیگر نیز از رهاکردن شم  قبل از اتمام آن ا هار ن
کوشن  را رردن فرزن انشان ره کلیسا آنان را ر ا کلیس ا   همننین، مؤمنان ارت وکس می

شان آشنا کنن ، و چگونگی ادای احترام ر ه ق یس ان در ح ین    مأنون و ره و ایف دینی
های عبادی، و نحوه تعظی  و روسی ن دست شمایل ق یسان را ره شکلی عمل ی ر ه   آیین

 موزن .فرزن انشان ریا
 مانن   ای دی واره های کلیساهای روسی شمایلگاه است، سازهترین رخشیکی از مه 

گی رد.  ها که در رأن آن شمایل عیسی مسیح و سپس ق یسان قرار میمتشکل از شمایل
ش  ک ه ام روزه نی ز غالب اً از ای ن س نت       ها در پنج طبله ساصته میدر گذشته، شمایلگاه

های عبادی نیز در ررارر ش مایلگاه ر ه ج ا آورده    آیین(. Demirci, 2005: 61)شود پیروی می
س وزانن  و دع ا   ایس تن ، رخ ور م ی   شون . روحانی ان دین ی در ررار ر ش مایلگاه م ی     می
های عبادی، هنگام توجه ر ه ه ر   جاآوردن آیینصوانن . روحانیان متص ی امر حین رهمی

ل ره ص ا و ساحت ق یسان ادای کشن  و ره این شکشمایل همراه را جماعت صلیب می
 کنن .احترام می

 خانه. 2

آی ، صانه در جوام  دینی مک انی مل  ن   چناننه از مطالعات تاریخ ادیان ره دست می
های آسمان روده است. صانه ش ه است. کف صانه مادرَ زمین و سلف آن ستونانگاشته می

نه، که قوام صانه ره آن رود، نیز ش . ستون مرکزی صامحل پیون  آسمان و زمین انگاشته می
چرص ، ستون اص لی  تل ن داشته است. همنون نلطه  لل کیهانی که کیهان ره دور آن می
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صانه نیز نلطه  لل و مرکز صانه روده است. درگاه یا ورودی صانه نیز ج اکنن ه امر مل  ن  
 (.Eliade, 1996: 32-34)از نامل ن، درون صانه از ریرون آن، روده است 

انگارن  . صان ه ج ایی    های رون صانه را کلیسا یا نیایشگاهی کوچک م ی ارت وکس
توان   در آن نی ایش   های کوچ ک م ی  است که فرد مؤمن در تنهایی، صستگی و فرصت

رو نی ز مل  ن   توان گفت صانه امت  اد کلیس ا اس ت. و از هم ین    کن . ره ریان دیگر، می
ای از آن دارن ، ی ا حال ت کوچ ک و س اده     ها ره کلیساها شباهتشود. صانهانگاشته می

جمع ی از جمل ه ای ن    های صانگی و دعاه ای دس ته  ها، شمایلگاههستن . وجود شمایل
 ها است.شباهت

ه ا ی ا آش پزصانه    ها در صورت امکان در همه ج ای صان ه، حت ی در ورودی   شمایل
ر سردر ورودی حتی در گذشته رس  روده است که ر(. Alekseev, 2000: 5, 6)شود نصب می

ان ، که اعتلاد ر ه حف ظ س اکنان صان ه از رلای ا و      کردههایی نصب میها نیز شمایلصانه
 / Mary as the Burning Bush)« گل بن ف روزان م ری  مل  ن    »ها وجود داشت. ش مایل  ر ی

Неопалимая Купина) س وزی رواج داش ته   در آن میان ره دلیل اعتلاد ره حفظ صانه از آتش
 (.Mesheryakova, et al, 2006: 342)است 

در گذشته رس  رود که در ملارل شمایلگاه صانه، همواره چراغی روغنی روشن نگ ه  
داشتن . شعله این چراغ روغنی نیز هر سال در شب عی  پا  در آیینی مج  د روش ن   می
ش   و از ن و ر ا ش معی ک ه از      ها صاموش میشب، تمام شم ش . در این آیین، نیمهمی
ش . این حرک ت، تمثیل ی از زن  گی دور اره     آوردن ، روشن میون ره داصل صانه میریر

 (.Bulgurlu, 2005: 27)عیسی پس از مر  و پیروزی نور رر تاریکی روده است 
های مؤمنان ارت وکس روسی در سمت شرقی ات اا ق رار دارد   شمایلگاه صانگی در صانه

(Alekseev, 2000: 8؛) ست که ص اون  راغ ع  ن را، ک ه حض رت آدم را    چراکه چنین اعتلادی ه
روح، حزقی ال را ر ر دروازه    (.8: 2)پی  ایش  در آن سکنا داده رود، در شرا صل  ک رده ر ود   

 ه ور  (. 5: 55)حزقی ال  شرقی صانه ص اون ، که ره سوی ش را متوج ه اس ت، ر رده ر ود      
گی ام ا گس ترش زن     (. 20: 24)مت  ی حض رت عیس ی نی ز از س  مت ش را صواه   ر ود       

هایی نیز همراه است، سبب ش ه اس ت  ها که را مح ودیتشهرنشینی، مخصوصاً در آپارتمان
 شمایلگاه در هر مکانی از صانه که امکان رهتری ررای دعاکردن دارد، قرار رگیرد.
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نامی  ه   (Red Corner/ красный угол)« ک نج س رخ  »جایی که شمایلگاه صانگی قرار دارد 
 (Kiot/ Киот)« کی وت »گیرن   نی ز   ها رر آن ق رار م ی  ای که شمایلشود. تاقنه یا طبلهمی

 (.Alekseev, 2000: 5, 6)شود نامی ه می
علاوه رر همه اینها، در صانه شخص ارت وکس رون، حتماً صلیب، شم ، کتب دع ا  

ه ا معتل ن   در قس مت ش مایلگاه     و نیایش و آب مل ن نیز هس ت. همنن ین، رون  
ها قرار دارن ، نبای  کتب دنیوی ی ا عک س و تص ویر    شمایلصانگی که اشیای مل ن و 

 ;Alekseev, 2000: 9)صانه یا مجس مه و ل وازم تص ویری ررق ی ق رار داش ته راش          صاحب

Mesheryakova, et al, 2006: 174 .)     شای  شرعاً مشکلی ن اشته راش  ام ا م ؤمن رون ر ه ای ن
ن حین دعا در ررارر شمایلگاه ده . همننین، گاه مؤمن ارت وکس رومسائل اهمیت می

کن   ک ه غالب اً از کلیس ا صری  اری ک رده       هایی روشن میصانگی صویش، شم  یا شم 
 است.

نهادن ره شمایلگاه نیز رای  افزود فرهن گ صری  ن گ ل ک ه در     در راب زیبایی و ارج
ه ای ت ازه وج ود    ه ا گ ل  مردم رون عمیلاً ریشه دارد سبب ش ه است عموماً در صانه

دهن  و ر ه ای ن ش کل    ها قرار میهای تازه ملارل شمایلها از این گله راش . رونداشت
کنن . همننین، سنتی دی رین وج ود   ها را ارراز میشان ره ق یس و شمایلعش  و علاقه

پینن . این رس  اش اره  هایی لطیف میها را ره دستمال یا حولهدارد که چارچوب شمایل
ه عیسی مسیح پس از شستن صورتش در نهر اردن، صورتش ره حوله یا دستمالی دارد ک

اش ره آن درآم  و آن را ره پادشاه آرگار فرستاد. هنگ امی  را را آن پا  کرد، تصویر چهره
پاش ، ممکن است ر ه ص ورت م ؤمنی رپاش  ،     که کشیش حین نیایش آب مل ن را می
مال ر رای پینی  ن   کنن   و س پس از ای ن دس ت    ررصی مؤمنان آن را را دستمالی پا  م ی 

 (.Alekseev, 2000: 11)کنن  شمایل استفاده می
های شمایلگاه صانگی مؤمنان ارت وکس روسی، پس از ش مایل عیس ی   در میان شمایل

-Saint Nicholas /святой Николай (270)مسیح و مری  مل ن، حتم اً ش مایل ق  یس نیک وَی     

ای ر ه وی داش ته اس ت. ش مایل     هوجود دارد؛ چراکه معتل ن  ص اون   لط ف وی ژ   ( (343
لی ا نب ی و   یه ای ا ق یسانی که نامشان در اعضای صانواه قرار دارد نیز حتماً هست. شمایل

هایی است که در صانه هر مؤمن ارت  وکس رون  ق یسان پطرن و پولس نیز جز  شمایل
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و ق  یس  (  Saint George/ Гео́ргий Победоно́сец)های ق یس گیورگی پار  ونس  هست. شمایل
ه ا  هایی است که در اغلب صانهنیز از شمایل( Saint Pantaleon / святой Пантелеи́монپانتلیمون )

ای است و قانون یا تأکی    های صانگی سلیلههای شمایلگاههست. اما نهایتاً انتخاب شمایل
ب ران  تری دارن  از ق یسان روسی و نیز از رههای رزر صاصی ن ارد. کسانی که شمایلگاه

 (.Filipp, 2007: 9-10 ره نلل از: Alekseev, 2000: 18-19) کنن کلیسایی پیشامعاصرشان نیز استلبال می
ًَ از ای ن ق رار اس ت.        ترتیب چینش شمایل در ش مایلگاه  ه ای ص انگی نی ز معم و

های مرروب ر ه  گیرد. در سمت راست، شمایلهای عیسی مسیح در رأن قرار میشمایل
تر، ارت ا ملائک و سپس ق یسان دیگ ر ق رار   گیرد. در مراتب پایینمیمری  مل ن جای 

نی ز وج ود دارد ک ه    « راهنمای ررپایی شمایلگاه ص انگی »های گیرن . همننین، کتابمی
 (.Gippius, 2008: 140)توانن  را مراجعه ره آن ره این مسئله مه  مبادرت ورزن  افراد می
توانن  در ه، و رنگ و رویشان رفته است، میهایی که صیلی از عمرشان گذشتشمایل

ای نگاه داشته شون . رعضاً نیز دی ه ش ه ک ه  شمایلگاه مان ه یا ررداشته شون  و در گوشه
ه ای  ان ازن . ررص ی دیگ ر ممک ن اس ت ش مایل     های ق یمی را درون نهرها میشمایل

ود اق ام ره س وزان ن  ق یمی را ره کلیسا ر هن  تا در آنجا رسوزانن . گاهی ه  مؤمنان ص
ش ه اهمیت دارد و معم وًَ آن  های سوصتهکنن . اما محل ریختن صاکستر شمایلآنها می

 (.Ibid.: 140)ریزن  را در مکانی تمیز همنون زیر درصت یا گورستان می

 اماکن زیارتی. 3
ی ان  های دینی موجود در تمام اداماکن زیارتی و اعمال حول محور این اماکن، از پ ی ه

رن ی امور ره مل ن و نامل ن زم ین را ه   از ای ن مس ئله     است. پیروان ادیان در تلسی 
ای ان . اماکن مل ن اهمیت ویژهاستثنا نکرده و آن را نیز ره مل ن و نامل ن تلسی  کرده

ان . از آ ار مشهود ای ن ان یش ه ت لاش دین  اران     دارن  و را دیگر اماکن غیرمل ن متفاوت
مس ئله  (. Eliade, 1996: 1-24) در این اراضی مل ن ی ا نزدی ک ر ه اینه ا اس ت      ررای زن گی

گیرد. هرچن  در چگونگی و نحوه زیارت در ادیان و زیارت نیز از همین جا سرچشمه می
توان همه های رسیار وجود داشته راش ، اما نهایتاً ره اعتبار ه ف میمذاهب مختلف تفاوت

 (.Günay, Güngör, 2001: 10)جم  کرد « رتزیا»آنها را تحت عنوان جام  
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ه ا  زیارت نیز در کلیسای ارت وکس روسی تحت تأ یر مستلی  آموزه ق یس است. رون
دادن معجزه، ملارر و مح ل وج ود   محل زن گی، محل وقوع حوادث مه  زن گی، محل نشان

عتل ن    رون  . زائ ران م  شمرن  و ره زی ارت آن م ی  های صا  ق یسان را مل ن میشمایل
لطف ص اون  ره اجس اد و ش مایل ق یس ان همنن ان ادام ه دارد و منلط   نش  ه اس ت و         

 (.Mesheryakova, et al, 2006: 357) کوشن  را رفتن ره آنجا در آن مشارکت کنن می
ان   و اعط ای س رزمین    ریشه آموزه اماکن مل ن و زیارت را در عه  ق ی  دانس ته 

ی ه از جانب ص اون  را رارزترین نمود ای ن آم وزه   مل ن ررای زن گی قوم مل ن ررگز
ه ای مل  ن   کنن . رای  افزود در عه  ق ی  ع لاوه ر ر ارض مل  ن از مک ان    تللی می

ان  . ای ن   آی  که سبب س اصت ام اکن مل  ن در آن ش  ه    دیگری نیز سخن ره میان می
ان عه  ق ی  ترین مکان دورمعب  سلیمان نیز مل ن 2های آسمان هستن .ها دروازهمکان

 شود.محسوب می
در دوره عه  ج ی  نیز ادامه یافته و نخس ت مح ل زن  گی    « مکان مل ن»مفهوم 

ش ود. همنن ین،   عیسی مسیح و محل وقوع اتفاقات مرروب ره وی مل ن انگاشته می
اماکن مرروب ره ق یسان، که در رأن آنها مری  مل ن است، نیز مل ن انگاشته ش  ه  

ه ا، ام اکن مل  ن اهمی ت ص ا       رود مسیحیت ره میان روناست. از همان ر و و
 داشته و دارد.

ها علاوه رر اماکن مل ن داصل روسیه، ره اماکن مل ن صارج از روس یه نی ز   رون
رون . ررای این منظور تورهای زیارتی داصل و ص ارج از  اعتلاد دارن  و ررای زیارت می

ام اکن زی ارتی ص ارج از کش ور ک وه       ها رواج رسیار دارد. در میانکشور در میان رون
ها اهمیت رسیار دارد و زیارت این مک ان ر رای م ردان    ررای رون (Mount Athos) آتون

مؤمن رون ره نوعی تب یل ره سنت ش ه است. این مک ان را ررص ی از ق یس ان رون،    
ان . زیارت ملبره ق یس نیکوَی در ش هر ر اری   ، نیز زیارت کردهراهبویژه ق یسان ره
(Bari) ها اهمیتی ویژه دارد. را توجه ره اینکه لط ف ص  ا از ر  ن و    نیز ررای رون ایتالیا

جس  وی منلط  نش ه، و او مشمول لطف ویژه ص اون  روده اس ت، معتل ن   مریض ان    
 ان .رسیاری آنجا شفا یافته
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ه ا ر ا اه  افی چ ون     راحتی ررشمرد اما عم تاً رونشای  اه اف زیارت را نتوان ره
مشارکت در فی  َینلط  ص اون  ر ه ر  ن ق یس ان، اس تفاده از محض ر روحانی ان و       

ان ، طلب حاجت، کسب صی ر  ها ساکنمت ینان صا  که در اماکن زیارتی چون صومعه
رون    ش گناهان ر ه زی ارت م ی   ایو ررکت مادی و معنوی، شفای ریماران و طلب رخش

(Mesheryakova, et al, 2006: 357.) حاوی امانات مل ن نیز جایگ اه صاص ی دارد.    کلیساهای
همننین، در صود اماکن مل ن نیز کلیس اهایی ک ه ش مایل م ری  مل  ن را دارن   در       

 ان .اولویت
 Theotokos of Vladimir / Владимирская Икона Божией)ی وَدیمیر «مادر ص ا»مثلاً شمایل 

Матери ) در کلیس  ای ج  ام  اوسپنس  کی(Dormition Cathedral / Успенский Собор)  ک  ه در
شود. یکی مرزی محسوب میکرملین روسیه قرار دارد یکی از پَررازدی ترین اماکن درون

 Cathedral of the)دیگر از اماکن رس یار محب وب زی ارتی کلیس ای ج ام  آرخ آنگلس ک       

Archangel / Арха́нгельский собо́р ) ب ار  سما  م»در کرملین مسکو است که حاوی شمایل »
(The blessed heaven / Благодатного неба)     دَن»مری  مل ن است. ره هم ین ش کل ش مایل »
(Our Lady of the Don / Донская икона Божией Матери ) آن حضرت که در صومعه دونس کوی 
(Donskoy Monastery / Донско́й монасты́рь )       در مس کو ق رار دارد و ر ه ای ن مک ان تل  ن

   رخشی ه است.
های ق یس ان اش اره ک رد.    توان ره اماکن دررردارن ه شمایلاز دیگر اماکن زیارتی می

های منطله در این میان شمایل ق یس نیکوَی جایگاه صاصی دارد. مثلاً در یکی از کوه
های این روسیه معب ی که دررردارن ه یکی از شمایل (Ulyanovsk / Улья́новск)اولیانوفسک 

ش ود. ام روزه ه ر س ال در م اه م ی،       مل ن و زیارتی شمرده م ی  ق یس است، مکانی
راورهای عمیل ی در   (.Tsehanskaya, 1998: 21)شود تورهای زیارتی ره این ناحیه ررگزار می

های عموم مردم ره شفای ریماران سخت از این مکان مل ن وجود دارد. گیاهان و سبزه
ش ود  شون . گاه دی  ه م ی  و چی ه میراطراف این معب  ه  مل ن شمرده ش ه و از این

ت ر ت رجیح   ررصی زائران ررای صعود از کوه، راه سخت و صطرنا  را رر مس یر راح ت  
ش ود در گذش ته   کنن . چناننه گفت ه م ی  دهن . حتی گاه این عمل را مکرر تکرار میمی

های سنگینی را ر ه دوش  ررصی پ ران ررای صعود ره این کوه و زیارت این مکان، سنگ
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ش  ن  کش ی ن س بب رخش وده   ان . آن ان معتل   رودن   ای ن س ختی     رفتهرفته و راَ میگ
 (.Ibid.: 22-24)شود گناهانشان می

ان  و اماکن حاوی امان ات مل  ن ی ا ش مایل آن ان زی ارت       سایر ق یسان نیز مه 
رری . ای ن کلیس ا در   شود. ررای نمونه رار دیگر از کلیسای جام  اوسپنسکی نام میمی
 .St)های ق یسی چون ق یس پیتر ه اهمیت رسیار دارد و ملارر مل ن متروپولیتنروسی

peter of Moscow،)    ق  یس فیوگنوس ت(St. Theognostus of Kiev،)     ق  یس یوحن ای اه ل
و ق  یس   ( St. Macarius of Moscow)ق  یس مک اریون   (، St. John of Tobolsk)تارولس ک  
( St. Job of Moscow / Иов)های ق یسی چون ق یس ای وَو  و پاتریار  (St. Philip II)فیلیپ 

در آنج ا واق      (Patriarch Hermogenes of Moscow / Патриарх Гермоге́н)و ق یس گَرم وگَن  
 / Saint Michael of Chernigov)ش ه اس ت. پیک ر مطه ر ق  یس میخائی ل چرنیگووس کی       

Михаи́л Черни́говский)  و ق یس دیمیتری دونسکوی(Saint Dmitry Ivanovich Donskoy ) نیز
 در کلیسای جام  آرخ آنگلسک قرار دارد.

( Alexander-Svirsky Monastery)در این میان رای  ره صومعه ق یس الکسان ر سویرس کی  
ای ر ه وی اله ام   نیز اشاره کرد. دستور ساصت این ص ومعه در مکاش فه   (5448-5133)

ه ای تثلی ث و   ان امر ش ه رود دو کلیس ا ر ه ن ام   ش ه رود. وی طب  آننه در مکاشفه ر 
تجلی ساصت. امروز این دو کلیسا در صومعه قرار دارن   و آن را ر ه دو رخ ش تلس ی      

همننین، ر ن مطهر ق یس نیز در کلیس ای تجل ی    .ان . رخش تثلیث و رخش تجلیکرده
ی از صومعه قرار دارد. در روز عی   پنطیکاس ت، ر  ن مطه ر ق  یس در مراس می آیین        

ش ود. و در روز دوم عی     کلیسای تجلی ره کلیسای تثلیث در همان صومعه حم ل م ی  
داشت ای ن مک ان مل  ن،    شود. در روزهای رزر پنطیکاست ر ن مطهر رازگردان ه می

کنن . شفای ریماران، ادای حاجت و تبر  و هزار زائر از این مکان زیارت می 41ح ود 
 شود.تیمن در این مکان طلب می

ت رین  از ق  یمی ( Kiev Pechersk Lavra / Киeво-Печерская лавра)پنرس کی  -ومعه کیووص
 Anthony of Kyiv / Антоний) ق یس آنتونی پنرسکی 5115های روسیه، که در سال صومعه

Печерский) ه ای رون  گذاری کرد نیز از ام اکن زی ارتی مش هور می ان ارت  وکس     رنیان
ذشته مرکزی دینی روده که تأ یرات رسزایی رر فرهن گ  شود. این مکان در گمحسوب می
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 راهب ان ان   و  روسی داشته است. روحانیان و مبلّغان رسیاری در این مکان ترری ت ش  ه  
ش ود در ای ن مک ان ح  ود     ان . همننین، گفته میمشهور رسیاری در اینجا زن گی کرده

 (.Fedotov, 2004: 61)ان  م فون راهبق یس  581

که در  (Trinity Lavra of St. Sergius / Тро́ице-Се́ргиева Ла́вра) مل ن سرگئی صومعه تثلیث
 St. Sergius of Radonezh / Се́ргий)م  یلادی ق   یس س  رگئی رادونژس  کی   5330س  ال 

Ра́донежский)        تأسیس کرد نیز جایگاه ص ا  ص ود را در ای ن می ان دارد. زائ ران ر رای
و ررای دعاکردن ر ه س احتش، ر ه زی ارت وی     ق ردانی از زحمات وی ررای کشورش، 

 (.Trostnikova, 2007: 227) رون می
نهایتاً رای  چن  نمونه دیگر ره این فهرست کوتاه و مجم ل ریف زایی ؛ ملب ره ق یس ه     

 Saint Blessed Xenia of St. Petersburg / Святая блаженная Ксения)کسنیا اهل س نت پیترزر ور    

Петербургская ،) ه ق  یس تیخ ون اه ل زادونس ک     ص ومع(Saint Tikhon of Zadonsk / Тихон 

Задонский ) و منطله روتووسکی پالیگون(Butovo Firing Range / Бутовский полигон)  در حومه
ح  ود ده   5311ت ا   5331ه ای  مسکو که در دوره تاریک حاکمیت کمونیس  رین س ال 

ش ود از ای ن   ان  و گفته م ی شته و دفن ش هشان در آنجا کهزار انسان ره دلیل راور دینی
ان . هر سال در چهارمین ش نبه پ س از عی   پ ا  در     تع اد دویست نفرشان ق یس روده
 (.Mesheryakova, et al, 2006: 358)شود این مکان مراسمی دینی ررگزار می

توان ره عام و محلی تلسی  ک رد، چ ه ام اکن    اماکن مل ن را نیز ره تب  ق یسان می
شمارن . این ملال ه کوت اه ن ه در    مرروب ره حیات و امانات مل ن ق یسان محلی نیز ری

 ص د پرداصتن ره آنها است و نه امکان آن را دارد.

 ب. بُعد زمانی
در کنار تل ن مکان، تل ن زمان نیز از مفاهیمی است که در هر دین و م ذهبی ر ه   

ای زمانی آن را حاد ه ی ا مس ئله  ه صوری . عم تاً علت تل ن زمان، ملارنت و آن ررمی
ه ای صاص ی   دینی در گذشته است. دین اران همواره تل ن زمان را ر ا ررگ زاری آی ین   

ها ریشتر ره منظور رازسازی و تکرار آن واقعه یا مشارکت در آن . این آیینان هداشترزر 
 (.Eliade, 1996: 48-49)است 
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سای ارت وکس رون اهمیت وی ژه دارد. آنه ا   داشت وقای  مه  دینی در کلیتکری  و رزر 
کنن  . ر ه   داشت ررگ زار م ی  شمرن  و ررای آن رزر تلریباً تمام مسائل دینی مه  را مل ن می

داش ت  داشت ق یسان است و گاه در یک روز، رزر روز رزر  ،ای که در تمام طول سالگونه
ای اس ت ک ه ر رای تک ری  عیس ی      ن ه گاترینشان نیز اعیاد دوازدهگیرد. مه چن  ق یس قرار می

شود. ریشتر این اعیاد تاریخ  ارتی دارد اما ررصی نی ز تاریخش ان   مسیح و مری  مل ن ررگزار می
در تلوی  متغیر است. علاوه رر این دوازده عی ، هر یکشنبه ررای مؤمن ارت  وکس مه   اس ت.    

 (.Trostnikova, 2007: 8-9)انگارن  )عی  پا  کوچک( می« پاسکالیای کوچک»آنها یکشنبه را 
داشت از غروب روز گذشته ت ا  ه ر آن روز اس ت. م ثلاً     رزر  زمان ررگزاری مراس 

م اه ژانوی ه اس ت. مراس می ک ه ر رای وی ررگ زار         53داشت ق یس نیکوَی روز رزر 
ژانویه آغاز و ت ا  ه ر ن وزده  ادام ه دارد. تع  اد ق یس ان در        58شود از غروب روز می

داش ت چن     طور که گذشت گ اه در ی ک روز گرام ی   ون رسیار است و همانکلیسای ر
شود. اما نام سایر تر در اولویت واق  میگیرد؛ که در آن صورت ق یس مه ق یس قرار می

هایی ک ه ر ه ن ام و    شود. همننین، ق یسان در مکانق یسان آن روز ه  در مراس  ذکر می
 (.Mesheryakova, et al, 2006: 181)شون  رنا ش ه است ریشتر تکری  می شانافتخار

شود را توجه ره شمایلی که روی کرسی در مرکز کلیسا فرد مؤمنی که وارد کلیسا می
داش تش اس ت. مراس      ش ود ک ه مراس   ر زر     راحتی متوجه ق یسی م ی قرار دارد، ره

 داشت ق یسی که صاحب نام وی است نیز رسیار مه  است؛ چراکه این ق یس دررزر 
طول عمر همراه او و محافظ او در کلیسای آسمانی ر وده و صواه   ر ود. م ؤمن رون     

داشت این ق یس در مراس  کلیس ا ش رکت ک رده، ش م  روش ن      معموًَ در روز رزر 
اش در ررارر ش مایل وی ش م    کن . پس از مراجعت ره صانه نیز در شمایلگاه صانگیمی

 (.Ekimcheva, 2005: 9)کن  روشن می
توان گفت کلیسای ارت وکس روسی ملام ق یسان را در دو شکل نظری دیگر میاز م

ت رین  داشت جمع ی ک ه مه     دارن . رزر کنن  و رزر  میجمعی و انفرادی تکری  می
داش ت مل ام   اش اولین یکشنبه پس از پنطیکاست است، تکری ، تل  یس و ر زر   نمونه

داش ت ه ر   روز ر زر  ی ز س ال  داشت انف رادی ن ق یسان ره صورت جمعی است. رزر 
 ق یس در روز صاصی است که ر ان اشاره ش .
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ه ای جمع ی ص واهی     داش ت ه ایی از ر زر   ررای تبیین ریشتر مسئله ره ذکر نمون ه 
داش ت جمع ی ق یس ان روز یکش نبه پ س از      ترین روز رزر پرداصت. نخستین و مه 

ن  اهر ش  و این روز، الل ن در روز پنطیکاست رر حواریوپنطیکاست است. زیرا روح
گ ران کلیس ا   روز تأسیس و تول  کلیسا است. را توجه ره اینکه ق یسان رارزترین تمثی ل 

روز تأس یس کلیس ا[ هم ه ق یس ان تک ری  و تل  یس       هستن ، ]در اولین یکش نبه س ال  
شون . از دیگ ر دَی ل تک ری  و تل  یس جمع ی ق یس ان، وج ود ق یس ان کمت ر          می

ی است که هنوز نامشان ر ه کلیس ای زمین ی اع لام نش  ه اس ت؛       ش ه یا ق یسانشناصته
ه ای ف راوان   ه ا و س ت   های نخست مسیحیت تحت شکنجههمنون کسانی که در قرن

 (.Tsarevski, 2006: 32)شهی  ش ن  و نامی از ایشان نیست 
های رون که در یکشنبه مذکور ملام همه ق یسان را ر ه ص ورت جمع ی    ارت وکس

ق یسان ارت وکس روسی را ره طور جمعی  3رزر  داشتن ، یکشنبه رع ،تکری  کردن  و 
ه ا ر رای   ش ود و س تایش  ه ا صوان  ه م ی   کنن . در این روز سرودهتل یس و تکری  می

 (.Kaleda, 2001: 95) شودق یسان ره جا آورده می
توان ره روز یکشنبه پیش از تول  عیس ی  از جمله روزهای تکری  جمعی ق یسان می

 Sunday of the) اشاره کرد. این هفته که موسوم ره هفته پی امبران ی ا ش جره مل س ه     مسیح

Holy Genealogy)   است در کلیسای ارت وکس روسی حائز اهمیت است. مؤمن ان رون در
این روز پیامبران پیش از عیسی مسیح تا حض رت آدم را، ر ه عن وان ش جره و دودم ان      

ها را ره راستی و دین اَه ی ف را   ران پیشین انسانکنن . پیامبرسالت تل یس و تکری  می
صوان ه و همگی مژده رسالت عیسی را داده و مردم را ره انتظار وی دعوت کرده رودن . 

ها پ یش از آغ از عش ای رر انی، ر ه س احت پی امبران دع ا         رو در این روز روناز این
ی ن روز فل ط حض رت    . در گذش ته، در ا طلبن میشفاعت صوانن  و از آنها نزد ص ا می

ان  ولی را گذر زمان در این روز همه ش هارراهی ، اسحاا و یعلوب تکری  و تل یس می
شون . آغاز این مراس   ر ه نیم ه دوم ق رن     پیامبران تا عیسی مسیح تکری  و تل یس می

 (.Jivov, 1994: 79-80)گردد چهارم میلادی راز می
میلادی ر ه دلی ل    353شه ایی که در  شهی  است؛ 41ماه مارن روز تکری   22روز 

پرستی راز نگش تن  و نهایت اً ش هی     ایمان ره مسیحیت تحت آزار و شکنجه فراوان ره رت
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ع  د ن ان    41ش هی ،   41ها در این روز ره یاد ای ن  ش ن . در گذشته رس  رود که رون
 پختن .شکل میکوچک پرن ه

داش ت پ  ران   امبر نی ز ر زر   ماه دس 31حواری،  52داشت ماه ژوئن روز رزر  31
ق  یس گریگ وری اه ل    (، Basil of Caesarea / Васи́лий Вели́кий)ق یس راسیل اهل قیص ریه  

 John)ده ان  و ق یس یوحنای زرین (،Gregory of Nazianzus / Григо́рий Богосло́в)نازیانزون 

Chrysostom / Иоа́нн Златоу́ст)  است(Jivov, 1994: 104) .28 سپتامبر نیز ق یسان  28 آگوست و
 (..Ibid) شون پنرسکی ره صورت جمعی تل یس و تکری  می-صومعه کیوو
داشت ق یسان ره ق ری است که در این مجال نگنج . هر ناحیه ی ا  های رزر نمونه

کن . ق یسان کازان، ق یسان نووگوراد، جمعی ق یسانش را ررگزار میایالت تکری  دسته
، ق یس  ان روس  تو، یاروسلاوس  کی و ... ی  ا حت  ی رادون  ژان ق یس  ان ر  لارون، ق یس  

ج ایی  ر ه داشت ج ا هایی دارد. مثل رزر داشتجایی پیکر مطهر ق یسان نیز رزر رهجا
ق  یس   (،Daniel of Moscow / Дании́л Алекса́ндрович) پیکر مطهر ق یس دانی ل اه ل مس کو   

و ق یس ( St. Alexander Yaroslavich Nevsky / Алекса́ндр Яросла́вич Не́вский)الکسان ر نَوسکی 
ها داشت ص سالگیشود؛ یا رزر سپتامبر ررگزار می 52الکسان ر سویرسکی که در روز 

گ ذاری  ه ا نی ز ر ه ن ام ق یس ان ن ام      ررای ق یسان. حتی ررصی روزهای هفته و ساعت
 یس ت رین ق   ش نبه ه ر هفت ه ر ه ن ام ق  یس نیک وَی، محب وب        ش ود. م ثلاً پ نج   می

کنن   و  ها هر پنجش نبه وی را تل  یس و تک ری  م ی    های رون است. رونارت وکس
 / Eudoxia of Moscow)دارن . یا ق یسه یَودوکیا دیمیتریفنا اه ل مس کو   ملامش را رزر  می

триевнаДми́ яЕвдоки́ 4داشت او است.زمان رزر  50: 11شنبه ساعت هر سه( که   

 نتیجه
ترین ارعاد حیات دین ی  یس و شعائر حول آن، یکی از مه چناننه گذشت، آموزه ق 

ده . این آموزه علاوه رر حی ات اجتم اعی مؤمن ان،    مؤمن ارت وکس روسی را شکل می
رَع  فردی زن گی مؤمن ارت وکس رون را نی ز تح ت ت أ یر ق رار داده و م ؤمن رون      

ت اماکن مل  ن،  کن . زیارحتی در کنج صانه صویش نیز ق یسان را تکری  و تجلیل می
هایی چ ون توس ل و ش فاعت هم ه ر ه      ها و آموزهداشت، تکری  شمایلهای رزر آیین
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ت رین رَع     رو رای  آموزه ق  یس را ررجس ته  نوعی را این آموزه گره صورده است. از این
 دینی حیات مؤمن ارت وکس روسی دانست.

آموزه را مشتاقانه ره مؤمنان ارت وکس روسی که تعظی  و تکری  شعائر مرتبط را این 
ه ای  کوشن  فرزن انشان را نیز از همان دوره کودکی را ق یسان، داستانآورن ، میجا می

داشتشان آشنا کنن . آنها فرزن انشان را از هم ان س نین ک ودکی ر ه     آنها، شمایل و رزر 
کوشن  نحوه تعظی  و تکری  ش مایل ق یس ان را ر ه ط ور دقی   از      ررن  و میکلیسا می

آموزن   ک ه در مش کلات و    همان سنین ریاموزن . کودکان ضمن آشنایی را ق یس ان م ی  
نامی کود  ر ا ق  یس صاص ی،    هایشان از آنان طلب یاری کنن . در صورت ه صواسته

کن   و تک ری    های وی تعظی  میدان  و ره شمایلوی ق یس را حامی و پناه صویش می
 آورد.ای ره جا میویژه

زن گی مؤمن ارت وکس از ر و تول  را آموزه ق  یس گ ره ص ورده، در    ره این ترتیب 
آوردن شعائر تکری  و تعظی  ق یسان همراه است. این تعظی  جایتمام طول زن گی را ره

داش ت و تک ری    ه ای ر زر   و تکری  ره شکل زیارت اماکن مل ن، ش رکت در آی ین  
یار   رلک ه پیون      ارتباب پای ان نم ی  یار . نهایتاً را مر  نیز این شمایل ق یسان رروز می

شود. را توجه ره اینکه مؤمن ارت وکس رون در هر روزی ک ه ف وت   ج ی ی ایجاد می
داش ت یک ی از   روز درگذش ت وی ر ا ر زر    داشت ق یسی است، س ال کن  روز رزر 
روز وف ات وی آن ق  یس را ه   تجلی ل     زمان است، و رازمان گان در س ال ق یسان ه 

 کنن .می
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 هانوشتیپ
 

 
 

. ررای عیسی مسیح و مری  مل ن روسی ن دست و پا، اما ررای دیگر ق یسان فلط روسی ن 1
 دست مرسوم است.

و صواری دی  که ». آشکارترین افاده این معنا در کتاب مل ن مرروب ره رؤیای یعلوب است: 2
رس  و اینک فرشتگان ص ا رر آن که سرش ره آسمان میناگاه نردرانی رر زمین رر پا ش ه، 

البته یهوه در این مکان »کنن  ... پس یعلوب از صواب ری ار ش  و گفت: صعود و نزول می
این چه مکان ترسناکی است  این نیست جز »، پس ترسان ش ه گفت: «است و من ن انست 

 (.17-12: 28)پی ایش، «« صانه ص ا، و این است دروازه آسمان
 . ره ریانی دیگر، یکشنبه دوم پس از پنطیکاست.3
ها در گذشته وی را . اولین ق یسه اهل مسکو و همسر ق یس دیمیتری دونسکی است. رون4

 (.1407دانستن  )وفات محافظ شهر مسکو می
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 7های زردشتیگاهشماری جشن درباره
 13مری بویس

  *محسن میرزاییمترجم: 

 [54/41/5931تاریخ پذیرش:  11/40/5931]تاریخ دریافت: 

 چکیده
ر زه،    063ی ایرانی، برختی از دانشتمندان، ستال ایرانتی را ستالی در سیر بررسی گاهشمار

ای ر زه 063ر زه، هتی  نیتا   ستهف  061ر زه دانست    معتقدند سال  061برخی هت سالی 
ی  متون پاحاضر، مری بویس، ن  بخش مهمی از استنتاجات خود را بر  مقال نداشت  است. در 
هایی از برخی منابع خارجی مد ن نترده، بیر نی   گزارشابوریحان  یةالباق آثاردینی زردشتی، 

های هخامنشتی   اشتکانی، مبتنتی بتر ستال گاهشماری زردشتی را در طول د ران حکومت
نهتن، بت   ر زه 063ر زه،   بد ن اعمال پنج  تفسیر نرده است. ب  نظر بویس، ستال  063

ت در ا اخر ایتن د ره اصتلاحات ر زه بدل گشت    بعدها ه 061فرمان اردشیر بابکان ب  سال 
ی   جود د  نوع متمتایز از فرضای در همان گاهشماری اعمال شده است. بر این اساس، ثانوی 

، با توج  ب  شتواهد   قتراین نتاقض آن، بترای بتویس عرفی  یکی  دینیگاهشماری، یکی 
  نت  گاهشماری را حاصتل از گاهشتماری  احتدی دانستت گون پذیرفتنی نیست.  ی این د  

ساستانی(   د رهدار )متعهق بت  ا اختر نبیس  ر زه 061ر زه   سال  061عبارت است از: سال 
 .ای اعمال نشده استالبت  با این توضیح ن  اصلًا نبیس 

 
 .هاگاهشماری، ایران، زردشتی، جشنها: کلیدواژه

                                                                 
 ا ر چنین است: شناصتی اینمشخصات کتاب. 1

Mary Boyce (1970). "On the Calendar of Zoroastrian Feasts", in: Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies, University of London, Vol. 33, No. 3, pp. 513-539 

 m-mirzaei@tabrizu.ac.irهای راستانی، دانشگاه تبریز استادیار گروه فرهنگ و زران *
 



 67 شماره ،12  سال  / 61

 مترجم مقدمه
: ررصی محلل ان  در رررسی گاهشماری ایرانی، ره طور کلی چهار نگرش وجود دارد

کوشن  تفسیری از رون  یا سیر تح ول گاهش ماری ایران ی عرض ه     را رویکرد ریاضی می
گیری از ش واه  متن ی، ش امل مت ون که ن ایران ی، روای ات و        کنن . گروه دیگر را رهره

وی ژه ر ا دق ت نظ ر در     های موجود در آ ار دوره اسلامی و حتی صارجی، و ر ه گزارش
های دینی ک ه ش واه  آن را عموم اً از ادری ات دوره     و مناسبت هامواق  و مواض  جشن
. از می ان ای ن دو   کوش ن  م ی کنن ، در تبیین گاهشماری این سرزمین میانه استخراج می

روزه روده  361گروه نیز، ررصی از دانشمن ان معتل ن  سال ایرانی، در اصل سال شمسی 
شماری، ه یچ  معتل ن  این نوع سال روزه دانسته و 361است؛ ررصی دیگر سال ایرانی را 

زم ان گاهش ماری   ک ارگیری ه    ای ن اشته است. در صصو  رهروزه 361نیا و سلف 
 شمسی و قمری نیز میان محللان اجماعی نیست.

ه ای م ذهبی در مت ون    در ملاله حاضر، مری رویس عموماً رر اسان رررس ی جش ن  
مبتنی رر زن ، شکل گاهش ماری ایران ی    ویژه رررسی ادریات دوره میانه و متونایرانی، ره

را ترسی  کرده و در حمایت از نظر صود از منار  اسلامی و صارجی رهره گرفت ه اس ت.   
روزه دانس ته و در ای ن صص و  ر ه      361رویس، سال ایرانی را در اصل، سال شمس ی  

 هایروزه، در دوره 361شواه  متنی متع دی ارجاع داده است. از نظر وی، گاهشماری 
تر ره واسطه اصلاحاتی که ره دس تور  هخامنشی و اشکانی در ایران رواج داشته که سپس

روزه ر ل ش ه است. گاهشماری اصیر ار زار   361اردشیر تحمیل گردی ه، ره گاهشماری 
تری ررای محاسبه زمان رود تا تلوی  سال دینی. این گاهش ماری مج  داً در اواص ر    دقی 

لاحاتی ه  در آن اعمال ش ، اما صَرده س ال، ک ه عب ارت    عصر ساسانی رازنگری،  و اص
هر چه ار س ال ی ک    »رغ  معرفت ایرانیان ر ان، را افزودن ساعت، علی 6است از تلریباً 

سال، یک م اه را در جب ران آن    521ش . مشهور است که ایرانیان، هر محاسبه نمی« روز
حل م ذکور را  راز گردانن . راهکسری کبیسه کرده تا سال صود را دوراره ره موض  طبیعی 

گزارش کرده و آورده است که کبیسه م ذکور در ه ر    آ ار الباقیةاروریحان ریرونی نیز در 
ش ه است. ررصلاف گفته اروریح ان، ر ویس معتل      سال، اگرچه نامنظ ، اعمال می 521
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ماهه اصلًا اعم ال نش  ه اس ت. همنن ین، ر ویس نظری ه تع  د ان واع         است کبیسه یک
شماری ایرانی را مردود دانسته و رر این نکته تأکی  دارد که از دو ن وع گاهش ماری،   گاه

یکی دینی و یکی عرفی، م رکی در دست نیست و شواه  موجود حاکی از آن است که 
 ان .ایرانیان فلط از یک گونه گاهشماری استفاده کرده

*** 
 زادهره یاد سی  حسن تلی

QDM wltšn Y gʼs LBʼtl šn’sk 

ترین جشن تکی س ال  ان  که نوروز، رزر شناصتهز دیرراز این مسئله نارهنجار را میا
شود؛ زردشتی، دو رار در سال و تلریباً را تشریفاتی یکسان در دو روز مختلف ررگزار می

ماه و صردادروز از همان ماه؛ ره عب ارتی در روزه ای اول و   یعنی هرمزدروز از فروردین
روز شش    »میلادی،  5111رنا رر گزارش ریرونی، تألیف ح ود  1ل.شش  از اولین ماه سا

نخس تین   2«.ترین عی  استفروردین، صردادروز، نوروز رزر  است و پارسیان را رزر 
ه ای ساس انی   ش  . نغم ه  جش ن گرفت ه م ی   « نوروز کوچک»روز این ماه تحت عنوان 
īz ōR ōwuzorg; N īz ōR ōN )« ن وروز ص رده  »و « ن وروز ر زر   »مخ تص ای ن دو جش ن،    

xwurdag)3 و « ن وروز صاص ه  »ترتیب را عناوین ش ؛ رع ها ه  این دو روز را رهنامی ه می
ر ا ش ادمانی و ش کوهی    »نوروز رزر  در میان پارسیان هن   4شناصتن .می« نوروز عامه»

و در ایران، روحانیان سنتی هن وز ه      5؛«شودنظیر ... جشن روز اول سال نو ررگزار می
ای که نشانگر نوروز و رازگشت تارس تان اس ت   ت ا  ه ر       یثوینگاه را   نیایش یومیه رپ

در همین روز است که مؤمنان ر رای اج رای    6کنن .ماه قرائت نمیصردادروز از فروردین
   7شون .مراس  عمومی و ره منظور ررگزاری جشن آغاز سال نو دینی دور ه  جم  می

ده  :  ادوار گذشته ررای جشن مهرگان گ زارش م ی   مشارهی در 8ریرونی از رازتکرار
شانزده  یا مهرروز ]از مهرماه[، عی  رزرگی است و ره مهرگ ان مع روف اس ت ... روز    »

روز، مهرگان رزر  است ... زرادش ت ام ر ک رد ک ه رای   مهرگ ان و       ویک  یا رامریست
گرفتن  ؛ ت ا اینک ه    روز را ره یک ان ازه رزر  ر اری . پس ایشان هر دو روز را عی    رام

هرمز، پسر شاپور پهلوان، می ان ای ن دو را ر ه ه   پیوس ت و ای ام م ارین آن دو را ر ه         
روزگ اری، ای ن دو    9«.که میان دو نوروز را ره ه  پیوسته ر ود روزهای عی  افزود؛ چنان
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روز مل ن و مختص ره این دو جشنواره، ر ین طری   ر ه ه   متص ل گش ته و اعی اد       
 (legend)ت اریخی  ان  که دلیل و شرح آن را در روای ات ش بهه   ی  آوردهای را پروزهشش
توان دی . نوروز ره طور سنتی را جمشی ، شاه عصر زرینی که این عی ، ه  یادآور آن می

راه آن است، مرتبط رود. همننین، آم ه اس ت ک ه ن وروز    رهدوران و ه  مشتاا و چش 
وان را واداشت تا او را از راه آس مان از  داشت روزی است که جمشی  دیکوچک، رزر 

ای دماون  ره رارل ررن ؛ حال آنکه ن وروز ر زر ، رازگش ت وی را، ک ه ر ا ای راد صطب ه       
مهرگان را داستان حماسی فری ون که ره ی اری   10گیرد.مردمان را ان رز گفت، جشن می

روز، ع ه در رام ایزد مهر رر ضحا  غلبه کرد، مرتبط دانسته ش ه و آم ه است که این واق
مهرگان رزر ، روزی که فری ون عملاً آن دیو را ره رن  کش ی ، روی داده اس ت؛ ح ال    
آنکه در مهرروز، مهرگان کوچک، شادمانی مردمان از شنی ن صبر قی ام فری  ون جش ن    

آم ه است که در همین روز، فرش تگان ر رای ی اری فری  ون هب وب       ؛شود ...گرفته می
   11کردن .

کرار این دو جشن رزر ، دَیلی چن  مطرح ش ه اس ت. ررص ی اینه ا را    درراره رازت
ان . توجیهات قس  اصیر مبتنی ر ر  و ررصی روی ادی مرتبط را ه  دانسته 12متمایز از ه ،

ای ک ردن ی ک م اه اض افی در رره ه     این فرض است که رازتکرار جشن، ناشی از کبیسه
چنین ره اص تلاف می ان گاهش ماری    ست که فلط در مناط  مح ودی اعمال ش ه و اینا

البت ه تم امی ای ن دس ت      13اقوام مختلف ایرانی در من اط  صاص ی منج ر ش  ه اس ت.     
تنه ا  ای مردود است؛ و آن اینکه رازتکرار جشن، ن ه توجهی ره نکتهتوجیهات ره دلیل ری

ر ه   رر نوروز و مهرگان، رلکه رر هر شش گاهنبار نیز تأ یرگذار روده، ره طوری که ک املاً 
توانس ته چن ین   تنهایی م ی کردن رهسال دینی تسری یافته است. نه صطای ناشی از کبیسه

پیام  فراگیری ره دنب ال داش ته راش  ، و ن ه اص تلاف حس اب در تعی ین موض   پنج ه          
های آن دو گاهش ماریَ متف اوت   ماه همهتوانسته رر می«( اروغمنا» epagomenae)ان رگاه( )

 تأ یرگذار روده راش .
ه ای گاهنب ار در ش ماری از مت ون، صصوص اً رن هش ن و       شواه  ر ازتکرار جش ن  

ش ود. ک افی   آفرینگان گاهنبار موجود است که ره طور کامل ذیل همین ملاله تشریح می
است صاطرنشان گردد که رر اسان رن هشن، هر ک ام از این شش گاهنبار، تحل  یک ی  
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پس از روزَ هر گاهنباری، اورمزد ر ه  گرفته و از شش تکوین صللت اورمزد را جشن می
ره طور سنتی ای ن پنجم ین روز از    14.(dāz abar pōpanz r)م ت پنج روز درنگ کرده است 

ک ه در ه ر   ت ر ر وده، چن ان   درنگ، یعنی ششمین روز جشن است ک ه از هم ه مل  ن   
ش  ه  تر ررگ زار م ی  گاهنباری ه  جشن رزرگی روده که پنج روز رع  از جشنی کوچک

ش ود، مشخص اً تفس یری    تفسیری که ررای این روی اد درراره گاهنبارها مطرح میاست. 
رس  ک ه مره ون چی زی از س فر پی  ایش      است و محتمل ره نظر می (priestly)حوزوی 

ان  . اتص ال ای ن    عبری راش  که  اهراً علمای زردشتی دوره ساسانی را آن آشنایی داشته
ای رلن م  ت، چ ه قب ل از    گیری جش نواره لدو روز مل نَ هر یک از گاهنبارها و شک

در صصو  نوروز و مهرگان روی داده راش ، و چ ه   م.( 203-202)ح. اق ام هرمز اول 
رع  از آن، راهی ررای شناصتش وجود ن ارد. در عین حال، فرضَ اینکه ای ن دو رص  ادَ   

 نمای .صطر میان ، ریمشاره از نظر زمانی چن ان را ه  فاصله ن اشته
ه ا در آغ از   ترتیب، شواه ی دال رر وجود دو گاهشماری متمایز ر رای جش ن  ینر 

ت ر از  دوره ساسانی در دست است که یکی از آنها در تمام ط ول س ال، پ نج روز عل ب    
دیگری قرار داشت. وجود دو گاهشماری ریانگر اصتلاف نظر میان هواداران دو دس تگاه  

رنا رر معتل ات صود، مراس   روزه ای    متفاوت گاهشماری در آن زمان است که هر یک
کرده اس ت. از ق رار معل وم، از هم ان     مل ن را طب  یکی از این دو دستگاه ررگزار می

هایی ررای تطبی  این دو صورت گرفته ر وده اس ت؛ در ع ین    اوایل دوره ساسانی تلاش
نش ان   ت وان آن را دی  . ای ن   حال، آن منازعات آ اری رر جای گذاشته که امروزه نیز می

ده  که کشاکش مذکور، ستیزی ج ی روده و هر یک از طرفین رر موض  صود مَص ر  می
واسطه اص لاحات ر ه   روده است. از میان این دو دستگاه محل اصتلاف، آن نظامی که ره 

ش ه، احتماًَ همان است تر روده راش . دستگاه اصلاحرایست ق یمیصطر افتاده روده، می
رود؛ زی را پ س   رتاسر دوره ساسانی و تا ره امروز ره کار رفته و میکه رواج یافته، در س

در گاهش  ماری زردش  تی  ب  ت نش   ه اس  ت. دس  تگاه  گون  ه تغیی  ر رنی  ادیاز آن ه  یچ
روزه روده و یگانه گاهشماری زردش تی   361گاهشماری ساسانی، مبتنی رر سال شمسی 

روزه  361گاهش ماری ق  یمی   روز اصتلاف داشته راش ،  1توانسته همواره را آن که می
ش ود. اوًَ ش واه ی از   شمسی روده است. وجود قس  اصیر ره اشکال مختلفی تأیی  م ی 
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ای که روزه در ایران راستان موجود است؛ انگاره 361مفهوم رایج و دیرپای سال شمسی 
ای ک ه ان س ر ا آن ط ی     روزه 361س ال   15در دوران ساسانی و پ س از آن ر اقی مان  .   

توانسته است چنین شواه ی در گفت ار  سختی میمتمادی محل  نش ه روده، رههای نسل
روزه،  361و عرف داشته راش . دوم اینکه، کتب مل ن زردشتی، اعتلاد ره سال شمس ی  

حاوی این اریات است:  52از یشت  21ده ؛ رن  روزه را نشان می 31ماه  52مشتمل رر 
گردن   س تارگان و م اه و    اگ ردش ر رای م ن م ی    رر فراز قله هرائیتی رلن ، ک ه گرد »... 

ش    . تصور می(upa taērǝm haraiϑy barǝzō yaṯ mē aiwitō urvisǝnti starasča msča hvarǝča)« صورشی 
این قله در مرکز زمین سر ره فلک کشی ه، ره طوری ک ه گ ردش صورش ی  ر ه دور آن،     

دوره  زن   که احتماًَ مع رف  های پهلوی )آورد. رر اسان نوشتهشب و روز را پ ی  می
در مغرب آن اس ت.  « روزن» 581در مشرا این قله و « روزن» 581ساسانی است(، پیش
 xwaršēd harw rōz pad)« ش ود هر روز صورشی  از روزنی وارد و از روزنی دیگر صارج می»

dēawšbe  ē-zanōd ud pad rēyāandar  ē-zanōr.)16 ررای حرکت » پیمای .و هر روزنی را دو رار می
روزن در غرب تعبیه ش ه است. صورش ی  ر  ین    581روزن در شرا و  581صورشی ، 

 rawišn ī xwaršēd rāy rōzen {sic} 180 pad ōšastar ud 180 pad dōšastar nihād« )چن  روزن آی  و شود

dēawšd ud ēyā āhīzenōd and rēd pad šēd. xwarēstē.)17  ز تلس ی   حاکی ا 56از یسن  6-3رن های
ایزد دقیلاً را همان ترتیبی ک ه نامش ان    31ماه است. در این رن ها،  52روزه ره  361سال 
 شون .روز ماه زردشتی آم ه، ستایش می 31در 

کن   ک ه در آن ش اهان راس تانی ای ران از      سوم اینکه، ریرونی روایت ی را نل ل م ی   
ام ک ه  ش نی ه »نویس  :  ه م ی رار ان ؛ وی در اینای استفاده کردهروزه 361گاهشماری 

روز، ری ک   و کس ر،    31روز، و هر ماه را  361پادشاهان پیش ادی ایرانیان ... سال را 
« س ال فرصن  ه  »ام که این سال را سخت محترم دانسته و آن را شمردن  ... و شنی همی
ل صوان ن  و در آن سال، صود را وقف امور مرروب ره ستایش ایزدان کرده، ره اعم ا می
ده   ک ه گاهش ماری    اگر این روایت مو   راش ، نشان می 18«.پرداصتن المنفعه میعام
 ر رای ای روزه، احتماًَ در اصل، تلویمی متعل  ره دستگاه دینی روده که در ررهه 361

معلوم نیست این اق ام در زمان ک  ام ی ک    19استفاده غیرمذهبی نیز اقتبان ش ه است.
ترین سن  از گاهشماری زردشتی، اما ق یمی 20گرفته است،از پادشاهان ایرانی صورت 
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ها، متعل  ره شهر نسا، پایتخت ق  ی  اش کانیان در   حاوی تخصیص دینی روزها و ماه
در ای ن ش هر و مل ارن ر ا دوره اش کانی، ای ن ن وع         21س ه اول قبل از میلاد، اس ت. 

و ک ار و   های سلطنت و ه   ر رای کس ب   گاهشماری، ه  ره منظور تعیین شمار سال
رفته است. تعیین تاریخ از طری  دوران سلطنت  اهراً ره تللی  امور روزمره ره کار می

ک   ت ا   از سلوکیان روده و اشکانیان این نوع گاهشماری را در غرب قلمرو صود دست
رس  که کارررد غیردینی، در واق  ارت  ا  محتمل ره نظر می 22ان .میلادی ره کار ررده 25

اهشماری زردشتی روده و ره عنوان المثنای ایرانی ررای همین گاهشماری ررگرفته از گ
سلوکی پ ی  آم ه راش ؛ روی ادی که در زم ان حکوم ت اش کانیان در ش مال ش رقی      

ای که در مح وده سرزمین اصلی کیش زردشتی واق  روده، ایران رخ داده است )منطله
های زردشتی راقی مان (. سه قطع ه  و از قرار معلوم ره شکل پایگاه استوار سنن و راور

ه ای نس بتاً   سازیدهن  که از قرار معلوم، همگامهای نسا چیزی را نشان میاز سفالینه
در گاهشماری س لوکی،   23های گاهشماری زردشتی و سلوکی است.دقیلی میان تاریخ
 من   و ش  و احتماًَ اعمال کبیسه در گاهشماری زردشتی )چه قاع  ه کبیسه اعمال می

ور یش  و چه ره صورت تجرر ی(، ه ر دو گاهش ماری را ک       24هر شش سال یک رار،
داشت. در غرب ایران، استفاده از گاهشماری زردشتی نخستین مطار  و میزان نگاه می

شود؛ همننین، در های اورامان، متعل  ره اواسط س ه اول میلادی، تأیی  میرار در قباله
پنج  واق  در شوش، ای ن ن وع گاهش ماری دی  ه      اوایل س ه سوم و در کتیبه اردوان

رس  که در اواصر دوره اشکانی، این گاهشماری رنارراین، محتمل ره نظر می 25شود.می
در میان زردشتیان سراسر ایران، ه  ررای امور غیردینی و ه   ر رای ملاص   م ذهبی     

  26کارررد عام یافته راش .

شماری اشکانیان در دست نیست، ام ا  شواه ی مبنی رر وجود یا فل ان پنجه در گاه
ان  که گاهش ماری زردش تی را   ای رودهرر اسان قراین موجود، اگر آنان نخستین سلسله

رس  که ایش ان س ال دین ی    ان ، محتمل ره نظر میررای ملاص  غیردینی صود ره کار ررده
س نت  روزه را ر ون جرح و تع یل اقتبان ک رده راش ن . ر ر پای ه گفت ه ریرون ی،        361

استفاده سلطنتی از این گاهشماری، در دوره اس لامی ر ه سلس له اس اطیری پیش  ادیان      
منتسب روده است؛ در عین حال، امکان صلط مبحث اشکانیان و پیش ادیان در قرن ده    
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میلادی دور از ذهن نیست. سلسله تاریخی اشکانی تا آن زمان تلریباً از یادها رفته ر ود،  
در کتاب آسمانی و در حماسه، ره عنوان نخستین شاهان روی  در صورتی که پیش ادیان

ت رین  ش ن . رنارراین، انتساب ق  یمی زمین که رسیار چیزها ار اع کرده رودن ، ستوده می
 نمای .شکل گاهشماری ر یشان، طبیعی می

ان   و در  ساسانیان گاهشماری زردشتی را از زمان ره ق رت رسی نشان ره ک ار ر رده  
ترین شاه  در شود. ق یمیاست که حضور پنجه ررای نخستین رار تأیی  میهمین دوره 

م انی ک ه در   در ای ن قطع ه    28منسوب ره اوایل دوره ساسانی است. 27یکی از آ ار مانی،
آن پنج روز ... ک ه  »کن  ره دوره اشکانی متول  ش ه و پا ره رلوغ گذاشته است، اشاره می

. فح وای  (hān panz rōz … ī nun az Ērān panz gāh hangārēnd)« اکنون در ایران پنج گ اه انگارن    
ای نو در گاهش ماری زردش تی ر وده    کلام حاکی است که این روزها در آن زمان پ ی ه

 است.
رس  که ساسانیان پنجه را ره ای ن گاهش ماری اف زوده راش ن ، ت ا      محتمل ره نظر می

روزه مص ری،   361در الگ وی  تر را گاهشماری طبیع ی  تمامسازی هرچهضمن هماهنگ
اسلافش ان را ه   حف ظ کنن   )از زم ان هخامنش یان       « سال صجسته»رتوانن  پرهیزکارانه 

ش ه روده است(. هنگام ره ق  رت رس ی ن   گاهشماری مصری نزد علمای پارن شناصته
ساسانیان، مشخصاً طبله روحانی راسواد و توانمن ی در ایران وج ود داش ته و از طرف ی    

ت، اصلاحاتی در تلوی  ره اردشیر نسبت داده ش ه است؛ زی را رحت ری ش اعر    رنا رر سن
روز نوروز ره عه ی که اردشیر ر رایش نه اد،   »گوی : درراره تع یل گاهشماری اصیر می

مسئله اصلاح گاهشماری ره دست اردشیر ک ه منج ر ر ه ر ازتکرار      30«.29راز گشته است
ه ای وی در  اش، هرم ز اول، ک ه ت لاش   ها ش ه رود، از نظر تاریخی را قضیه ن وه جشن

 آی .ها راقی مان ه، جور درمیجهت رهبود اوضاع و احوال پیش رو در صاطره
ای تأس یس ک رد ک ه در آن    اردشیر ک ه مس تب ی سرس خت ر ود، دول ت یکپارچ ه      

ش . ررصی از این دستورها ک ه  رسا ره طور گسترده تحمیل میدستورهای ج ی  وی چه
که در ای ن می ان مطمئن اً     31هایی روده، مشهور استها و مخالفتیتیراعث و رانی نارضا

رایس ت  روز ر ه س ال دین ی م ی     1اصلاح گاهشماری ه  روده اس ت؛ چراک ه اف زودن    
داری ایجاد کرده راش . پس چن ان عجیب نیست اگر که ع  ه  سرگشتگی و نگرانی دامنه
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رده راش ن ؛ ی ا اگ ر اعم ال     ان ، را این ر  عت مخالف ت ک    کثیری تا آنجا که جرئت کرده
 ای محل  ش ه راش .واسطه سردرگمی در ر و اجرای آن، صرفاً تا ان ازه اصلاحات ره
رس  پنجه، ره سبک مص ری و پ یش از ن وروز س نتی، یعن ی قب ل از اول       ره نظر می

از میان اسامی متع دی که ررای ای ن روزه ای اض افی      32فروردین قرار داده ش ه راش .
ترین ت أ یری در تل وی    روزان رود که ر ون کوچکیا میان« ان رگاه»ه، یکی سال ذکر ش 

سال قرار داش ت. در ه ر   « میان»های دینی، منظور از آن صرفاً روزهایی رود که در جشن
طلبان حلیلتاً از اه اف و عملکرد این اق ام ج ی    حال، احتماًَ فلط مع ودی از اصلاح

اجهه عموم مردم را این اق ام رس یار متف اوت ر وده اس ت.     آوردن . احتماًَ موسر در می
روزه ق   یمی  361ش  ای  ررص  ی رودرروی ش  اه ایس  تاده و ر  ر تبعی  ت از گاهش  ماری 

رسا ر ه ج ز در   ان ؛ اما اگر چنین ه  روده، ا ری از آنها راقی نمان ه )و چهسماجت کرده
ل ب م ردم ک ه در ع ین     نواحی دوردست، عمرشان رسیار کوتاه روده است(. احتم اًَ اغ 

دلواپسی از صحت عبادات صود کمر ره اطاع ت از ش اه زورمن   رس ته رودن  ، ت ن ر ه        
ان . مسئله ررای این اکثریت مت ین و وفادار، اما ش ی اً سردرگ ، آن رود ک ه  سازش داده

نمای  که رهین تغیی ر و تح وَت گاهش ماری ساس انی در     روحانیت زردشتی چنین می
 است. صصو  اعیاد ش ه

ده   ت ا ر ه ای ن زم ان      رازتکرار روزهای مل ن در اوایل دوره ساسانی نشان می
ش  ه اس ت   ای ررگ زار م ی  روزهتمامی اعیاد رزر  کیش زردشتی فلط در مراس  یک

ه ا ریش تر ط ول    تردی  جش ن و ش ادی وارس ته ر ه ررص ی از ای ن جش ن       )اگرچه ری
رازتکرار در آغاز صرفاً ررای گاهنبارها ان  که این دانستهها پیش میکشی (. از م تمی

ه ا در  وش ی و چ ون جش ن ف ره    33ش  (، روده )دو تا از آنه ا ررار ر ر ا انللارَ ین م ی     
ش ه، ناگزیر رای  روز ج اگان ه دیگ ری را   ررگزار می 35گاهنبار شش ، 34هَمَسپَهمَ ی ،

 ش ود ک ه  معل وم م ی   53یش ت   43ها در نظر گرفت. از رن    وشیه  ررای جشن فره
ان    مراس  مرروب ره ررگزاری این دو جش ن، از دوران راس تان ر ه ه   متص ل ش  ه      

)عبارت مذکور در زیر ریشتر محل رحث قرار گرفته اس ت( و در متن ی مت أصر آم  ه     
کن  تا در های گرفتار در دوزخ را آزاد میاست که این نیروی گاهنبارها است که روان

تر این جشن را ص رفاً ر ا ن ام    دارد که پیش احتمال  36جشن این گاهنبار شرکت کنن .
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ای ان  و جشن فروردیگان ار اعی در دوره میانه روده و س ارله شناصتههمسپهم ی  می
 در سنت زردشتی ن اشته است.

ش ه رود که ارت ا مش کلاتی در اعم ال پنج ه    از قرار معلوم ره سبب همین جشن تلفی 
رین روز از سال کهنه ررگزار گردد؛ ر ه ط وری   پ ی  آم . سنت تأکی  داشت که رای  در آص

رهترین حالت آن اس ت  »دم سال نو تر  کنن . های درگذشتگان، زمین را در سپی هکه روان
ه ا  وشیرنارراین، طب  گاهشماری ق یمی، از فره 37«.که زمان فروردیگان در آصر سال راش 

مان ن   و در  ه قبلی صود م ی ش ، آن شب را در صاناسفن ، استلبال می 31در همسپهم ی ، 
گشتن  )در روستاهای یزد این مراس  هنوز حف ظ ش  ه اس ت؛    دم سال ج ی  راز میسپی ه

ه ا روش ن اس ت و ح ین ر  رود ر ا       رامر ین صورت که در سحرگاه آتشی رر تمام پشت
ها و ره هنگام عزیمت ایشان پیش از طل وع صورش ی  در ن وروز، اوس تا صوان  ه      وشیفره
اس فن  و اول ف روردین    31. اما را اعمال اصلاحات، اکنون پ نج روز اض افی ر ین    شود(می

ها را که در همسپهم ی  از آنها اس تلبال ش  ه ر ود،    وشیترتیب، فرهش  و ر ینگذاشته می
ش  ن ای ن پ نج روز در انتظ ار ر  رود ر اقی گذاش ت )احتم اًَ حت ی          ش  تا س پری نمی

ان  (.  بول عواقب آیینی حاصل از تغییر گاهشماری ر وده طلبان مجبور ره اعتراف و قاصلاح
در هر حال، وقتی ررای اولین رار این پنج روز در پایان سال اول اصلاحات اعمال ش  ، ر ه   

رس  عموم مردم را وجود تارعیت از آن، دلیل وجودی ای ن روزه ا را ص وب در     نظر می
ول فروردین، درس ت رع   از ش ب    نکرده راشن . سنت دیرین ره آنها آموصته رود که روز ا

ی افتن آن  ام اسفن  است، اما احتماًَ ررگزاری مراس  نوروز طب  حک  حکومتی تا پایانسی
الإج را ر ود، و ر  ین نح و   اهراً صل         پنج روز ق غن ش ه روده است. این حکمی َزم

دادن  ؛ در  میها ادامه وشیسردرگ  صبر کرده و پرهیزکارانه ره اجرای مراس  مرروب ره فره
ش  ه را، یک  ، دوم،   عین حال، همننان مطار  را تنها شیوه آشنای ص ود، روزه ای س پری   

شمردن . وقتی پنجمین روز گاهانی فرا رسی ، درنتیجه، آن روز سوم و چهارم فروردین می
در نظر ایشان پنج  فروردین رود. در همین روز، ررار ر ر ا ش ب س ال ن و در گاهش ماری       

 ها ررگزار ش .وشیراس  مرروب ره فرهش ه، ماصلاح
طلب ان در روز ج ی   ص ود، یعن ی اول     ترتیب، نوروز مشخص اً ر رای اص لاح   ر ین

فروردین، و ررای مردم در شش  فروردین واق  ش ؛ و ر ه هم ین نح و س ال دوم ادام ه      
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یافت. اگرچه مردم اعیاد را در روزهایی که حکوم ت فرم ان داده ر ود مطیعان ه ررگ زار      
کردن ، درنتیجه هاشان را همننان را گاهشماری ق یمی محاسبه میکردن ، اما مناسبتمی

ش  .  ش  ه واق   م ی   در نگاهَ آنان تاریخ هر جشنی پنج روز دیرتر از گاهشماری اصلاح
 21ش ه هنوز ررارر را ش ن ره پایان سال دوم، وقتی گاهشماری اصلاحرنارراین، را نزدیک

اسفن  رسی ه رودن ؛ البته آنان هنوز ح  ررگ زاری مراس      31ره اسفن  رود، عموم مردم 
همسپهم ی  را ن اشتن . اینجا معلوم ش  که در گاهشماری ج ی ، روزه ای اض افی )    

و چ ه  « دزدی  ه »اسفن  و پایان سال واق  شود. در هر ص ورت، چ ه    31رین  رای پنجه( 
ود که اصلاحات رر م ردم تحمی ل   گونه ر. اینوجود داشتن آن روزها اکنون  38،«مسترقه»

ش . در عین حال، چون مردم روزهای گاهانی را در سال قبل نادی ه گرفته رودن ، فاصله 
ناچار روزه ش ه رود. ر ین نحو در این سال دوم، رهمیان دو گاهشماری اکنون شکافی دَه

ج روز اول آن ها ررگزار کردن  که پ ن وشیداشت فرهای در رزر روزهاکثر مردم جشن دَه
ش  ر ا  ش ه، و پنج روز دوم ررارر میاسفن  در گاهشماری اصلاح 31-26ش  را ررارر می

رایس ت در  پنجه، که اکنون در هر دو تلوی  مشتر  رود. در این سال، همس پهم ی  م ی  
طلب ان،  اسفن  در گاهش ماری اص لاح   31ش  را آصرین روز از پنج روز اول، که ررارر می

ترتی ب، همس پهم ی  ر رای عم وم م ردم، ر ه وس ط جش ن         راش  ؛ ر  ین  ررگزار ش ه 
ها افتاد که ایش ان آن را طب   محاس به ص ود در روز س نتی آم  ن       وشیش ه فرهطوَنی
 اسفن ، آغاز کرده رودن . 31ها، یعنی وشیفره

دست ش ه و روز واح ی در همه ج ا  رنارراین، در سال سوم، هر دو گاهشماری یک
ج ایی روزه ای   عموم مردم عمیلاً نگران قضیه جاره ،ش . اما از قرار معلوماول فروردین 
ان ؛ و چون در سال دوم اصلاحات، ملزم ر ه ررگ زاری ن وروز در آن روزی    مل ن روده

ان   ک ه   فروردین رود،  اهراً آنگاه و پس از آن چنین تصور کرده 6رودن  که در نظرشان 
گون ه ش   ک ه ص ردادروز را       واقعی است؛ و اینفروردین، ره منزله نوروز و عی 6روز 

روز تأصیر نسبت ره تلوی  رس می   1نوروز واقعی پن اشته و دیگر اعیاد رزر  را ه  را 
شان این را ه  در ی اد داش تن  ک ه وقت ی پنج ه را پذیرفت ه       ررگزار کردن . طب  محاسبه
در پایان سال س وم، آن   اما روز تم ی  کرده رودن . 51ها را وشیرودن ، اجباراً مراس  فره

که ریرون ی  ننان که در پایان سال دوم ره دست آم ه رود، در اصتیار نبود. چنانروز آن 51
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که مسئله رر پایه استواری رنی اد ش ود؛ چراک ه    »ده ، مردم نگران ش ه رودن  گزارش می
در ر ه  صواستن  در آن دقی  راشن ؛ چ ون ق ا  یکی از اصول اساسی دینشان است و ... می

روزه ر رای  درنتیج ه م ردم ر ه ررگ زاری جش نی دَه      39«.تشخیص حلیل ت ام ر نبودن     
ها ره همان یک شیوه حاضر و ممکن ادامه دادن ؛ ره عب ارتی همن ون گذش ته    وشیفره

مشتمل رر دو رخش ولی را تخصیص پنجه اول یا کوچک ره پ نج روز پای انی اس فن ماه    
ش (، و اصتصا  پنج ه  همسپهم ی  منتهی میش ه ره )که رر اسان گاهشماری اصلاح

گی ری الگ وی ج ی  ی ر رای     دوم یا رزر  ره پنج روز گاهانی. ای ن مس ئله ر ه ش کل    
ارجمن ترکردن رخش دوم از جشنی دورخشی انجامی   و ت ا ر ه ام روز س نت عم ومی       

ها اصتصا  یاف ت،  وشیروحانیت زردشتی روده است. ایامی که اصیراً ر ین نحو ره فره
اصتص  ار ( ن  ام گرف  ت؛ عب  ارتی ک  ه عموم  اً ر  هrōzān fravardīgān« )وش  یزه  ای ف  رهرو»
  40گوین .( میnāgīFravard« )فروردیگان»

ها ره طور گسترده در پنجمین روز گاهانی، که اکنون وشیر ین صورت ر رود را فره
مطار  را همسپهم ی  رزر  رود، )یعنی آصرین روز س ال( در قال ب مراس می عم ومی     

ف روردین   6رگزار ش . اما یک مشکل وجود داشت و آن اینکه چون نوروز ر زر  ت ا   ر
مانن  ؛  ها تا این تاریخ در زمین راقی م ی وشیش ، تللی عموم آن رود که فرهررگزار نمی

ف روردین تک رار ش ود.     6های مرروب ره عزیمت ایشان ادامه یافت تا در ر ین نحو آیین
مه داشته است؛ ررای نمونه در نوساری، پارسیان هنوز چن ین  این رس  تا ره امروز ه  ادا

ف روردین، ررگ زار    1ها، ه  در پنجمین روز گاهانی و ه  در وشیمراسمی را ررای فره
، ی ا ر ه عب ارتی ر  رود ر ا      «شب ص احافظی» valāva-nī rātفروردین را  1کنن ، مراس  می
ها وشیلاح گاهشماری، دوره اقامت فرهواسطه اص ترتیب رهر ین 41نامن .ها، میوشیفره

 42در نظر عموم مردم ره داصل ماه اول کشی ه ش ه و هنوز ه  اعتلاد رایج چن ین اس ت.  

تنها جشن فروردیگ ان،  از قرار معلوم ره سبب همین مسئله، این راور شکل گرفت که نه
رط ی ر ه ن ام    ها اصتصا  دارد. اینکه راور م ذکور ر وشیرلکه تمام ماه فروردین ره فره

صود ماه )  فروردین( ن ارد، از طری  قضیه انتلال آن در زمان ملتضی ره م اه آذر ا ب ات   
 شود )ررای توضیحات ریشتر، نک.: پایین(.می
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وح وش زم ان اص لاح گاهش ماری     رایست حولمی 53یشت  43تج ی نظر در رن  
ومن   س خاوتمن    ه ای نی ک نیر  وش ی ف ره »صورت گرفته راش ؛ در این رن  آم ه است: 

ش تارن ؛ پ س در   ها ]شان[ میستایی  که در موق  همسپهم ی  ره سوی صانهاشوان را می
ayazamaide, y ōayšfrava antǝsp arūs īšuhŋm vaąunšāa ) 43...«ش ب   51گردن  ره م  ت  آنجا می

vīsāδa āvayeinti hamaspaϑmaēdaēm paiti ratūm. āaṯ aϑra vīčarǝnti dasa pairi xšafnō ….) 
همواره رر سر این مسئله تواف  روده است که این مطلب رای   م ره دس تکاری م تن    
پس از وض  پنجه راش ؛ در عین حال، تا همین اواصر عموماً ای ن روی  اد را متعل   ر ه     

دانستن . اکنون معلوم ش ه است ک ه ای ن دس تبرد کوچ ک و     اواصر س ه پنج  ا.م. می
توان   قب ل از ح  ود اواس ط س  ه س وم       نمی«( شب 51»ره « تمام شب»َزم )فرضاً از 

میلادی انجام ش ه راش . در واق ، اصلاً هیچ سالی که در آن مناسک مذهبی دقیلاً را متن 
روز مخ تص   51توان   وج ود داش ته راش  ؛ زی را      ش  ه ج ور درریای  ، نم ی    رازنگری

واق  نش ه اس ت. ر ه    ای( پس از همسپهم ی گاه )و در هیچ گاهشماریها هیچوشیفره
احتمال قریب ره یلین، تا م تی دو گونه تج ی نظرش ه در ای ران ساس انی ج اری ر وده     

ش ب، ک ه گون ه دوم در موق   ملتض ی ر  ون        51شب و دیگ ری ر ا    1است: یکی را 
 ای ج ی در رون  منطلی متن، تنفیذ ش ه است.ملاحظه

یکی از نادرترین شواه ی را که گونه ما رار این اعمال آن است که ر یننتیجه تأسف
های اوستا وجود داش ته راش  ،   توانست ررای تعیین تاریخی مو   از هر یک از رخشمی

، تلریباً یگانه قطع ه پ ازل موج ود از    53یشت  43ای ؛ چراکه رازسازی رن  از دست داده
 یش ت ر زر   « ویرایش نهایی»ده  که رر اسان همان، ای را ره دست میشواه  درونی

 ره س ه پنج  ا.م. نسبت داده ش ه است.
ترش ن ای ن تغیی ر و تح وَت نس بتاً پینی  ه، ج  ول زی ر ترس ی          ره منظور روشن

 شود.می

 ها پس از برقراری پنجه: جشنواره1جدول شماره 
هایی که را علامت ستاره متمایز ش  ه، از ق رار معل وم فل ط در     آن دسته از جشنواره

هایی که در ملار ل آنه ا ذک ر ش  ه و در     ش ه است. تاریخمیمناسک عموم مردم ررگزار 
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های گاهنبارهای دوم تا پنج ، ش ه است. ررای تاریخقلاب آم ه، متعل  ره تلوی  اصلاح
 .2که در اینجا ذکر نش ه، نک.: ج ول شماره 

 تاریخ در م اسم عموم م دم شدهتاریخ در تقویم اصلاح جشن سال اصلاح
 اسفن  31 اسفن  31 ین گاهنبارششم پایان سال اول

 فروردین 5-1 روز گاهانی 1 روزهای فروردیگان
 فروردین 1 پنجمین روز از روزهای گاهانی هاوشیر رود را فره

 فروردین 6 فروردین 5 نوروز سال دوم
------------ ------------ ------------ 
 آران 51 آران 51 نخستین گاهنبار
------------ ------------ ------------ 

 مهر 25 مهر 56 مهرگان
------------ ------------ ------------ 

 روز درنگ 1 اسفن [ 26-31] فروردیگان کوچک*
 پنجمین روز از روزهای درنگ اسفن  31 ششمین گاهنبار
 روز گاهانی 1 روز گاهانی 1 فروردیگان رزر 

 پنجمین روز از روزهای گاهانی روز از روزهای گاهانی پنجمین هاوشیر رود را فره
 فروردین 5 فروردین 5 نوروز کوچک سال سوم

------------ ------------ ------------ 
 فروردین 1 فروردین[ 1] هاوشیدومین ر رود را فره*
 فروردین 6 فروردین[ 6] نوروز رزر *

------------ ------------ ------------ 
 آران 51 آران 51 گاهنبار کوچک اول
------------ ------------ ------------ 

 آران 51 آران[ 51] گاهنبار رزر  اول*
------------ ------------ ------------ 
 مهر 56 مهر 56 مهرگان کوچک

------------ ------------ ------------ 
 رمه 25 مهر[ 25] مهرگان رزر *

------------ ------------ ------------ 
 اسفن  26-31 اسفن [ 26-31] فروردیگان کوچک*

 اسفن  31 اسفن  31 گاهنبار کوچک شش 
 روز گاهانی 1 روز گاهانی 1 فروردیگان رزر 

 پنجمین روز از روزهای گاهانی ]پنجمین روز از روزهای گاهانی[ گاهنبار رزر  شش *
 پنجمین روز از روزهای گاهانی پنجمین روز از روزهای گاهانی هاشیوفرهر رود را 

 فروردین 5 فروردین 5 نوروز کوچک سال چهارم
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که شرح داده ش ، ر  ون  ترکردن فروردیگان، چنانها از طری  طوَنیرازتکرار جشن
 روزه، نی روی تش ریفات   361شک در صور تأمل است، اما اگر ق مت و ق است تل وی   

سواد را در مذهبی و مشکلات ناشی از اعمال تغییرات ررای جمعیت مذهبی و عموماً ری
یافتن ره نظامی کارآم  تر در  نظر رگیری ، قارل در  است. پنجه مشخصاً ره منظور دست

ای رود که اکثریت مردم چن ان آن را در  نک رده  محاسبه زمان ررقرار ش ، و این مسئله
ه ای  کمترین اعتبار را داشت. در اصلاحاتی که زردشتیان در س هرودن  و در نظر ایشان 

ان ، راز ه  عوام م ذهبی نل ش   نوزده  و ریست  میلادی در گاهشماری صود اعمال کرده
روزه که اکنون دیگ ر در س نت و    361مهمی ایفا کردن ؛ آنها قاطعانه در حمایت از سال 

چهارم روزه را که دارای کبیس ه  کو ی 361ش ، سال های مذهبی مل ن شمرده میآیین
 هر چهار سال یک روز است، نپذیرفتن .

زور البته در دوران اصیر دیگر حکومت مستب ی در ک ار نب ود ک ه اص لاحات را ر ه     
ای در ایران ساسانی وجود داشته، احتم ال دارد  تحمیل کن . از آنجا که چنین گاهشماری

مردم اعیاد رزر  را، ه  را نظام کهن و ه  که از سال سوم اصلاحات ره رع ، رسیاری از 
ترتیب ضمن احتی اب در اطاع ت از حک   ش اه، ر ر      را نظام نو ررگزار کرده راشن ؛ ر ین
زیانی آس ان نب وده   کردن . فرونشان ن چنین تلوای ریقبول عباداتشان اطمینان حاصل می

ر ای ن،   اهراً قب ول    ان . علاوه ر  ویژه آنکه صیل کثیری مشخصاً درگیر آن رودهاست، ره
ه ای  ای رود که اردشیر رر آن تأکی  داشت و در ای ن قض یه همن ون نمون ه    پنجه مسئله

های شمالی که نف وذ عنص ر اش کانی در آنه ا     متع د دیگر کاملاً موف  رود. حتی وَیت
قوی رود، آنگاه که رای ، پنجه را پذیرفتن ؛ را وجود این، در س غ ، ص وارزم و ارمنس تان    

عمومی ره جای نمونه حکومتی همننان ادامه داش ت و جش ن روز اول س ال ن و     گونه 
  44ایشان نه را یک ، رلکه را شش  فروردین گاهشماری ساسانی مطار  روده است.

رغ  پذیرش اصل اصلاحات، از ر ه  مشخصاً در صود ایران، رودن  روحانیانی که علی
ش   س ر ر از    ررگ زار م ی  هایی که رر اسان نظام ج ی  رسمیت شناصتن صحت جشن

شود )رخشی از ای ن  دانسته می iiiآفرینگان گاهنبار  6-3زدن . مطلب فوا از رن های می
ها موجود است که عموم اً آن را متن ی   نویسمتن اوستایی فلط در شمار ان کی از دست

در این متن، روز ه ر گاهنب اری فل ط ر ر      45دانن (.الحاقی و متعل  ره دوره ساسانی می
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ش  ه. ر رای   روز دیرتر از گاهشماری اصلاح 1ن نظام کهن تعیین ش ه است؛ یعنی اسا
که در زی ر آم  ه، چه ار گاهش ماری گاهنباره ا را       2ترش ن مطلب، ج ول شماره ساده

که در اینجا رازسازی ش ه، روزهای گاهنبار را ره هم ان   Aده : نخست، ستون نشان می
 Bده  . س تون   ش ه، نمایش میوزه ررگزار میر 361صورتی که احتماًَ در گاهشماری 

استنتاج ش ه، روزها را مط ار  ر ا اص لاحاتی ک ه در اینج ا منس وب ر ه         Dکه از ستون 
همسان ر وده، روزه ای    A( تلریباً را ستون Bکن . این ستون )  اردشیر است، عرضه می

ر ر   Cتون ای ج اگانه افزوده ش ه است. روزها در سگاهانی مشخصاً ره صورت ضمیمه
روزهای گاهنب ار را ر ه ص ورتی ک ه در      Dاسان ضبط آفرینگان گاهنبار است، و ستون 

وض وح  ر ه  Dده  . س تون   رن هشن رزر  آم ه، نشان م ی  ii aاز رخش  22-56رن های 
توان آن را ره اواصر س ه سوم م یلادی نس بت داد؛ زی را در    حاصل سازشی است که می
شون ، اما از طری  روزهای درن گ ر ا روزه ای    می ذکر Bو  Aآن، روزهای گاهشماری 

گیرن  . در اینج ا همانن      روزه شکل می 6های ترتیب جشنپیون  یافته و ر ین Cستون 
 رود.، پنجه رخشی از سال دینی ره شمار میCستون 

 : گاهشماری گاهنبارها2جدول شماره 
A فرضی( اشکانی( B شذذدهساسذذانی اصذذلاح 

 )فرضی(
C  سذذن ساسذذانی روذذ و 

 )آفرینگان گاهنبار(
D  شذذدهساسذذانی تلقوذذ 

 )رن هشن(

5 )Maiδyōizarǝmaya 

روز؛ از  41صللت آسمان در 

روز هرم      زد )یک       (، 

م  اه ت  ا روز آر  ان  ف  روردین

 ماهرهشت)ده (، اردی

 

روز؛  41صللت آس مان در  

م اه  از روز هرمزد، فروردین

 ماهرهشتتا روز آران، اردی

 

 روز؛ 41صلل  ت آس  مان در 

م اه  از روز هرمزد، فروردین

مهر )پ انزده (،  رهتا روز دی

 ماهرهشتاردی

 

روز؛  41صلل  ت آس  مان در 

م اه  از روز هرمزد، فروردین

اه. م  رهشتتا روز آران، اردی

روز درن    گ ت    ا روز   1

 مهررهدی

2 )Maiδyōišǝma 

روز؛ ت  ا   61صلل  ت آب در 

 روز آران )ده (، تیرماه

 

ا روز؛ ت   61صلل  ت آب در 

 روز آران، تیرماه

 

روز؛ ت  ا  61صلل  ت آب در 

مه  ر )پ  انزده (، ر  هروز دی

 تیرماه

 

روز؛ ت  ا  11صلل  ت آب در 

روز  1روز آر   ان، تیرم   اه. 

 مهررهدرنگ تا روز دی
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A فرضی( اشکانی( B شذذدهساسذذانی اصذذلاح 
 )فرضی(

C  سذذن ساسذذانی روذذ و 
 )آفرینگان گاهنبار(

D  شذذدهساسذذانی تلقوذذ 
 )رن هشن(

3 )Patišhahya 

روز؛ ت ا   01صللت زم ین در  

)ریس  ت و پ  نج (،    آردروز 

 شهریورماه

 

روز؛ تا  01صللت زمین در 

 اه، شهریورمآردروز 

 

روز؛ ت ا   01صللت زمین در 

ام(، روز ان     ارام )س     ی 

 شهریورماه

 

روز؛ ت ا   01صللت زمین در 

روز  1، ش هریورماه.  آردروز 

 درنگ تا روز انارام

4 )Ayāϑrima 

روز؛ ت  ا  31صلل  ت گی  اه در 

)ریس  ت و پ  نج (،    آردروز 

 مهرماه

 

روز؛ ت ا   31صللت گیاه در 

 ، مهرماهآردروز 

 

؛ ت ا  روز 31صللت گی اه در  

 ام(، مهرماهروز انارام )سی

 

روز؛ ت ا   21صللت گی اه در  

روز  1، مهرم     اه. آردروز 

 درنگ تا روز انارام

1 )Maiδyāirya 

روز؛ ت ا   81صللت حیوان در 

مه  ر )پ  انزده (،  ر  هروز دی

 ماهدی

 

روز؛  81صللت حی وان در  

 ماهمهر، دیتا روز دی ره

 

روز؛ تا  81صللت حیوان در 

 ماهریست (، دیروز رهرام )

 

روز؛ تا  01صللت حیوان در 

 1م  اه. مه  ر، دیر  هروز دی

 روز درنگ تا روز رهرام

6 )amaspaϑmaēdaya 

روز؛ ت ا   01صللت انسان در 

 ام(، اسفن ماهروز انارام )سی

 

روز؛ تا  01صللت انسان در 

 روز انارام، اسفن ماه

 

روز؛ تا  01صللت انسان در 

 گ اه )پنجم ین  وهیشتوئیشت

 روز از پنجه(

 

روز؛ تا  01صللت انسان در 

روز  1روز انارام، اس فن ماه.  

 گاهدرنگ تا وهیشتوئیشت

 

 361جم  روزها: 

 ]پنج روز گاهانی[

روز گاه       انی  1+  361

)اضافه ش ه ره سال دین ی(  

  361 

 

روز  1)ر   ه انض   مام   361

 گاهانی(

 

روز  31+ مجموع     اً  331

روز  1درن  گ )ر  ه انض  مام 

 361  گاهانی( 
 

پهلوی ک ه مشخص اً ملت بس از زن   اس ت، تح وَت ف وا را از         یعباراتی از متن
شود ر ه مکاش فه زردش ت، و    کن ؛ این رخش مرروب میروشن می Dره  Aگاهشماری 
روز پ س از روز ان ارام از م اه     41سال از زایش ]زردشت[ گذش ت.   31»آم ه است: 

ار ر ود ... آن پ نج روز ر رای او در    اسفن    در آن سرزمین پس از نوروز   جش ن ره    
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مهر، رام ادان زردشت ررای فشردن هوم رهرهشت، روز دیگاه گذشت؛ ماه اردیجشن
 – uzīd 30 *sāl az zāyišn. az frāz Māh Spendārmad rōz Anagrān)« ره کرانه رود دائیتی فراز رفت

pad ān kustag az Nōgrōz frāz – 45 rōz jašn ī wahār būd … uzīd ān-iš 5 rōz ī jašnzār. Māh Ardwahišt, 

udšb āg īitāD īr āb ōz āy frādan rīm hunōt hšd, ZarduxāmdāMihr, b-pad-z Daiōr).46 رس  ره نظر می
ر وده ک ه در آن مَ  یوزَرم، گاهنب ار      Aمتن اصلی حاوی مطالبی مطار  را گاهش ماری  

 41ز دوازدهمین ماه سال، یا ره عب ارتی،  امین روز )  انارام( اروز رع  از سی 41رهار، 
روز پس از نوروز )  یک  فروردین( واق  روده است. مؤلف ساسانی آن را را در نظ ر  

روز ادامه داش ته، ام ا    6اصلاح کرده که در آن م یوزرم ره م ت  Dداشتن گاهشماری 
ام اسفن ماه یروز رع  از س 41ش ن پنجه، هروز، ره دلیل اضافآن، یعنی آراناولین روز 

)احتماًَ ش مال  « در آن سرزمین»کن  که قرار گرفته است. در عین حال، مؤلف قی  می
ترتیب از نوروز محاسبه ش ود  توانسته ر ین ایران در روزگاران گذشته( این جشن می

، پنج روز اضافی وجود ن اشته(، اما در صورتی A)زیرا در گاهشماری اشکانیان، یعنی 
ش ، روز پس از پایان اسفن  واق  می 41ش ، گاهنبار م یوزرم حساب میگونه که این
یار . عبارتی که گیرد و ادامه میای شکل میروز؛ ر ین نحو است که ناهنجاری 41نه 
« پنج روز»شود، احتماًَ الحاقی است. این آغاز می« آن پنج روز ررای او ... گذشت»را 

ز اصلی گاهنب ار، و روزه ای درن گ رع   از آن.     روز، رومشخصاً عبارت است از آران
مهر رهگاهنبارَ دی« ق ی »شود که در روز گونه تصویر میپس از آن است که پیامبر این

رود و آب پاکیزه ررای ستایش ویژه ترین جشن در زمان ساسانیان رود( می)که مل ن
 آورد.گاهنبار می
سان ر ه م  ت     گاهنبارها ر ینتوان را قاطعیت مشخص کرد که چه م ت مراسنمی

رس  که تللی ل آنه ا ر ه پ نج روز،     ش ه است؛ اما محتمل ره نظر میشش روز ررگزار می
طی اصلاحاتی که ررای رار دوم در گاهشماری ساسانی صورت گرفته، روی داده راش    

، همنن ان ر ه   مینوی ص رد  10از فصل  53)ررای توضیحات ریشتر، نک.: پایین(. در رن  
 šaš gāh i gahāñbār u pañž gāh i)اشاره ش ه است « روز گاهنبار و پنج روز فروردیگانشش »

fravardyãn)   ،از آنجا که جشن همسپهم ی  در شرف رراررش ن را فروردیگان ر زر  ر ود .
رایس ت از  ش  ، ای ن تللی ل م ی    ره عبارتی یعنی فلط ره پ نج روز گاه انی م رتبط م ی    

اولین روز از این پنجه، نخستین روز از »نویس : رونی میهمسپهم ی  آغاز ش ه راش . ری
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امروز ه   همس پهم ی  در    47«.گاهنبار شش  است که ص ا در آن روز رشر را صل  کرد
معروف است. این مسئله ت ا ح  ودی   ( gaʼāmbār-i panjīvak)« تاییگاهنبار پنج»ایران ره نام 

 53یش ت   43ش  ه رن     ازنگریاصتلاف میان کارررد مرسوم و مطلب من رج در شکل ر
ش ب   51ر ه م  ت    آنگاهآین  و ها ره هنگام همسپهم ی  میوشی  که رنا رر آن فره  48را
ها وشیمانن    ریشتر کرد؛ همین اصتلاف و تناق  است که در مراس  مخصو  فره می

روز اس ت،   51ده . تمامی تشریفات رزرگی ک ه مرر وب ر ه ای ن     رهتر صود را نشان می
روز اول است که پس از تخصیص  1یار ؛ اما فلط در ره اهورامزدا اصتصا  مینخست 

ش ود. در پ نج روز دوم   اض افه م ی   49vayeintiā aāδsīv āyها، عبارت وشیمتعاقب آن ره فره
آین ، ولی در عوض مل م رر آن، روزه ای گاه انی   )یعنی همسپهم ی ( این کلمات نمی

(ōbyāϑāg) ترتیب، این فروردیگان کوچ ک اس ت   ر ین 50یار .ها تخصیص میوشیره فره
تر مناسک جشن راش ، حفظ کرده اس ت،  که آن چیزی را که مشخصاً رای  صورت کهن

روزه، آص رین روز از ای ن پ نج روز     361آی ؛ چراک ه در گاهش ماری   و این جور درمی
 شود.ررارر را همسپهم ی  می
ن جشن صللت انس ان ک ه ر ه منزل ه     ترین گاهنبار روده که در آهمسپهم ی  ررجسته

ک   ام روزه   ش ود. ای ن جش ن دس ت    صاتمه شش صلل ت اورم زد اس ت، ررگ زار م ی     
مج رد  رنارراین، ر ه   51ترین مراس  در تشریفات مذهبی صا  عموم مردم است.ررجسته

روزه تب یل ش ،  اهراً رلی ه گاهنباره ا ر ا آن هماهن گ     آنکه همسپهم ی  ره جشنی پنج
روز صود را از دست داد )روز صحیح گاهنبار، ر ر   اولینهر یک از آنها نیز ش ، و قیاساً 

(؛ پس اروریحان ک ه ا  ر ص ود را در س  ه ده   م یلادی       Bو  Aهای اسان گاهشماری
در ع ین   52کش  . نوشته، کاملاً ح  داشته است که رگوی  هر گاهنباری پنج روز طول می

ه ای دره   و   روزه در ت لاش   ش ش رس  صاطره مبهمی از همسپهم یحال، ره نظر می
ررهمی که ره منظور توجیه اهمیت صردادروز، روز شش ، از نخستین ماه س ال ص ورت   

گوین  در ای ن روز ص اون     » 53نویس :گرفته رود، هنوز راقی روده است؛ زیرا ریرونی می
 الظاهر مرروب ر ه )یعنی علی« صللت را تمام کرد، زیرا آن آصرین روز از شش روز است

 ای که هرمز اول رنیاد نهاد(.روزهنوروز شش
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نمای  ؛  ش ن گاهنبارها مطرح ش  ه، معل ول م ی   ای که درراره طوَنیتوجیهات دینی
ان ، عللانی است که مردم را درن گ ص ویش،   زیرا وقتی این ایام مل ن، روزهای درنگ

ر ارن     زمانی را که ص اون  صود ره واسطه سختی عمل دست از ک ار کش ی ه، گرام ی   
آم ه که در روزهای اعیاد واقعی گاهنبار روده ک ه اورم زد ک ار     ص در رن هشن)البته در 

این مطلب، صود آشفتگی آشکاری است(. تنه ا ض عف    54صود را ره اتمام رسان ه است.
در توجیهات دستگاه روحانیت، ررصلاف آنهایی که رر وقای  حماس ی اتک ا داش ت، آن    

  دلیلی ررای تل ن روز شش  نسبت ر ه دیگ ر روزه ا اقام ه     توانستنرود که ایشان نمی
ش ه مفل ود گردی  ، ر ازنگری مج  د     های طوَنیکنن . وقتی این اولین روزها از جشن

متون واجب ش . ره همین علت است که م ثلاً درصص و  م  یوزرم در م تن پهل وی      
رهش ت،  ه اردی)روز( ر رای م  یوزرم. م ا    41»رین ی :  آفرین گاهنبار این گزارش را م ی 

روز کار کردم، من اورمزد، همراه ر ا امشاس پن ان.    41مهر[. ره م ت رهد وش ]  دیدی
گ اه نه ادم. م اه    پس از ساصتن آسمان، جشن گاهنبار را ررپا کردم و نام آن را م  یوزرم 

یار   در روز  گردد از روز صور ]یازده [، پایان م ی مهر. آغاز میرهرهشت، روز دیاردی
دادن محتوی ات  این جمل ه آص ری، مشخص اً ر ه منظ ور تطبی         55«.مهر ]پانزده [هردی

ه ای  را تشریفات دینی اواصر دوره ساسانی الحاا ش ه اس ت. دس تکاری   Cگاهشماری 
   56شود.( در رن هشن دی ه میDمشارهی )البته در صصو  گاهشماری 

رات تفاس یر  ره دلیل اصلاحاتی که در گاهش ماری ص ورت گرفت ه ر ود، دیگ ر عب ا      
 361ر ا  « تی ر  »ش . توصیف ک وه  رایست جرح و تع یل میپهلوی نظیر نمونه راَ، می

« روای ت پهل وی  »روزنش ررای حرکت صورشی ، از این دس ت ر ود. ای ن توص یف در     
نخورده راقی مان ه، اما در رن هشن، مؤلف کوشی ه است ر ا  راف ت تم ام توجی ه     دست

و فصل پنجه دردسرساز جفت و جور کن . اما این ک ار،  متوازن و متلارنی ره منظور حل 
ناچار این موضوع را متناق  و مبه  رها ک رده اس ت. در   صود معضلی ش ه و مؤلف ره

وقتی )صورشی ( از ررج حمل حرکت کن  تا وقتی ره حم ل ر از   »این تفسیر آم ه است: 
هم ان روزن وارد  شود. و در آن پ نج روز گاه انی، ر ه    روزه می 361گردد، )یک دوره( 

ش  ،  گردد و ریرون شود؛ روزنی که چیزی درراره آن گفته نش ه؛ چراکه اگ ر گفت ه م ی   
ōz āab ād tēz wardān ka az warrag frōeč ) 57«رس ان ن  فهمی ن   و گزن   م ی   دیوان راز را م ی 

warrag rasēd pad 360 rōz. ud ān panz rōz ī gahānīg pad ham rōzan andar āyēd ud be šawēd – *rōzan ī nē 
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dād ud wizend handaxt hānist hāz be dān rāwēd dāagar guft h čēd, ēstēguft ).58    ،در دیگ ر عب ارات
رو، اص تلاف نس خه می ان    تر روده، از اینای سادهدستکاری شمار روزهای سال تا ان ازه

   59شود.در صصو  این محاسبه دی ه می 361و  361

آنک ه رکوش   روزه ای    الإجرای صود را وض  کرد، ر ی ت َزموقتی اردشیر اصلاحا
مل ن را در موض  اصلی رگذارد و آنان را را فصول مناسب صود دور اره م رتبط کن  ،    

نمای  که وی پنجه را پیش از یک  فروردینی قرار داده راش  که در این زمان در چنین می
 یش مار رس  علاقه اردشیر، ت وین گ اه سیر قهلرایی ره اوایل پاییز افتاده رود. ره نظر می

تری ررای محاسبه زمان راش  تا تنظی  سال دینی. احتم اًَ از اینک ه در   رود که ارزار دقی 
ان  ، ام ا   اهراً در    ش  ه، صب ر داش ته   چه ارم روز محاس به نم ی   هر سال هنوز ه  یک

عباراتی که رو در محاسبات جاری تلاشی ررای جبران آن کسری صورت نگرفته، از این
از[ زم انی ک ه ت ازش اه ریمن ر ه      »]گونه آم ه اس ت:  احتماًَ ملتبس از زن  است، این

ماه، تا زمانی ک ه  شود هرمزدروز از فروردینسالَ شمرده، که می 6111مخلوقات آم ، تا 
ماه رازگشت، و )در آن نلطه( مان ، ررای تکمیل روزگار دوراره ره هرمزدروز از فروردین

)گاهشماری( گردان )  رهیزه(، ررارر را چهار سال َزم است؛ زیرا ه ر چه ار    سالَ 6111
ش ود ر ا   س ال ررار ر م ی    6111سال، روز رهیزه )یعنی روز کبیسه( اضافه نش ه و آن در 

 ka [az] ēvgad ō dām mad frāz ō 6000 sāl ī ušmurdīg, ī ast az Frawardīn māh Ohrmazd rōz)« چهار سال

tā rōzgar abāz ō Frawardīn māh Ohrmazd rōz gašt ud mānd ēstēd, ō ispurrīgīh ī 6000 sāl ī wihēzagīg *4 

dēg bawānāl humāl 4 sān ud pad 6000 sōabz ēzag nēwih ē-zōl rāharw *4 s čēh, īnagāl humās).60   ای ن
آغ از   دان ی ، مطارل ت دارد؛ زی را پ س از    ه ای ساس انی م ی   گزارش را آننه از س النامه 

ه ا و ر ا   ه ا و م اه  شماری پادشاهی هر یک از شاهان این سلسله   را سال حکومت، سال
کبیس ه   61دقت رسیار   قارل محاسبه روده و شواه ی از اعمال کبیسه نی ز در آن نیس ت.   

کردن یک ماه نی ز   اهراً در گاهش ماری    روزه نزد زردشتیان پذیرفته نبوده، و کبیسهیک
ش ه که را وض  پنجه عملاً متوق ف ش  ه   نسبتاً کوتاهی انجام میروزه، در فواصل  361

انجامی  تا مجموع روزه ای  سال یا چهار نسل ره طول می 521است؛ چراکه اکنون دیگر 
ای را گیری در چن ین فواص ل ط وَنی   کبیسه ره یک ماه رالغ شود. مشخصاً قواع  کبیسه

ش ه روده و حتی در نظ ر وی    شناصتهان ، و این قضیه حتی ررای اروریحان هدانستهمی
ش ه است؛ اما شواه  حاکی از آن است ک ه چن ین   این قواع  )اگرچه نامنظ ( اعمال می
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رسا صود قواع  رهیزه، را اصلاحات اردشیر مرتبط نب وده راش  ،   نبوده است. در واق ، چه
اهش ماری  ای در گرلکه ریشتر تحوَتی مرروب و متعل  ر ه تغیی رات   انوی و گس ترده    

اش، رر اسان شواه  موجود، پیون زدن سال دینی   ی ا ر ه    ساسانی روده که ه ف اصلی
گوی    عبارتی، روزهای مل ن فرائ  مذهبی   ره سال طبیعی روده اس ت. ریرون ی م ی    

دان ان،  ریاض ی »گیری در صصو  این تغیی رات در ش ورای رزرگ ی مرک ب از     تصمی 
که شاه ایشان را احضار ک رده  « ن، و روحانیان و قضاتینویسادانان و وقای ادیبان، تاریخ
ای که در آنجا تصویب ش ، انتلال نوروز از اول ف روردین،   اهراً مسئله 62رود، اتخاذ ش .

که اکنون ره وسط تارستان افتاده رود، ره نخستین روز از ماه رهار ر وده اس ت. ای ن م اه،     
ش   ک ه   ج ا م ی  رایست ره نحوی جار ه یتا ش ؛ پس گاهنبارها م نخستین ماه از دوازده

ارتباب صحیح صود را دوراره را فصول حفظ کن ، مراس  ررگ زاری آنه ا مط ار  معم ول     
گذشته ره همسپه ی /فروردیگانی رینجام  که پیش از ن وروز ق رار داش ت. ای ن هف ت      

ر تلریباً تمامی اعی اد دیگ    63دهن .ان  که ایام فریضی کیش زردشتی را شکل میجشنواره
ش ون  )م ثلاً   های همنام ر ا ص ود  ار ت م ی    )اعیاد غیرفریضی(، در موضعشان و در ماه

ش ان ر ا   مهرگان در مهرروز از مهرماه(. درنتیجه، این اعیاد  ار ت مان   و ارتب اب زم انی    
 روزهای فریضی ر ین نحو کلاً دگرگون ش .

ن ماه سال انتخ اب  ماه آذر که پیش از این نهمین ماه سال رود، اکنون ره عنوان نخستی
ای ن   64م یلادی(.  155-110ش  را اعت ال رهاری ش  )که روز یک  آن  اهراً مصادف می

ماه تم ام ر ه تعوی   افت اده      8ر ان معنا است که در سال اعمال تغییرات، نوروز ره م ت 
رایست مستلزم حک  پادشاه ق رتمن  روده است. پس اصلاحات کار صطیری روده که می

انج ام گرفت ه، و    )نیز نک.: پ ایین( میلادی  158غییرات مشخصاً قبل از سال راش . این ت
(، ی ا پی روز   425-333ریرونی آن را ره انحا  مختل ف ر ه دوره پادش اهی یزدگ رد اول )    

( نسبت داده است؛ در صورتی که عنوان یکی از نغم ات ساس انی ح اکی از    413-484)
 65( اتف اا افت اده اس ت.   135-488)آن است که این قضیه، ترجیحاً ط ی س لطنت قب اد    

های گاهشماری  اهراً را شاه  مذکور مطارلت دارد. احتماًَ مجم  مشورتی رزرگی داده
تر، در زمان یکی از پادشاهان ررگزار ش ه، و تهیه و ت  ار  اص لاحات واقع ی ر ه     پیش
ه   در  دها نش ان م ی  سازی تاریخها زمان نیاز داشته است. شواه  مرروب ره همگامسال
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ان . احتماًَ این جا ش های اعمال نش ه و فلط روزهای مل ن جارهاین دوره هیچ کبیسه
ر ان منظور روده که پس از آنکه سال دین ی ر ه موض   ص حیح ص ود رازگردان  ه ش  ،        

گیری ره صورت منظ  اجرا ش ود. چن ین تغیی ر و تح وَتی ک ه در اواص ر دوره       کبیسه
ش  ه  ساله را   که در منار  اروریحان ش ناصته   521گیری هساسانی روی داد، مسئله کبیس

 گیری اصلاً اعمال نش ه است.کن ، اما این نوع کبیسهروده   توجیه می
نخس  تین ر  ار در زم  ان اص  لاح دوم ر  ه   66(،zagēwih« )گ  ردان»احتم  اًَ اص  طلاح 

 ر ق  گاهشماری ساسانی )و مشخصاً ره پنجه( اطلاا ش ه اس ت، ام ا مت ون پهل وی آن    
 دستکاری و رازنویسی ش ه که ا بات گفته فوا ش نی نیست.

توان از طری  من ار  مختل ف ا ب ات    جایی روزهای مل ن را در واق  میمسئله جاره
نامه یکی از شه ای سریانی که معاصر ر ا ای ن روی  اد ر وده، آم  ه      کرد. مثلاً در زن گی
ایرانیان در ارت  ای م اه س ریانی    ، 158ام از سلطنت قباد، یعنی سال است که در سال سی

ش   ر ا م اه م ارن یولی انی در تل وی  روم ی س وریه،         ادار که در آن زم ان ررار ر م ی   
در همان سال، اول فروردین ره ژوئی ه افت اد    67ان .را ررگزار کرده( nīγārdōFr)« فروردیغان»

ود ک ه  توانسته قب ل از آذر واق   ش    و اول آذر ره مارن؛ پس در صورتی فروردیگان می
 جا ش ه روده راش .جاره 158پیش از سال 

ها ایج اد ش  ه،   وشیشماری از متون پهلوی ره ارتباطی که ر ین نحو میان آذر و فره
در زم ان  »آین    ها ره زمین میوشیکنن . در یکی از این متون آم ه است که فرهاشاره می

تنی دیگر تص ریح ش  ه   در م 68«.ملرر صویش، یعنی روزهای فروردیگ در آغاز ماه آذر
است که اگر روز و ماه وفات کسی نامعلوم راش  ، مراس   پرس ه س الگرد وی رای   در      

روز از آذرماه ررگزار شود؛ ر ه عب ارتی یعن ی آن روز از م اه ک ه اکن ون ر رای        فروردین
ق است ج ی   آذرم اه در صص و      69تر است.ها از دیگر روزهای سال محترموشیفره

وی ژه  های ساسانی در صصو  تشریفاتی که رهسطه یکی از دادستانشخص متوفا، ره وا
  70شود.گردد، راز ه  تص ی  میدر این ماه ررای آن مرحوم ررگزار می

گوی  هنوز ه  در زمان وی )  س ه ده  میلادی( فروردیگ ان )ررار ر ر ا    ریرونی می
س ت ک ه وی آن را   رع  از فروردیگ ان، اول آذرم اه ا   71پنجه( پیش از آذرماه واق  است.

صوان ه، و آن مشخصاً نوروز ساسانیان در دوره متأصر روده است )در زم ان  « رهارجشن»
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های زمس تان ش  ه ر ود(. ه   او و ه        وی، آذرماه ره علب رفته و در اصل یکی از ماه
گردد؛ ان  که در آن پیرمردی سوار، در اطراف و اکناف میاز رسمی صبر داده 72مسعودی

در »آن پیرم رد    73وم آن در یکی از آ ار زردشتی توضیح داده ش  ه اس ت.  رسمی که مفه
عزیمت صود مظهر زمستان است ... اگر این نماین ه زمس تان رع   از نم از دوم رؤی ت     

روش نی نم اد مفه وم دین ی     این س نت عام ه ر ه   «. شود، ... راش  که هر کسی او را رزن 
دوردارن ه زمستان، را ر ه زم ین عی      نوروزی است که در نماز دوم، رازگشت رپیثوین، 

فرارسی ن رهار، ی ادآور س اَنه رس تاصیز ت ن و زن  گانی ج اودان انگاش ته         74گیرد.می
ش ، ک ه ص ود ری انگر آن اس ت ک ه چ را ررگ زاری ن وروز در اعت  ال ره اری ک ار            می

ش ود ک ه   ای روده است. در هر حال، از گزارش ریرونی و سایر منار ، معلوم میپسن ی ه
ترتیب در یک  و شش   ف روردین   ، ره«نوروز رزر »و « نوروز کوچک»رگزاری مراس  ر

همننان ادامه داشته، و منزلت آنان رر یک   آذر چرری  ه اس ت؛ نمون ه ر ارز دیگ ری از       
ش   و  های پادشاهی، همننان از اول فروردین ش مرده م ی  ملاومت و جمود سنتی. سال

ز و دیگ ر اعی اد را از هم ین روز محاس به     مؤلفان اسلامی ش مار روزه ای می ان ن ورو    
های ف روردین  ان . در هر حال، احتماًَ پس از دومین اصلاح گاهشماری، جشنکردهمی

 75مشخص و ممتاز روده اس ت. « نوروز جمشی ی»صرفاً اعیادی غیردینی روده که ره نام 

نوروز »راه مردمی، ره هم« نوروز رزر َ»شواه  و م ار  اروریحان حاکی از آن است که 
رسمی تغییر نکرده است؛ زیرا وی از ه یچ مراس   مش ارهی ک ه در شش   آذر      « کوچکَ

ای در ای ن روز  ررگزار شود، اطلاع ن ارد. البته رسیار محتمل اس ت ک ه مراس   م ذهبی    
 ان .ش ه، ولی نا ران غیرزردشتی ر ان توجهی نکردهررگزار می

آم ن فروهره ای اش و ر ه    »ش ه است:  در دینکرد رر ارتباب فصلی فروردیگان تأکی 
 rasišn ī ahlaw frawahr ō gētīg)« روز آصر زمستان راش  که آصر سال اس ت  51گیتی ان ر آن 

l sarās īn, āzamest īz ōn 10 rāandar .)76 ناپ ذیر فروردیگ ان ر ا ن وروز     همننین، پیون  اجتناب
« یعنی پنجه»جا فروردیگان شود؛ که در آندینی از م صلی در فرهنگ سروری دانسته می

را انتلال تمامی روزهای مل ن ره فصول صا  ص ود،   77معنا ش ه است. نوروز مغانره 
حال مراس  فروردیگان کوچک در آصرین روزها از ماهی که قبلاً هشتمین ماه سال ر ود،  

رس   ک ه   که در راَ آم ، محتم ل ر ه نظ ر م ی    ش ؛ و چنانآران ررگزار می 31-26یعنی 
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اسفن ، روز س نتی ص ود،    31ترتیب از در همین زمان روده که همسپهم ی  ر ین درست
ک ه   3دور افتاده، و از شش روز ره پنج روز کاسته ش ه است. رنارراین، در ج ول شماره 

های ق ی  و ج ی  ساسانی ترس ی   دادن روزهای مل ن رر اسان گاهشماریررای نشان
 روزه طی دومین اصلاح پ ی  آم ه است.پنجش ه، فرض رر این است که گاهنبارهای 

روز درگذشت زردش ت، عملک رد   در عبارتی از متنی پهلوی که مرروب است ره سال
شود. این مراس  طب  محاسبات رس می مشخص اً در روز   دومین اصلاح راز ه  تأیی  می

  ش ه؛ یعنی ی ازدهمین روز از م اهی ک ه در آن موق     رهشت ررگزار میصور از ماه اردی
روز، روز رس می  ترتیب این روز رلافاصله پ س از آر ان  دومین ماه سال روده است. ر ین

ماه موکول ش ه است. وقتی در دومین اصلاح، م یوزرم ره دیگاهنبار م یوزرم، واق  می
روز درگذشت زردشت ه  )که احتماًَ در پیون  و ارتباب را این گاهنبار ش ، مراس  سال

 و در س ال چه ل  »صورت ریان ش ه است: لل گردی . این انتلال ر ینتنظی  ش ه رود( منت
 00رود، در حالی ک ه  سال پس از مکاشفه زردشت[، زردشت از دنیا می 40هفت  ]یعنی 

م اه رهی زه، ای ن     8واس طه  رهشت، روز صور. ره روز )عمر( داشت؛ ماه اردی 41سال و 
رهش ت  رو، این مراس  در م اه اردی نسالگرد ره ماه دی، روز صور ررده ش ه است؛ از ای

 pad 47 sālag[īh] widarēd Zardušt, kē bawēd 77 sāl ud 40 rōz – Ardwahišt māh)« شوده  ررگزار می

hāt mšh ham Ardwahiīnšn yaziōečhist. īz barōh Xwar rāDai m ōzag ēwih īh āz Xwar. pad 8 mōr.)78  از
نی اضافه ش ه، هنوز مراس  س الگرد، پرهیزکاران ه در   قرار معلوم، وقتی این جملات پایا

جایی رس می  ش ه، و احتماًَ این عمل تا م تی پس از جارههر دو ماه مذکور ررگزار می
ه ای اص لی ر ه    این روز ادامه داشته است. را وجود این، وقتی در س ه ی ازده ، جش ن  

روز رهشت ررگزار ش ، س ال شان راز گردان ه ش  و م یوزرم دوراره در اردیجایگاه قبلی
ماه راقی مان  و هنوز ه  در تمام جامعه زردشتی در ای ن م اه   درگذشت زردشت در دی

روز درگذش ت  میلادی، ارتباب می ان س ال   5116شود. از قرار معلوم، در سال ررگزار می
ج ا ش  ه،   زردشت و گاهنبار فراموش ش ه روده است؛ درنتیجه، اینکه فلط گاهنبار جاره

گذارد که قضیه سال گ ردان )رهی زه( ص رفاً ر ه روزه ای فریض ی       این نکته صحه می رر
هایی که تح ت ت أ یر ق رار گرفت ه، ر ا      مرروب روده است. شای  ره همین دلیل )که جشن

ترین اصول علای  زردشتی پیون  داش ته( ط رز ک ار اص لاح دوم ر رای مس لمانان       ژرف
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ق ر صوب از ماجرا مطل  است، ای ن مس ئله   توضیح داده نش ه است. حتی ریرونی که آن
را ر ون هیچ توضیحی، صرفاً گزارش کرده است )اگرچه در حلیلت، سطرهای مرر وب  

  79ر ان در کتاب وی مفلود است(.

 های ساسانی برای روزهای رسمی فریضی: گاهشماری3جدول شماره 
، در قلاب آم ه هایی که در آنها روزهای فریضی نبودهدر هر دو گاهشماری زیر، ماه

جا ش  ه، در  است. از آنجا که سالگرد درگذشت زردشت همراه را روزهای فریضی جاره
 اینجا در کمانک آم ه است.

 ساسانی متأخ  B ساسانی متقدم A جشن

 آذر 5( 5 فروردین 5( 5 نوروز
 گاهنبار اول

 )مراس  سالگرد درگذشت زردشت(
 رهشتاردی 51-51( 2
 رهشتاردی 55 

 دی 51-55( 2
 دی 55 

 ( ]رهمن[3 ( ]صرداد[3 
 اسفن  55-51( 4 تیر 51-51( 4 گاهنبار دوم

 ( ]فروردین[1 ( ]مرداد[1 
 رهشتاردی 26-31( 6 شهریور 21-31( 6 گاهنبار سوم
 صرداد 26-31( 0 مهر 21-31( 0 گاهنبار چهارم

 ( ]تیر[8 ( ]آران[8 
 ( ]مرداد[3 ( ]آذر[3 

 شهریور 56-21( 51 دی 51-21( 51 گاهنبار پنج 
 ( ]مهر[55 ( ]رهمن[55 

 فروردیگان کوچک
 فروردیگان رزر 
 + گاهنبار شش 

 اسفن  31-26( 52
اس  فن  در  31روز گاه  انی +  1

 حک  اولین روز از گاهنبار شش 

 آران 31-26( 52
 روز گاهانی 1

 
رر اره آن، ر یش   اطلاعات ما از گاهشماری اصیر ساسانی، ره دلیل فل ان توضیحاتی د

ه ایی ص ورت   تا کن ون، ت لاش   5011از ح  رغرنج است. از زمان تومان های  ره سال 
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گرفته تا این دو را متعل  ره دو گاهشماری مجزا، یکی دینی و دیگری عرفی، ر ه ش مار   
  80ای در دست نیست،تنها شواه  مفی ی در حمایت از چنین نظریهآورد. در هر حال، نه
ده  )غیر از صبری ک ه ریرون ی   ار  مسلمی ه  صلاف آن را نشان میرلکه شواه  و م 
نظمی در دو گاهشماری مفروض داده است(؛ چراکه در حلیلت مس ئله  در صصو  ری
رهشت ره دی، ریانگر آن است ک ه ه ر   روز درگذشت زردشت از اردیانتلال مراس  سال

را ره  دینی اشته که مراسمی ان . دلیلی ندو ماه مذکور متعل  ره گاهشماری واح ی روده
ها در آذر ره جای فروردین که وشیداشت فرهمنتلل کنن . رزر  عرفیماهی از یک سال 

ک ه در  « دو ن وع س ال  »کن  . ای ن   کنن ، همین مطلب را  ارت م ی همگان آن را تأیی  می
روزه  361روزه، و س ال   361ان   از س ال   دینکرد سوم توصیف ش ه، مشخص اً عب ارت  

ای ک ه اردش یر رن ا نه اد، و     دار؛ ره عبارتی رر اسان تفس یر حاض ر، گاهش ماری   هکبیس
اصلاحاتی که ساسانیان رع ها در همان گاهشماری اعمال کردن . این دو شیوه مشخص اً  

ان . اطلاع از وجود دو گاهشماری، ک ه یک ی   زمان، رلکه پشت سر ه  ره کار رفتهنه ه 
ه ت وین ش ه، در میان علمای زردشتی استمرار یافته کبیسدار و یکی ریره صورت کبیسه

زمانی که یزدگ رد ]پس ر ش هریار[ ر ر تخ ت      »و گزارش آن در قرون وسطا آم ه است: 
اما این گفته اصیر در صصو  دو   81«.ش نشست، ]سال ایرانیان[ ره دو شیوه محاسبه می
دو گاهش ماری،   زم ان ای ن  کارگیری ه گاهشماری متفاوت هرچه راش ، شواه ی از ره
ت وان  دینی زردش تی نم ی   شعائر اعمال وچه در زمان ساسانیان و چه پس از ایشان، در 

 یافت.
رایست ر ه س ختیَ اعم ال    اعمال اصلاحات دوم که را تغییرات اساسی همراه رود، می

ای نی ز در حمای ت از آن   رس  تبلیغ ات گس ترده  اصلاحات اول روده راش  و ره نظر می
ه  اهراً رخشی از آن تج ی نظری در تألیفات س ار  و متعل   ر ه دوره    صورت گرفته ک

روزه را  361ترتیب در رن هشن تص ریح ش  ه اس ت ک ه س ال      اردشیر روده است. ر ین
وقت ی زردش ت   »در سنت زردشتی نیز شاخ و ر ر  یافت ه ک ه:      82اورمزد آفری ه است.

موض  اصلی صود رازگشت. آنگاه  هایی افزود ... زمان رههایی را ره سال هور کرد و ماه
البت ه در    83«.وی مردمان را فرمان داد که در تمامی ازمنه آتی چنان کنن   ... ک ه او ک رد   

صراحت آم ه است که اگرچه کبیسه در زمان زردشت وض   ش  ه ر ود،    متنی متأصر ره
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ز و ساس انیان ت ا زم ان س لطنت صس رو انوش یروان ا      نکرده،  اردشیر رارکان آن را اعمال
   84ان .اعمال آن غفلت کرده

صوری ریانگر ای ن دس ت تبلیغ ات    اهمیت، رهرغ  ارهاماتی جزئی و ک متن زیر، علی
روزه ای  »  85گرف ت: گسترده است که در حمایت از اصلاحات گاهشماری صورت م ی 
ان  . ای ن قض یه مرر وب     رهیزه که همان روزهای شمرده هستن  ]یعنی پنجه[ نیروی سال

ان  ؛ ن وی   و مهرگان و دیگر اعیاد مذهبی کهن که از آغ از صلل ت ر وده    است ره نوروز
ررای مردم تماماً آن )نوروز( قطع ی   *نخستین روزش، ره عنوان نوروز تعیین ش ه است.

اش که از روزگاران کهن است، در سرتاسر عال  گسترده اس ت. از  و طبیعی است، و فره
کنن . و ها را ررگزار میآسایش، آن جشن طری  آن مردم را راحت و رامش رس . ره امی 

اگر روزهایی که در آن مخلوقات و مردمان را راحت و رامش رس ، از آن ای ام )ص ا    
صود( منتلل شون ، آنگاه نیرویشان که از آن روزگاران کهن است، تضعیف گردد، اعتماد 

ار کاهش یار  . از  مردم تماماً ره لرزه درآی ، و آسایش و شادی مردم، و رردراریشان در ک
طری  آن نیرو که در آغاز ررقرار گشته رود، که )اکنون( از ه  پاشی ه، سود سرش ار ای ن   

و منج ر   86روزها که ره هم  ]ین[ اعیاد مرتبط است، رسیاری را پادشاهی کاس ته اس ت؛  
 شود ره کاهلی در رین مردم، ررای تللا در کار و تلاش جهت آرادانی گیتی.می

(rōz ī wihēzagīg, ī xwad ast ān ī ušmurdīg, sāl ōz. kār abar Nōg Rōz ud Mihragān ud abārīg jašnīhā ī 
kahwan ast, ī az bundahišn, ī-š nōgīh ī fradōm rōz nihādag *būd čeōn nōg rōz. amaragān mardōm abar-
estišnīg ud hōgēnīdagōmand, u-š xwarrah ī az *pēšdādīh hāmkišwar wistarišnīg. mardōm padiš āsānīhēnd 
ud rāmīhēnd. pad ēmēd ī āsānīh andar ān jašnīhā andar kār, ud rōz ī dad ud mardōm padiš āsānīhēnd ud 
rāmīhēnd, ka az ān hangām wihēzīhēd, ēg-eš ōz ī az pēšdādīh nizārīhēd, ud abar-estišnīh ī amaragān 
čandīhēd, ud āsānīh ud šādīh ī mardōm ud *pattūgīh ī-šān andar kār kāhēd. pad ān nērōg ī bun-nihādag ī 
abāz winārīhēd was xwadāyīh amaragān sūd ī az rōz, ī pad ham jašnīhā paywastag, nizārīhēd. ō sustīh ī 

mardōm abar ranz ī pad kār ud warzišn ī ābānīh ī gēhān rasēd). 
روز س ال )یعن ی   « نخستین»ریانگر حمایت قاط  از حفظ نوروز در  مطلب فوا، ه 

ای ک ه اعی اد را در موض      ماه( است و ه  دفاع از روزهای رهیزههرمزدروز از فروردین
گرایان دارن . البته هجمه تبلیغات منفی علیه اصلاحات از جانب سنتصود  ارت نگه می

توان ره دوران سلطنت نهایی آن را می ک  نبوده است. یک متن مشهور پهلوی که ت وین
ن ام دارد.   87«های ماه فروردین روز صردادشگفتی»( نسبت داد، 628-135صسروپرویز )

اصتص ا   شود: رخش نخست ره تمامی وقای  شگفتی این رساله ره دو رخش تلسی  می
س ت  که سارلاً، آغازشان در این روز فرصن ه روده است؛ یعنی از صللت حیات ره ددارد 

اورمزد تا عصر زرین جمشی  که رشر را از مر  و پی ری رهانی   و آنگ اه ک ه ک ام وی      
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گرفته، نوروز نام « نوروز»ماه فروردین روز صرداد، ... مردمان ... این روز را »محل  ش ، 
 88(.dām nihāz nōg Rōz kerd ud Nōg Rōz pad Nōr …n āmōmard …z Hordad ōn rīh Fravardām« )نهادن 

وضوح مغایرت دارد. در ادام ه، ای ن م تن ر ه     طلبان رهاز این جهت را گفته اصلاح پس،
ارتباب سرآغازهای ررجسته حماس ه و ت اریخ ر ا ای ن روز، از جمل ه زای ش زردش ت،        

رود ک ه ق رار اس ت در    پردازد و رلافاصله ره سراغ پیشگویی حوادث آصرالزمانی میمی
از هر حیث صردادروز را در حک  نوروز گرامی این روز روی ده . در واق ، این رساله 

ای زرین است و امی  سعادت آتی را در صود دارد، دارد؛ روزی که ه  یادآور گذشتهمی
  89ست ره مناسبت تمامی سرآغازهای رزر .روزی او ه  روزی که اکنون فرصن ه

از یاد  صصو  راهای این ج ال رهاحتماًَ در دوران صسروپرویز، اغلب مردم ریشه
ررده، و از سر وفاداری ره سنتی که در نظرشان مظهر حلیلت رود، رر مواض  صود پای ار 
مان ه رودن . در هر صورت، از زمانی که ررای نخس تین ر ار ای ن کش مکش آغ از ش  ،       
ر یهی است که طرفین درگیر اگرچه رودرروی ه  ایستادن ، اما ه ف واح ی داش تن ؛  

ل ن دینشان در مواق  صحیح رود. ره استثنای صود ن وروز ک ه   و آن ررگزارکردن اعیاد م
روزه رود، اتصال ه ر جف ت از ای ن اوق ات مح ل مناقش ه و تب  یل آن ر ه         جشنی یک
حل مبارکی روده است؛ چراکه ر ا ای ن ک ار، اطمین ان حاص ل      ای رلن م ت، راهجشنواره

  ، غفلتی نش ه است.ش  که مطللاً از روزی که محتمل است ملبول ایزدان روده راشمی
ای گاهشماری منطب   ش  ؛ م ثلاً    ادریات غیردینی نیز از قرار معلوم را تغییرات دوره

رس   دو  منظومه غنایی ویس و رامین، از اصلی پارتی، حاوی چیزی است که ره نظر می
تغییر و تحول ناشی از اصلاحات ساسانی راش . رنا رر یک ی از ای ن دو، دای ه ر ه وی س      

ویک ( ررگ زار ش  ه، رام ین را    روز )ریستده  تا در ضیافتی رزر  که در راماجازه می
روز از که مینورس کی نش ان داده، ای ن روز، رام   ربین ؛ که ره احتمال قریب ره یلین، چنان

طب  تغییر و تحول دوم ک ه در اوای ل ای ن منظوم ه      90مهرماه است؛ یعنی مهرگان رزر .
ویرو در ماه فرصن ه آذر تعی ین ش  ه، چراک ه در آن     آم ه، روز نامزدی ویس را ررادرش

  91«.در آذرماه رودی نورهاران»زمان 
روزه، ره همان ص ورتی  ریرونی جشن مهرگان را هنوز در روزگار صود، جشنی شش

که در س ه سوم وض  ش ه رود، توصیف کرده است؛ در حالی که تا آنج ا ک ه در یاده ا    
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کردن مهرگان ر ه  ه است. اما در این صصو ، متصلروزه ه  رودزن ه مان ه، جشنی پنج
روز از این شش روز انجامی . را این ح ال، س نت راع ث ش  ه      آصرین مهرروز، ره تر 

است آن جشن همننان در روز پایانی، که اکنون پنجمین روز ش ه، ق رار گی رد؛ روزی   
ه ای  ایشترین روز از مهرگان روده و در همین زمان اس ت ک ه م ردم ر رای نی      که مه 

   92شون .عمومی در آتشک ه جم  می

روزه ش  ، شایس ته اس ت ک ه در     از آنجا که تیرگان ه  در دوره اسلامی جشنی پنج
اینجا ره آن اشاره شود. البته تیرگان تنها جشن دوروزه زردشتی در دوران ساس انی ر ود.   

ر وده ک ه    «تیرگ ان کوچ ک  »ده  که روز سیزده ، تیرروز از تیرماه، ریرونی گزارش می
گیرد، که او تیری افکن  از ررای تعیین مرز میان ایران شاهکار آرش کمانگیر را جشن می

ر وده و آن ی ادرود زم انی    « تیرگان ر زر  »و توران. در حالی که روز چهارده ، گوش، 
ای در این صصو ، گفته ریرونی را قطع ه  93است که صبر رسی  که تیر کجا افتاده است.

اشاره ش  ه   Tīr rōz ī wuzorg*شود. در این قطعه ره ( تأیی  میM16 Vمانوی )از فارسی میانه 
کاری رزر  و س تر  در آن چه اردهمین   »شود، زیرا و آم ه است که چنین صوان ه می

درر اره صاس تگاه و    94مشهور اس ت.  hārmīT īz ōrdah rāahčکه ریشتر ره نام « روز انجام ش 
 58ح ن زد. در هر حال، ررصی مؤلفان اسلامی،  توانعلت این جشن دوروزه، فلط می

ان ؛ روزه کردهان ؛ ره عبارتی ایشان تیرگان را ه  جشنی ششتیر را تیرگان رزر  دانسته
   95کن .در این صصو  سنت من ائیان گفته آنها را تأیی  می

در دوره اسلامی، تغییر و تحوَت دیگری ه  در گاهشماری زردشتی روی داد. یک ی  
شود ره جشن سپن ارم ، امشاس پن  ح افظ زم ین. ای ن جش ن،      ین تغییرات مرروب میاز ا

دان   ک ه در روز س پن ارم  از    ای میروزهریرونی آن را جشن یک 96جشن ررزگران است؛
را وج ود ای ن، در ای ران ر ه      97شود.ماه اسفن  )پنجمین روز از دوازدهمین ماه( ررگزار می

را « سپن   ]دارم  [ ر زر    » Sven-i masج روز اول اس فن ماه،  ای رالغ ش  که پنروزهجشن دهَ
« سپن  ]دارم [ کوچ ک » Sven-i kasōgداد، و پنج روز پایانی ماه قبلی، یعنی رهمن، تشکیل می

ان  ؛  را. در دوره اسلامی، اغلب زردشتیان ایران ررای امرار معاش صود ره زمین متکی ر وده 
وج وی عل ت   میت ریشتری پی ا ک رد، ام ا جس ت   های ویژه کشاورزان اهدر نتیجه، جشن

نمای  . دلی ل آن را مشخص اً در قض یه     مشخصی ررای چنین تم ی  رلن م تی ضروری می
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در ای ن   98توان یافت.میلادی انجام ش ، می 5116تنظی  و تع یل گاهشماری که در ح ود 
جل و ر رده ش   ت ا     سال، ررای اینکه فروردین رار دیگر اولین ماه رهار شود، نوروز دینی ره 

دوراره را نوروز جمشی ی منطب  شود. تمامی روزهای فریضی دیگر ه  در طول س ه م اه   
ه ای دی، رهم ن و   در سال اعمال تغییرات، اعیادی که در ماه یعنیره جلو ررده ش ن ؛ این 

ان  ؛ زی را همنن ان پنج ه     ش ن ، پنج روز زودتر از سال قبل ررگزار ش  ه اسفن  ررگزار می
ش . فلط دو جشنواره رزر  تحت تأ یر قرار گرفتن  :  رایست حساب میو رود و میپیش ر

ش  . ح ال ای ن    که دی ی ، گاهنبار اول در دی ررگزار میوقتی نوروز در اول آذر رود، چنان
رهشت ریفت  ؛ ج ای آن را ه   گاهنب ار پ نج ،      گاهنبار ره جلو ررده ش  تا دوراره ره اردی

ش . م یاری  در شانزده  ت ا ریس ت  م اه، و    در شهریور ررگزار می مَ یاری ، گرفت که قبلاً
 5116ش ود؛ در نتیج ه، م  یاری  در س ال     م یوزرم در یازده  تا پانزده  ماه ررگ زار م ی  

م اه ررگ زار ش  ه ک ه در آن طب   محاس به قبل ی        میلادی، دقیلاً در همان روزهایی از دی
ش   ک ه موض      دی می 55میلادی  5116دی در  56ش  )در صورتی م یوزرم ررگزار می

نمود که گویی فل ط  النان، ره احتمال فراوان چنین میپنجه تغییر نکرده رود(. در نظر عوام
ک   عن اوین   نام گاهنبار تغییر کرده است. ضمناً تا آنجا که مردم ان ر ه ی اد دارن  ، دس ت     

ان ، مردم ع ادی گاهنباره ا   طوَنی اوستایی ررای گاهنبارها را عم تاً روحانیان ره کار ررده
ت رین جش ن   صوانن ، یا ره نام نزدیکشود میرا یا را نام ماهی که گاهنبار در آن ررگزار می

)  گاهنب ار قب ل از    ga’āmbār-i sol-i nōماه(، نیز )  گاهنبار آران ga’āmbār-i Wō Māhره آن؛ مانن : 
مح تملاً در س  ه ی ازده  م یلادی     گ ذاری عامیان ه،   چیزی شبیه ره این نوع نام 99نوروز(.

رنارراین، در نظر اغلب مردم گویی رر اسان گاهشماری ج ایگزین،   100وجود داشته است.
 ماه را در موض  صحیح صود قرار داده است و رس.جایی پنجه صرفاً گاهنبار دیجاره

جشنواره رزر  دیگری که تحت تأ یر قرار گرفت، سپن ارم  رود. رارزترین صواست 
رایست ررگزاری شایسته این جشن در زم ان ص حیح، و ر ه منظ ور کس ب      ایل میو تم

ریشترین ررکت ص اون ی ررای محصوَت روده راش . م ردم ع ادی ر ا در نظ ر گ رفتن      
ماه، که درست پشت سرشان رود، ح  داشتن  رپرسن  ک ه چ را نبای      الگوی گاهنبار دی

ر  ص ود ررگ زار ش ود. در واق  ،     جشن سپن ارم  ه  ره همان ترتیب، یعنی در روز سا
معضل پیشین ساسانیان دوراره صود را نشان داد؛ که آیا فروگذاری روزهایی ک ه زم انی   
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ش  ه تحمی ل   ش ، و قبول روزهای ج ی ی ک ه گاهش ماری اص لاح   مل ن انگاشته می
آدم ار  اع ک رده، چ ه ررط ی ر ه      هایی که رنیکرد، صحیح است؟ چنین عوض و ر لمی

رد؟ ولی در این صصو ، از آنجا که اسفن روز پنجم ین روز از م اه اس ت،    ملکوتیان دا
ررگزارکردن این جشن همننان رر اسان گاهشماری قبلی، ر ه عب ارتی یعن ی پ نج روز     

گونه ش   ک ه   زودتر، ره معنای ررگزاری آن در ماهی غیر از اسفن ماه رود. در عوض این
ت ر ر ود، از اول    : پنج روزی ک ه مه    الگوی فروردیگان تللی  ش ه، و دو جشن دایر ش

ش  ؛ و پ نج   اسفن  شروع ش ه، ره تلارن نام روز و ماه، اسفن روز از اسفن ماه، منتهی می
ش  ؛ و ای ن پ نج روز، در    ماه واق  م ی روز دیگر که رلافاصله قبل از آن، یعنی در رهمن

اری قبل ی منته ی   سالی که تغییرات اعمال ش  ره تلارن نام روز و ماه، رر اسان گاهش م 
این صود مثال دیگری است از وض   آداب م ذهبی ج ی  ی ک ه ر ر مبن ای        101ش .می

صصو  معتبر است؛ زیرا در سال دوم ک ه  مراتبی استوار ش ه که فلط ررای یک سالَ ره
رایست از ن و ر ا پ نج روز مفل ود     پنجه قاع تاً در پایان اسفن  اعمال ش ه، محاسبات می

 ش .انطباا داده می
روزه، محتمل است که ر ین ترتیب، در قرن یازده  ایجاد دو جش نواره ج ی   پ نج   

 روزه ررای مهرگان و تیرگان ه  ش ه راش .ش ن مناسک پنجمنجر ره راب
ماه، و ه  دنبال ه و ر اقی مراس   مرر وب ر ه      روز درگذشت زردشت در دیه  سال

ور آن زمانی است که نوروز روز از آذرماه فوت کرده است، یادآشخصی که در فروردین
ک   ت ا س  ه ن وزده (، تش ریفاتی      در اول آذر روده است. در میان پارسیان هن  )دس ت 

ای ن رس وم در    102ش ه اس ت. ماه، در اول آذر ررگزار میروز از فروردینمشاره فروردین
کنار شواه  اروریح ان، ری انگر آن اس ت ک ه گاهش ماریَ پ ی آم  ه از دوم ین اص لاح         

نبوده، رلکه ره ص ورت عم ومی و گس ترده از آن    منحصر صرفاً ره علمای دین ساسانی، 
 ش ه است.تبعیت می

پس از این، یک رار دیگر ه  اصلاح گاهشماری در هن  انجام ش ؛ در آنجا پارسیان 
احتماًَ ررای اینکه دوراره سال دینی را را سال طبیعی مط ار  کنن  ، ی ک م اه را کبیس ه      

صورت گرفته راش . رع  از آن رود  5211و  5521های ن اق ام رین سالکردن . احتماًَ ای
های ایرانی و پارسی یک ماه اصتلاف پی ا کردن . اق ام م ذکور، ش اه ی   که گاهشماری
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روزه اس ت.   361ش  ه در گاهش ماری   گیری رؤیتاست ررای آننه در واق  تنها کبیسه
جاکردن روزه ای مل  ن،   ر ون جاره پارسیان ررای اجرای آن مشخصاً فلط اسفن ماه را

تکرار کردن ؛ رنارراین، در سالی که اصلاحات انجام ش ه، م اهی ک ه در محاس به قبل ی     
سازی دقی   نب ود؛ زی را    فروردین روده است، تب یل ره اسفن  دوم ش . البته این مطارلت

ین ش . پس در این سال، یک  ف رورد رایست حساب میپنجه همننان پیش رو رود و می
-611قبلی ررارر ش  را شش  اسفن  دوم؛ پیام ش این ش  که تا ره امروز ه  ک ه قری ب   

سال از آن ماجرا گذشته، پارسیان شش   اس فن  را روزی مل  ن انگاش ته و آن را      011
نامن . ر ین نحو، راز ه   ررگ زاری   می 103(hālgādsāAvardیا  jōNahr ī ḍōS« )نوروز مترو »

ش   معتب ر و ص حیح    اولین سالی که اصلاحات در آن اعمال میتشریفاتی که فلط ررای 
 رود، ررای همیشه راقی مان  و حفظ ش .

ای را در رس   ط ول م  ت و مک ان تلریب اً ه ر جش نواره       ترتیب، ره نظ ر م ی  ر ین
ش ه، استنباب ک رد:  گاهشماری زردشتی رتوان رر اسان چهار اصلاح گاهشماری شناصته

احتماًَ در اوایل دوره ساس انی، ک ه ای ن عم ل س ال دین ی را       . اعمال و اشاعه پنجه، 5
جایی تمامی روزهای . تغییر مکان نوروز ره اول آذر، همراه را جاره2ش ت آشفته کرد؛ ره

. رازگردان  ن ن وروز ر ه اول ف روردین     3فریضی، احتماًَ در آغاز س ه شش   م یلادی؛   
کردن یک م اه  . کبیسه4های مل ن؛ جایی جشنوارهمیلادی، دوراره را جاره 5116ح ود 

در س ه دوازده  یا سیزده  در هن ، ر ون دستکاری روزهای جش ن. ه ر ی ک از ای ن     
ها تغییرات گاهشماری، پیام  و تأ یرات قارل تعلیبی رر جای گذاشت که ریانگر دشواری

روزه و گاهش ماری زردش تی اس ت. کبیس ه      361کارگیری توأم ان س ال   و مشکلات ره
ده   در  ان منزوی و دورافتاده، کمترین ت أ یر را ر ه دنب ال داش ت ک ه نش ان م ی       پارسی

رس ا  روزه ق ی ، کبیسه منظ  را تکرار رایج و مأنون یک ماه تمام، چ ه  361گاهشماری 
 ش ه است.نظمی و آشفتگی اعمال میره دور از ری

 ای که ررای هر فرد زردش تی ملول ه ارزش من  و صطی ری محس وب     در گاهشماری
کن   آن اس ت ک ه ع لاوه ر ر اعی اد       شود، دلیلی که هر تغییر و تحولی را متمایز م ی می

فریضی، و یفه دینی هر زردشتی، ررگزاری مراس  یادرود ر رای متوفی ان ص انواده ص ود     
روده، رنارراین هر تغییر و تحولی در گاهشماری، رر اعَمال مذهبی فردی و اجتم اعی وی  
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ترین موان  ر رای  ناشی از این تغییرات، اکنون یکی از مه  نیز تأ یرگذار است. معضلات
قبول گاهشماری واح ی در میان زردشتیان است. مراس  پرسه سالگرد، عموماً فل ط ت ا   

سال ادامه دارد؛ تلریباً یعنی یک نسل. اما در صصو  اشخا  نام ار، ای ن مراس      31
لاً در نوس اری هن وز مراس      رو، مثممکن است تا م ت نامح ودی ررگزار شود؛ از این

پرسه سالگرد ررای روان دستور مهرجی رانا، متوف ا در اواص ر س  ه ش انزده ، ررگ زار      
ای ، این مراس  ررای صود زردشت پیوسته ررگزار ش  ه  که تا کنون دی هشود، و چنانمی

، سال قب ل از اس کن ر   218شود. شای  این قضیه راج  ره تاریخ سنتی پیامبر، یعنی و می
رایست مرروب ره یکی از ای ن  حائز اهمیت راش . تصور رر آن است که تاریخ مذکور می

سه رص اد روده راش : زایش زردشت؛ زمانی که زردشت پذیرای ن  ای اَه ی ش  ؛ ی ا     
زمانی که وی گشتاسپ را ره دین صود درآورد. اما را توجه ره مراس   زردش تی، ریش تر    

هایی روده که تا آن زمان از تبر راش ، ریانگر شمار سالمحتمل است که این تاریخ، اگر مع
درگذشت زردشت سپری ش ه روده، و حساب تع اد مراس  سالگردی است که تا زم ان  
حمله اسکن ر ره ایران، ررای روان وی ررگزار ش ه روده است. اگر چن ین راش  ، زای ش    

ا.م.(؛  661   331+  218+  00گی رد ) زردشت در نیمه اول س ه هف ت  ا.م. ق رار م ی   
ک  یک نسل قبل از آننه ت ا کن ون ر ر مبن ای ت اریخ س نتی محاس به ش  ه         یعنی دست

   104است.

درگذشت زردشت در کهنسالی از جهات دیگری ه  در صور توجه است؛ زیرا ای ن  
ر ان معنا است که وی سالیان رسیار پس از گروان ن گشتاسپ زیسته، که در این م  ت  

ار تعالی  و س ازمان هی تش کیلات دین ی جامع ه ص ود داش ته       فرصت کافی ررای استلر
است. گرایش اصیر جه ان غ رب ک ه مناس ک زردش تی را منف ک از تع الی  پی امبر آن         

انگارد، مان  از در  این واقعیت است که تا چه ح  تعالی  گاهانی دقیلاً در پیون  ر ا  می
ن ن ای ن تع الی  ر ه    عبادات دینی است، و تا چه ح  روزهای مل ن زردش تی در رس ا  

ه ایی  ترتیب، این هف ت جش نواره فریض ی، فرص ت    آگاهی عامه مردم مه  است. ر ین
است ررای ستایش ویژه دادار و شش امشاس پن  رزرگ ی ک ه حاص ل مکاش فه ش خص       

ان . هر هفت جشن، احتماًَ در اصل اعیادی کهن و متعل  ر ه معتل  ات عص ر    زردشت
ا دوراره ره عنوان روزهای مل ن کیش ص ود، از ن و   پیش از زردشت روده که وی آنها ر
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ک ه از نامش ان پی  ا اس ت، پ نج ت ا از ای ن ش ش گاهنب ار،          چن ان  105ررقرار کرده است.
رس ا ر ه دس ت ص ود     ان . ششمین گاهنبار، از اصلی نامعلوم، چ ه های فصلی رودهجشن

آی ین که ن و    ها اصتصا  یافته، ررقرار ش ه راش   ت ا  وشیپیامبر و در روزی که ره فره
اش مستحیل کن ، و آن را ره تعالی  آصرالزمانی ص ود  ق رتمن  دیرین را در کیش اصلاقی
شک جشنی کهن است ک ه ررگ زاری آن در ره ار ر رای     پیون  ده . همننین، نوروز ری

رسان ن پیام زردشت مبنی رر امی  ره رستاصیز ره کار رفته است. این جشن زردشتی، ر ه  
ره رپیثوین، سرور گرمای تارستان، را اشه، امشاسپن  محافظ صلل ت  واسطه اصتصا  آن 

ترتیب، ر ین 106شود.آتش فراگیر )در همه چیز حاضر( و موکل رر رپیثوینگاه، مرتبط می
نوروز هفتمین جشن و ره افتخار هفتمین امشاسپن  روده و ررگ زاری ای ن عی   در کن ار     

جهان مادی چن ان در   107شود.و ممتاز میسازن ، رارز را می 0مناسکی که مجموعاً ع د 
تنها را صللتی که ره مناسبت آن جشنی ررپ ا  ای نهنظر زردشت مه  است که هر جشنواره

رو، این هف ت جش نواره   شود مرتبط است، رلکه را فصول گذرا ه  پیون  دارد؛ از اینمی
ان، ارزش و کن . ر رای جَ  دین  مجموعاً چارچوری ررای حیات دینی زردشتیان فراه  می

واسطه ازدیاد غیرمنتظره روزهای مل ن ر ه دس ت ساس انیان،     اهمیت این سال دینی ره
غام  و مبه  ش ه است؛ در عین حال، اهمیت شایان این هف ت جش نواره، ر ا دوم ین     

ای طراحی ش ه رود که فلط گاهشماری اعمال کردن ، و ره گونهتغییری که ساسانیان در 
روزه،  361ش ود. البت ه عملک رد س ال دین ی      ود، مش خص م ی  ها تأ یرگ ذار ر   رر جشن

ای ره دنبال داشته و معضلات گاهشماری، همنن ان ت ا   کنن هدرپی و گیجدردسرهای پی
 ره امروز ررای جامعه زردشتی آزاردهن ه است.
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 های ریشتری افزود.مثال

16. G Bd., ed. T.D.A., 55.9-10.  
17. B. N. Dhabhar (ed.), The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādistān ī dīnīk, Bombay, 1913, LXV, 

9 (p. 208); 

 نک.:
 H. W. Bailey, Zoroastrian Problems in the Ninth-century Books, Oxford 1943, 138  

18. Ibid.: 11. 
که  اهراً در اص ل  ماه،  52روز قمری و  361هن وها، متشکل از  sāvana. علاوه رر این، سال 19

های مذهبی ار اع ش ه، ررای محاسبات گاهشماری و وق ای  ت اریخی   ره منظور محاسبه آیین
 نیز ره کار رفته است؛ نک.:

L. D. Barnett, The antiquities of India, London, 1913, pp. 194-5, pp. 203-5. 

روز تلسی  کردن  ؛ ر رای    31ه ایرانیان راستان مشاره همین، سال قمری را همانن  سال شمسی ر
 نمونه نک.:

B. T. Anklesaria (ed.), Vichitakiha-i Zatsparam, Bombay, 1964, XXXIV, p. 26. 

 .Bickerman, Ibid., pp. در صصو  فل ان شواه  ررای استعمال آن پیش از اش کانیان، ن ک.:   20

صورت ح سی نیمه اول س ه ، که تاریخ آن ره b. در کتیبه آرامی، داریوش، نلش رست  204-5
 سوم ا.م. فرض ش ه؛ نک.:

Henning, Handbuch der Orientalistik, Abt. I, IV. Bd., Iranistik, 1, p. 24. 

 ,Altpersische Inschriften, Berlinصوان ه است؛ ن ک. ا  ر وی:    m’hy sndrmهرتسفل  این کلمات را 

1938, p. 12. 
در کلمه دوم، در پایان واق   ش  ه، ک ه در ای ن ص ورت       mده  که رونوشت دستی وی نشان می

رسیار زود است. حتی را قبول و ا ب ات آن، قرائ ت    nd-ره  nt-س ه سوم قبل از میلاد ررای تحول 
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تفسیر گ ردد. در واق      Spendārmad، یعنی «Sandārm[ad]در ماهَ »سختی ممکن است ره مذکور ره

 ان ؛ نگاه کنی  ره ا هاراتَت این کلمات نش هیک از محللان تا کنون موف  ره قرائهیچ
G. G. Cameron, Persepolis Treasury Tablets, Chicago, 1948, 29a. 

 . نک.:21
I. M. D’yakonov and V. A. Livshits, ‘Novye nakhodki dokumentov v staroi Nisa’, Peredneaziatskii 

sbornik, II, Moscow, 1960, pp. 135-57 (English summary, pp. 169-73). 

)مرهون لطف دکتر لیوشیتس هست . وی درراره مطالب گاهشماری نسا که هنوز چاپ نش ه ر ا  
 من مکاتبه و همکاری کرد(.

 . نک.:22
 C. B. Welles, Royal correspondence in the Hellenistic period, New Haven, 1934, 299f 

 . نک.: 23
D’yakonov and Livshits, ibid., pp. 143-144, n. 28; Dokumenty iz Nisy I v. do N. E., Moscow, 1960, p. 

20, 113; Bickerman, ‘The Parthian ostracon No. 1760 from Nisa’, Bibliotheca Orientalis XXIII, 1-2, 
1966, pp. 15-17; M.-L. Chaumont, ‘Les ostraca de Nisa, nouvelle contribution à l’historie des 
Arsacides’, JA, CCLVI, 1, 1968, pp. 17-19, 35. 

 .11. نک.: ریرونی، مأصذ مذکور،  24
 (؛ و نیزAvrōmān)ررای  23. نک.: هنینگ، ملاله مذکور،  25

‘The Monuments and Inscriptions of Tang-i Sarvak’, Asia Major, NS, II, 2, 1952, p. 176. 

 (.Ardabān)ررای کتیبه 
 Bickerman, Archivقمری رارلی ادامه دادن  ؛ ن ک:   . غیرایرانیان ره استفاده از گاهشمار شمسی26

Orientální, XXXV, 2, 1967, p. 205 و نیز 
Time-reckoning in Iran’, in: E. Yarshater (ed.), The Seleucid, Parthian and Sassanian Periods 

(Cambridge History of Iran, III). 

نویس این رخ ش را مطالع ه ک ن ؛    گزارم. وی اجازه داد پیش)از پروفسور ریکرمان رسیار سپان
 اش رررسی کرد(.نویس ملاله حاضر را را نگاه انتلادی شایان و وقادانههمننین، پیش

 . نک.:27
F. C. Andreas and W. B. Henning, Mitteliranische Manichaica aus Chinesisch-Turkestan, I (SPAW, 

Phil.-hist. Kl., 1932, p. 10), 190.16-19, cf. 191.3-5. 

28. Henning, Ein manichäisches Henochbuch (SPAW, Phil.-hist. Kl., 1934, 5), p. 33. 

م یلادی، یعن ی ر ه دوران س لطنت اردش یر،       238و  231های م ایبن  هنینگ این متن را ره سال
میلادی، یعنی  244، آن را در حوالی 30-36له مذکور،  ی در ملاینسبت داده است. اچ. لو

 در آغاز سلطنت شاپور پسر اردشیر، دانسته است.
 . انّ یوم النیروز ق  عاد للعه  الذی کان سنه اردشیر )م.(.29

 Bickerman, Archiv، و نی ز:  41ی، ملاله م ذکور،   ی)نک.: لو 32. ریرونی، مأصذ مذکور،  30

Orientální, XXXV, 2, 1967, p. 203 
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 . نک.:31

Tansarnāma (The letter of Tansar), ed. M. Minovi, Tehran, 1932, pp. 10-12, transl. M. Boyce, Rome, 
1968, pp. 36-7, and intro., p. 22, n. 2. 

. اینکه فروردین در ارت ای دوره ساسانی، نخستین ماه سال روده است از طری  کتیب ه ش اپور   32
 شود؛ نک.:ور تأیی  میاول در ریشاپ

R. Ghirshman, ‘Inscription du monument de Châpour Ier’, Revue des Arts Asiatiques, X, 3, 1937, pp. 
123-9. 

 . نک.:33
W. Geiger, Civilisation of the Eastern Iranians, transl. D. P. Sanjana, London, 1885, I, p. 148, n. 2, 149; 

Taqizadeh, Old Iranian calendars, p. 10 with n. 2, p. 46. 

س ازد ک ه   صاطرنشان می (JRAS, 1944, p. 134, n. 1را توجه ره جشن هخامنشی مگوفونیا، هنینگ )
پذیر نیست؛ چراکه ه ردوت آن را  روزه رودن جشن مذکور توجیهنظر مارکوارت مبنی رر پنج

 روزه گزارش کرده است.جشنی یک
 )م.(. Hamaspaϑmaēdaya. در اوستایی: 34

های راستانی ره احترام . جشنواره زردشتی ره مناسبت آفرینش انسان؛ که ر ین ترتیب را آیین35
ان ، ارتباب دارد )رویس ای ن مطل ب را   کسانی که قبلاً ایام عمر صود را در زمین سپری کرده

ن ذهن صوانن ه از ش ها و پرتدر متن اصلی و در کمانک آورده است. ره دلیل تع د کمانک
 مطلب اصلی، توضیح رویس ره پاورقی انتلال داده ش ( )م.(.

36. Saddar Bundahiš, lii, 2 (text in B. N. Dhabhar (ed.), Saddar Naṣr and Saddar Bundehesh, Bombay, 
1909, pp. 125-6; transl., Dhabhar, The Rivāyat of Hormazyar Framarz, pp. 542-3). 

37. Dīnkard, V. 29 (ed. D. P. Sanjana, X).  
38. G Bd., i a, 21, ed. T.D.A., 24.4-5 (rōz ī truftag/duzīdag). 

 . 43ان ؛ نک.: ریرونی، مأصذ مذکور،  ترجمه ش ه مسترقهو  مسروقهاین اسامی در عرری ره 
39. Ibid.: 224. 

 روزه اشاره ش ه است در:. ره جشن فروردیگان ده40َ
Pahl. Vd., viii, 22; Nīrangistān, ed. D. P. Sanjana, fol. 52r., 15 ff., transl. S. J. Bulsara, Aērpatastān and 

Nīrangastān, 111 ff.; DK., VIII, 6.11 (ed. Sanjana, XV), 

 V Z, xxxv, 19 ff. (ed. B.T.A., 155 ff.)همننین در آ ار متأصرتر در: 

در دهَ روز آصر جم  ش ه است. درراره گ زارش عین ی ر رای    مراس  و وقای  پایان سال کیهانی 
 میلادی نک.: 161روزه در سال جشن دهَ

E. Doblhofer (tr.), Byzantinische Diplomaten und östliche Barbaren, aus den Excerpta de legationibus 
des Konstantinos Porphyrogennetos ausgewählte Abschnitte des Priskos und Menander Protektor, 
Graz, 1955, p. 122. 

 رود.ررای این جشن ره کار می« روزهای فروردیان»فارسی همننان اصطلاح « روایات»در 

 . اطلاعات از دستور دکتر فیروز کوتوال.41
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 . نک.:42

 J. J. Modi, The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees, second ed., Bombay, 1937, p. 440 
ف روردین در نظ ر    6شود ره اینکه روزهای فروردی ان را ت ا   در روایات فارسی تمایلی دی ه می

 رگیرن ؛ نک.:
M. R. Unvala, Dārāb Hormazyār’s Rivāyat, Bombay, 1922, I, 506.13, transl. B. N. Dhabhar, The 

Persian Rivayats of Hormazyar Framarz, Bombay, 1932, p. 337. 

 شون .شمرده می 51اگرچه همننان 
طب  نظرات هو ، یوستی، دارمستتر و دیگران است. را  vīsāδaاز « هاشانره صانه». اصذ معنا 43

روده، این ترجمه غالباً اقتبان ش ه است. هنین گ ای ن    .ablدر حالت  vīsāδaوجود قبول اینکه 
( که پیش vaēsmǝnda, GIP, I, § 304.II.10. تعبیر کرده )قس da-نمای کلمه را دارای پسون  جهت

 ررصلاف قاع ه آم ه است. āاز آن 

های مناط  شمالی را ر ه نح و مطل وری    . مأصذ ذیل، مطالب مرروب ره این دست گاهشماری44
 گردآوری کرده است:

L. H. Gray, ‘On certain Persian and Armenian month-names as influenced by the Avesta calendar’, JAOS, 
XXVIII, 2, 1907, pp. 331-44. 

 ررای گاهشماری صوارزمی ق ی  که تا کنون ره دست آم ه، نک.:
Livshits, ‘The Khwarezmian Calendar and the Eras of Ancient Chorasmia’, Acta Antiqua Acad. Scient. 

Hungaricae, XVI, 1-4, 1968, pp. 433-46. 

ه ای س غ ی و ایران ی ن ک.: ریرون ی، مأص ذ م ذکور،        زه میان گاهشماریروررای اصتلاف پنج
 ؛ و ررای روزهای عی  ارمنی نک.:233، 46 

Taqizadeh, BSOAS, X, 3, 1940, 639 ff. 

گ ذاری پنج ه، ش یوه    هنینگ صاطرنشان کرده که رر اسان ش واه  ک وه م غ، س غ یان در ن ام     
ان  ؛  روزها را مط ار  پ نج روز اول م اه صوان  ه     ان ، رلکه صرفاً اینساسانیان را دنبال نکرده

 A Sogdian God’, BSOAS, XXVIII, 2, 1965, p. 251, n. 68‘رنگری  ره ملاله زیر از وی: 
 . نک.:45

J. Hertel, ‘Die awestischen Jahreszeitenfeste. Āfrīnagān 3’, Berichte über die verhandlungen der 
Sächsischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl., XL, 2, 1934, 22; J. D. Nadershah, ‘The 
Zoroastrian months and yerars...’, The K. R. Cama memorial volume, Bombay, 1900, pp. 252-4. 

46. V Z, xx, 1, xxi, 1, ed. B.T.A., 77, 78. 

 ZK 40 5 YWMر ه   ZK-š 5 YWMقرائ ت   شک در ترجیح( ریxciiiانکلساریا )متن و مل مه صفحه 
 M. Molé, Culte, mythe et cosmologie dans l’ Iranصحیح عمل کرده اس ت )غی ر از ای ن ن ک.:     

ancien, Paris, 1963, p. 317 .) 
47. Ibid.: 224. 

 تصحیح ش  )م.(. 13که ره  xii. در متن اصلی 48
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49. Nir. fol. 53r., 4 (Bulsara, 113). 

50. Nir. fol. 52v., 6 (Bulsara, 112). 

 . نک.:51
Boyce, ‘Festivals’, in E. Yarshater (ed.), The Seleucid, Parthian and Sassanian Periods (Cambridge 

History of Iran, III). 
52. Ibid.: 219. 
53. Ibid.: 217. 
54. Saddar Bd. 1, 3-19 (Dhabhar (ed.), 122, (tr.), 541).  

 . نک.:55
Dhabhar (ed.), Zand-i Khūrtak Avistāk, Bombay, 1927, 152.4 f., pp. 372-3; transl. (with MS variants), 

Bombay, 1963, pp. 293-4; earlier transl. by Darmesteter, ZA, III, pp. 181-2. 
  .G Bd., i a, 16 ff. (ed. T.D.A., 22.8-11). نک.: 56
( در متن آم ه، اما رویس ساصتار کَنایی را عموماً ر ه  dēwānش . عامل جمله ). گزن  انجام می57

 کن  )م.(.صورت مجهول ترجمه می
58. G Bd., v b, 4, ed. T.D.A., 56.5-9; H. S. Nyberg, Texte zum mazdaysnischen Kalender, Uppsala, 

1934, p. 25. 

 )را ان کی اصتلاف در ترجمه(.

 ,Indian Bd., ed. F. Justiروز( ر رصلافَ   360)  G Bd., xxv, 1, ed. T. D. A., 157.12-14ن ک.:   59
Leipzig, 1868, p. 59  (365  :.؛ نک)روزNyberg, Ibid.: 10. 

60. V Z, xxxiv, 49, ed. B. T. A., 148, intro., cxxii. 

 Geschichte der Perser und Araber, Excursus 1, pp. 400-34. نک.: ترجمه نول که از طبری: 61

62. Ibid.: 44. 

 . نک.:63
Boyce, ‘Rapithwin, Nō Rūz and the feast of Sade’, in: J. C. Heesterman, G. H. Schokker, and V. I. 

Subramoniam (ed.), Pratidānam... studies presented to F. B. J. Kuiper, The Hague, 1968, p. 202, n. 8. 
 Taqizadeh apud V. Minorsky, ‘Vīs u Rāmīn (II)’, BSOAS, XII, 1, 1947, p. 35. نک.:64

؛ Qānūn-i Mas‘ūdi, I, Hyderabad, 1954, p. 132 (Pērōz))یزدگ رد(؛   41. ریرونی، مأصذ مذکور،  65
. ای ن  23همراه را یادداشت  212؛ ریکرمان، ملاله مذکور،  Taqizadeh, Calendars, p. 37نک.: 

( نسبت داده ش ه، و حت ی ر ه   103-135اول ) اصلاحات همننین ره دوران حکومت صسرو
ها رسیار ده  این انتساب(؛ اما شواه ی در دست است که نشان می615-632یزدگرد سوم )

ان   )ن ک.:   صوان  ه  Nō rōz ī Kay Kavādای ک ه آن را  متأصرن   )ریش تر، ن ک.: پ ایین(. نغم ه     
Christensen, Dastur Hoshang mem. vol., 375 افتخار نوروز ج ی  تصنیف ش ه است.( احتماًَ ره 

 .Nyberg, Ibid.: 60نک.:  .66
 نک.: .67
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G. Hoffmann, Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer (Abh. für die Kunde des Morgenlandes, 

VII, 3), 1880, p. 79. 
68. Pahl. Riv. Dd., i, 2; Nyberg, Ibid.: 44. 
69. Pahl. Riv. Dd., i, 4; cf. Vizīrīhā ī dēn ī weh ī Mazdēsnān, ed. K. J. Jamasp-Asa, in: M. Boyce and I. 

Gershevitch (ed.), W. B. Henning memorial volume, London, 1970, p. 206. 

ت رین روز ر رای   در گاهشماری صوارزمی که متأ ر از دومین اصلاحات ساسانی نب وده، مل  ن  
، 25از ماه فروردین راقی مان ه؛ قس. اس تودان ت وا قلع ه، ش.    شخص متوفا، روز فروردین 

 Henning, ‘The choresmian documents’, Asia Major, NS, XI, 2, 1965, p. 179نک.: 
 Mādigān ī hazār dādistān, ed. J. J. Modi, Bombay, 1901, 35.13-14. نک.: 70

71. Ibid.: 224. 
72. Prairies d’or, § 1298, ed. Ch. Pellat, Paris, 1965, p. 495. 

 Unvala, Spiegel mem. vol., p. 208; and cf. al-Bīrūnī, ibid.: 225. نک.: 73
 Boyce in Heesterman and Others (ed.), Pratidānam, pp. 201-5. نک.: 74
. امروزه، ررعکس، زردشتیان نوروز جمشی ی را جشنی غیردینی در ره ار دانس ته و جش ن    75

کنن  که ی ک ر ار دیگ ر ر ه م اه اوت      و نوروز دینی را در اول فروردین ررگزار می گیرن ،می
 افتاده است. درراره نوروز دینی و غیردینی در عصر ساسانی همننین نک.:

M. N. Kuka, ‘Principal Persian Festivals in the Days of Naosherwan’, Sir Jamsetjee Jejeebhoy Madressa 
Jubilee Volume, Bombay, 1914, pp. 11-14. 

76. Dk.M, 683.7-8; Nyberg, ibid.: 6. 
ی طور دیگری ی)لو Th. Hyde, Historia Religionis Veterum Persarum, Oxford, 1700, p. 238. نک.: 77

 (.Ibid., p. 42, n. 1تعبیر کرده، در 

78. V Z, xxv, 5 (ed. B.T.A., pp. 91-2); 
 نک.: 

Taqizadeh, ‘Some chronological data relating to the Sasanian period’, BSOS, IX, 1, 1937, p. 132. 

 .45. نک.: ویرایش زاصاو،  79
 .533. نک.: ریکرمان، ملاله مذکور،  80
81 .Georgios Chrysokokkes, writing in A.D. 1346:.؛ نک 

L. H. Gray, ‘Medieval Greek References to the Avestan Calendar’, Avesta, Pahlavi and Ancient Persian 
Studies in Honour of … P. B. Sanjana, I, Strassburg, 1904, p. 170. 

 :.Gray, ibidده  )ن ک.:  یک نسل رع ، آیزاکس آریرون فلط از یک گاهشماری زردشتی گزارش می

 .86-80نکات وی در   ، همراه راNyberg, ibid.: 30-39(. ررای دینکرد، کتاب سوم، نک: 173-174
82. G Bd., i, 50, ed. T.D.A., 12.15-13.2. 
83. Al-Bīrūnī, ibid.: 55. 

 . نک.:84
M. R. Unvala, ‘Two Persian Passages about the kabiseh (intercalation)’, K. R. Cama mem. vol., Bombay, 

1900, pp. 235-6. 
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85. Dk.M, 402.20-403.11; Nyberg, ibid.: 32-4. 

)را کم ی تغیی رات در ترجم ه؛ ن ک.: تص حیح کلم ات پهل وی از وی؛ ای ن کلم ات در م تن           
واسطه محبوری ت  ش ه حاضر را علامت ستاره مشخص ش ه است(. گویا مهرگان ره رازنگری

ک ه دی  ی ، در دوم ین اص لاح     عام صود محل مناقشه راقی مان . جایگاه ای ن جش ن، چن ان   
 گاهشماری تغییر نکرد.

ای راش  ره ع م تطار  و ناهمسانی موض  نوروز و دومین اصلاح، در رس  اشارهظر می. ره ن86
 رخش شمالی شاهنشاهی.

87. J. M. Jamasp-Asana (ed.), The Pahlavi texts, II, Bombay, 1913, pp. 102-7; E. Blochet (tr.), Revue 
archéologique, Paris, 1895, pp. 17-22; K. J. Jamasp-Asana (tr.), K. R. Cama mem. vol., Bombay, 1900, 
pp. 122-9; J. Markwart (tr.), Dr. Modi mem. vol., Bombay, 1930, pp. 742-65. 

88. Text, § 11. 
89. cf. Saddar Bd., lii, 2. 

ش ، اما همننان این روز را فروردین ر ین نحو ره عنوان نوروز رزر  جشن گرفته می 6اگرچه 
 ش ؛ نک.:صرداد، امشاسپن  موکل رر آب، اصتصا  داده می تشریفاتی ره

Kitāb al-maḥāsin, ed. van Vloten, 362, transl. Ehrlich, Modi mem. vol., 99; Taqizadeh, BSOAS, X, 3, 
1940, p. 636 with n. 2. 

 اهمیت صردادروز در حیات صود زردشت محل تأکی  است، در:
Vizīrkerd ī dīnīg, ed. P. Sanjana, Bombay, 1848, i, §§ 6, 17, transl. M. Molé, La légende de Zoroastre 

selon les textes pehlevis, Paris, 1967, p. 125, 131. 
90. Vīs u Rāmīn, ed. M. Minovi, Tehran, 1935, p. 148; 

 V. Minorsky, ‘Vīs u Rāmīn, a Parthian romance’, BSOAS, XI, 4, 1946, p. 747, n. 2نک.: 

91. Vīs u Rāmīn, ed. M. Minovi, 44; 

؛ درر اره س نت ازدواج ایرانی ان در    Taqizadeh apud Minorsky, BSOAS, XII, 1, 1947, pp. 34-5ن ک.:  
 Strabo, Geographia, XVII, p. 733اعت ال رهاری نک.: 

؛ در صص و   Boyce, ‘Ātaš-zōhr and Āb-zōhr’, JRAS, 1966, p. 107. ر رای ای ن جش ن ن ک.:     92
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ر های نمایان این جهان   قهمر  غیب، در تعابیاین بررسی ب  طور خاص با نگاهی ب   ضعیت
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هر د  سنتّ عرفانی خدابا ر، بین این د  جهان تمایزی حانت است ن  تلاش عتارف صَترف 
 .شودپیونددادن آنها می
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 مقدمه
توان  پایین ریای  رین  که در هوا معل  است: نه میعارف، صود را چونان شخصی می

 St)ن ک.:  رگیرد و نه یارای آن دارد که ر ه آس مان ع روج کن        و رر جایی در زمین آرام
74: 25Teresa of Avila, 19).1 

ده ، درد و عذاب روحانی، ساصتهٔ اش تیاا عارف ان   آنننان که سنت ترزا توضیح می
ره ص اون  است. ره تناسب افزایش میل عارف ره اتحاد را وجود اَهی، آگاهی دقی   او  

یار . عارف ر ه دو  ش ت افزایش میهایش، رهها و مح ودیتاز کمبودها، گناهان، ناکامی
ل است؛ یکی اَهی و دیگری روزمره؛ اولی دور از دسترن ر ه نظ ر   جهان متفاوت متص

 کنن ه راش .توان  ررای او راضیآی  و دومی هرگز نمیمی
ه ف این نوشتار رازکاوی عرفان ص اراوران ه اس ت، آننن ان ک ه دو ع ارف مس یحی       

 از یک سو و ررصی از اشعار عرفانی رهکت ی « سنت جان صلیبی»و « سنت ترزای اویلایی»
ه ای  سازن . این رررسی ره طور ص ا  ر ا نگ اهی ر ه وض عیت     از سوی دیگر نمایان می

ه ا  های روزمره ما، را همه مح ودیتنمایان در این دنیا، یعنی جهان مادی و جهان فعالیت
هایش و نیز دنیای دیگر، قلمرو غیب، که عارف م  عی اس ت مس تلیماً آن را از    و ناامی ی

 کن ، ره انجام صواه  رسی .زارش میاش گتجرره روحانی شخصی
های رسیار نزدی ک در تع اریر و نماده ا در    آنننان که صواهی  دی ، ررصی از شباهت

این دو شکل صا  مسیحی و هن ویی از عرفان، قارل مشاه ه است. این هر دو، ن وعی  
و کشن  که در آن، عارف احسان کماریش   ارتی از رن ج، درد   از تجرره را ره تصویر می

کن ؛ در ملارلَ احساساتی چون ل ذت و س عادت ک ه غالب اً ر ا ای ن       حیرت را ادرا  می
ان . این احسان درد و رنج، که از آگاهی ره وجود فاصله ی ا ج  ایی ر ین    تجرره همراه

ت وان در  کنن  که چگونه م ی شون ، ما را ره این تعارض منتلل میعارف و ص ا ناشی می
ه ا را، ی ک ر ار    زمان ناتوان رود از اینکه ای ن جه ان  د و ه ها زن گی کرمیان این جهان

ررای همیشه را یک یگر آشتی داد. همننین، را این امی  که پرت و روش نگری ریفکن   ر ر     
را را ملاحظهٔ مفه وم   (Victor W. Turner)های ویکتور ترنر ها، دی گاهماهیت این نوع عرفان

 مطرح صواهی  کرد.« در آستانه رودن»
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عرف ان  »َزم راش   ارت  ا ر ه ط ور صلاص ه ر ه ای ن رپ ردازی  ک ه منظ ور از            شای 
های متفاوتی از عرفان ر ه عن وان   ان  تعریفها کوشی هچیست. محللان سال« ص اراورانه

یک پ ی ار، عرضه کنن ، اما یافتن تعریفی که رر همه مصادی  منطب  راش ، دشوار است. 
شود، ما رر چیزی تمرک ز  ذکور در این متن مرروب میره هر حال، تا آنجا که ره عارفان م

 واسطه از ص ایی متعیان دریافت ش ه است.ای  که ره عنوان تجرره درونی ریکرده
مؤلفه کلی ی در این نوع از تجررهٔ دینی، رویارویی را وجود متعیان و شخصی اَهی، 

ایی عمیل اً در   ه  در اعماا روح هر شخص یا صویشتنَ صویش او است. چنین تجرره
توان   تم ام زن  گی ف رد را     دهن   و ای ن م ی   های شخصی را تغییر میان  و تجررهش ه

کن  آن واقعیت اَهی ررای صود او آشکار دگرگون کن ؛ و از طری  آنها فرد احسان می
ش ه است. سفر عرفانی، فرآین  صودیکپارچگی و یکپارچگی صود را واقعیتی که آش کار  

 رس .اتحاد را وجود اَهی ره اوج صود می از طری رفان ص اراورانه ش ه است، در ع
ه ایی ک ه   شود، عرفانهای عرفانی در اینجا رررسی نمیرای  متذکر ش  که سایر نظام

اگرچه ره همین ان ازه ارزش ذکرش ن دارن ، رای  آنه ا را از عرف ان ص اراوران ه متم ایز     
ره ج ای آنک ه ر ا ص  ای متع یان، ارتب اب        مثلاً در عرفان وح ت وجودی، عارف 2کرد.

جویانه ررق رار کن  ، ر ا ذات اَه یَ غیرمتشخص ی مم زوج و یک ی        نزدیک و مشارکت
های طبیع ت ر ه عن وان تجل ی واقعی ت اَه ی       گرا، زیباییشود؛ یا در عرفان طبیعتمی

ه ای  هراستی، تجررهای رودایی عرفان، اگر رتوان رهطور در شکلشون . همینمشاه ه می
محتویات تجرره معن وی ملم ون نیس ت؛     3رن ی گنجان ،معنوی رودایی را در این دسته

این یعنی تجررهٔ مذکور، نه ره عنوان رازگشت ره یگانگی را یک وجود یا حلیل ت ذات ی   
اَهی که مستلل از تجرره، واقعیت صودش را دارد، رلکه فلط ره عن وان م وقعیتی ررت ر    

 کن .را ره طبیعت راستینَ صود ما و واقعیت راز می شهود ش ه است که چش  ما
آی  ، در  رنجی که از احسان پای ارَ ج ایی از ص اون  در عرفان ص اراورانه پ ی  می

صوری توضیح داده ش  ه اس ت. ج ان، معاص ر ت رزا و از دوس تان و       های جان رهنوشته
دهن  ه نف وذی   تردی ، نشانهای آنها ر ون پیروان او رود و رسیاری از تنا رها رین نوشته

دوطرفه است؛ در حالی که دیگران رر این اسان که عارفان آننه را آش کار ش  ه اس ت    
ان  این تشاره را ره تشاره تجرره معنوی مرروب ر انن . آ  ار  کنن ، ترجیح دادهتوصیف می
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حلیل و ده  که اجزای آن را دقت تهای اَهیاتی کاملاً عمیلی را نشان مینثر جان آموزه
تبیین ش ه است. و در ملارل، شعر او پر از رنگ و ح س اس ت و سرش ار از پینی  گی     
نمادین )او در سطحی وسی  ر ه عن وان یک ی از رهت رین ش اعران اس پانیایی ررش مرده        

 شود(.می
ای از جان، از آن دسته نویسن گانی اس ت ک ه مس یر عرف انی را ر ه مثار ه مجموع ه       

)منازل و ملامات(، یا توالیَ رسی ن ره مراحل ر اَ و ر اَتر    مراحل کماریش متمایزَ تحول
هوشیاری و فه  دینی پذیرفت ه اس ت. مانن   رس یاری دیگ ر از نویس ن گان ک ه ر رای         

کن   ک ه ذک ر    ان ، جان تأکی  م ی هایی )ساصتاری( را مطرح کردهپیشرفت عرفانی ررنامه
ای ناپیراسته اس ت؛  ترده و ررنامهدهن هٔ تعمیمی گسچنین مراحلی ررای تجرره، فلط نشان

شون ، پس منظور جان، این نیس ت ک ه   آمیزن  یا در یک یگر ادغام میمراتب، در ه  می
گیرن  . ج ان   ناپ ذیری ق رار م ی   های عرفانی، اَ و َر  در توالی و سیرَ انعط اف تجرره

نن ه او  گانه کلاسیک در عرفان کاتولیک )تطهی ر، مراقب ه و وح  ت( را در آ   مراحل سه
رای  ر ر روی   ،ویژهره ،در اینجا 4گیرد.نام  ره کار میشبانگاهَ احسان یا شبانگاهَ روح می

 ی جان متمرکز شوی .«هاشب»این 
دهن  . روح از  اینها هنگامهٔ رنج هولنا  معنوی و زمان ارتلا و آزمایش را نش ان م ی  

که رای  در امور معن وی داش ته   ای را توان  تسلّا و شیرینیررد و نمیرودن رنج میسترون
راش ، چن ان ریار . را این احسان که ص اون  رهایش کرده است، ص ود را عمیل اً ته ی    

ش ود.  ارزش ی ص ودش، رنج ور م ی    یار ، ه  از درد جانکاه ج ایی و ه  از دردَ ریمی
های ها و شرارتکفایتیدم دردمن انه ره ریاحسان او را ش ت در جریان است و همان 

آفرینن ، صودش آگاهی دارد.  واهر دنیوی و احساسات ریرونی نیز هیچ لذتی در او نمی
ای ن ه در ای ن   ش گی، حیرت در تاریکی، ناتوانی از یافتن  بات و ش ادمانی احسان گ 

گی رد. ای ن ش بانگاهانَ احس ان و روح،     جهان و نه در جهان دیگر، روحش را فرا م ی 
ش ون ؛ روح  تر از ص اون  رهنمون میره معرفتی عمی  فرآین های تطهیرن  که در نهایت

است، آزم وده ش  ه؛   یافته هایش که تا نزدیکی نلطه فروپاشی ادامه میرا ارتلائات و رنج
ای تا آنجا که رحران و مصیبتی که نازل ش ه است، ع ارف را از ف راز مرزه ا ر ه مرحل ه     

 تر از در  دینی منتلل صواه  کرد.عالی



 111/  تیو عارفان کارمل یها: شعر بهکتجهان انیم ستنیز

ان ، اما چون شان رسیار شبیه ه در تأ یر عمومی« شب»ه ش ، این دو گونه که گفتچنان
رس  ،  در شب احسان، شبی ک ه پ س از تص فیه )تخلی ه( و قب ل از تأم ل )مراقب ه( م ی        

ان ، در شبانگاهَ روح، رع   از تأم ل و قب ل از وح  ت،     احساسات و تصورات، تصفیه ش ه
گیرن  .  ان ، این فرآین  تطهیر را رر عه  ه م ی  ادهکه در ، حافظه و ار« راَترین استع ادها»

ان  از یک ش کل هوش یاری روح انی ر ه ش کلی دیگ ر،       این شبانگاهان، فرآین های انتلال
های گوناگون عارف. نزاع ی درون ی در   فرسای تع یل رین گرایشعملیات رزر  و طاقت

 ایی اس ت.  گیری است، رین زن گی مح ودَ انس انی و زن  گی ررت ری ک ه ص      حال شکل
 شجویانه ام ا حلی ر  های لذتعارف رای  از صویشتن مح ودَ صود را همهٔ آرزوها و حالت

رمیرد تا در ص اون  تول ی دوراره یار . در حلیلت، ره گفتهٔ جان، درد شبانگاه شبیه م ردن  
 5زی ، مرده راش .است و روح وقتی دگرگون ش ه است که از مرگی که در آن می

های ویکتور ترنر اشاره کنی . ترن ر، ر ه   ره نکته جالبی راج  ره رررسیتوانی  حال می
وی ژه  کن  ، ر ه  های آیینی )مراس  مذهبی( را رررس ی م ی  شناسی که فعالیتعنوان انسان

اش و ر ر اس ان   متعل  ره دمبوی زامبی ای ش مال غرر ی، ر ر اس ان رش تهٔ تخصص ی       
 ن درر اره آی ین عب ور، مفه ومی     و دیگ را  (Van Gennep)وجوهای اولی هٔ ون جَنَ پ   جست

ح ال در می ان عم وم محلل ان ادی ان علاق ه        نامی   و ت ا ر ه   می« در مرز رودن»را که او 
 ه ایی  چشمگیری ره صود جلب کرده است، ساصت و پرداصت. ره نظ ر ترن ر، در آی ین   

 کنن  ، در م وقعیتی   که او رررسی کرد، مردم یا موض وعاتی ک ه نل ش کلی  ی ایف ا م ی      
 ش  هٔ هنج ار در   رن  ی ق رار دارن   ک ه آنه ا را در مرزه ای نظ ام طبل ه       ( liminal)مرزی 

« رین ارین و در می ان  »ده  . آنه ا   داری یا سلوب سوا م ی فرهنگَ صاصشان، ره صودنگه
(betwixt and between)  ه ا و اوض اع و اح وال مت  اولی هس تن  ک ه س اصتارهای        موقعی ت

گم ان م ن،   ان ؛ مفهومی که، ره عَللا( ملرر داشته اجتماعی یا قراردادهای عللانی )اعتبار
ان    های محل رح ث م ا نمای ان   از چگونگیَ زن گی در اتصال را دو دنیایی که در تجرره

ای که در ص ای دوگانهٔ احساساتشان )غ   و ل ذت،   دارد؛ را اشاره ره همراهیپرده ررمی
در چ ارچوب دوقطب یَ س نّت     و نی ز  اصتص ار توض یح داده صواه   ش  (    آنننان که ره

 شان )این جهان/ آن جهان؛ فناپذیری/ ار یت؛ انسانیت/ ص ا( وجود دارد.دینی
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کنار رگذاری ، آنج ا ک ه    (Ndembu)گیری صا  ترنر را درراره دمبو احتماًَ رای  نتیجه
 ره عنوان مفهومی مه  ررای مطالعه دی ن « در مرز رودن»رر این، در ص د ا بات او علاوه 

وار ه ای نمون ه  ره طور کلی و نه فلط در صصو  آی ین و مراس می اس ت. او ویژگ ی    
ک ه  ش مرد ک ه البت ه چن ان    قرار دارن ، ررمی« مرزی»متنوعی را از کسانی که در موقعیت 

آم ه از عارفان محل رحث در این نوشتار، دستصواهی  رسی ، ررصی از آنها را شواه  ره
گونه که ترن ر  کنی  که موقعیت مرزی، آنفلط ره این اکتفا می آین . فعلاًمتنا ر ره نظر می

پیون    « ج ان »توصیف کرده است، مکرراً را مر  و تاریکی، ره عنوان ارتلائ ات معن وی   
دهن : هایی را از صود رروز مییار ؛ و این افراد در موقعیت مرزی، غالباً چنین ویژگیمی

گی ری از هنجاره ا و   ه ای دین ی، کن اره   انفروتنی، پذیرش رنج، تعب   فراگی ر ر ه فرم     
های اجتماعی موجود در فرهنگشان، فرونهادن هر گونه تمایز و موقعیت دنیوی در نلش

 پیَ تمنای سادگی و ررارری، و در نهایت، رد تمکن، امتیازات، لذات مادی و جنسی.
ای گون ه  های شخصیتی در سنّت رهبانیت مسیحی ررجسته است، رههمهٔ این ویژگی

« در م رز ر ودن  »س ازیَ مفه وم   شود که این نهادین ه که ترنر در رحث صودش متذکر می
(liminality)    آنننان که در مسلک رهبانیت و درویشیَ مسیحی شرح داده ش  ه، در ج ای

دیگری از دنیای وسی  ادیان ره این روشنی محل توج ه ق رار نگرفت ه و تعری ف نش  ه      
را ررای اشاره ر ه  ( communitas)« کامیونیتان»ر ادامه اصطلاح او د (.Turner, 1969: 107) است
یا تلاش ررای ساصتن اجتم اعی از اشخاص ی ک ه ر ا تجرر هٔ      « ش هدر مرز رودنَ نهادینه»

 ررد.ان ، ره کار میمرزی ره یک یگر پیوسته
تص ویر  او « سرود معن وی »تصوّر جان از مسیر معنوی ره صورتی تأ یرگذار در شعر 

های سلیمان رهره ررده اس ت ت ا   ؛ شعری که از زران و تصویرپردازیَ غزل غزلش ه است
اش ر ازگو کن  . م ا رس یار     وجو و طلبَ ع رون )روح( را در پ یَ دام اد اَه ی    جست
اش تفاسیر رلن  ی نوش ت ک ه در آنه ا ر ا      اقبالی  که جان، صودش رر اشعار اصلیصوش

ش ه، مراحل زن گی عرف انی را  استفاده هایده  که چگونه تمثیلجزئیات دقی  نشان می
را دورهٔ کامل مسیر عرفانی س ر و ک ار دارد.   « سرود معنوی»گوی  کنن . او میترسی  می

و « دو ش بانگاه »در هر حال، دغ غهٔ اصلی ما در اینجا ارعادی از ش عر او اس ت ک ه ر ه     
از آنجا ک ه مراح ل    پردازد؛ آنننان که صواهی  دی ،های مرتبط را فراا از ص ا میتجرره
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و « هاشب»شون ، در واق ، تجررهٔ این تجرره عرفانی در طرحَ جان، در یک یگر ادغام می
یارن . در مطل  شعر، روح، در اشتیاا وح ت ر ا  ، در طول مسیر کماریش ادامه می«فراا»

ه ای  داماد است؛ او را تیر عش  مجروح ش ه است )نمادی که انعکان آن را در نوش ته 
ده   ت ا ای ن راز را    ا و عارفان رهکتی صواهی  یافت( و ره درگاه داماد نال ه س ر م ی   ترز

 توان  او را ریار :ررایش رگشای  که چگونه می
 ایکجا پنهان ش ه

 ای محبوبَ من  مرا ره حال مویه رها کردی
 گریختی چون گوزن

 پس از آنکه مرا مجروح ساصتی
 The Spiritual Canticle’, v. 1, in: The‘)ت ه ر ودی   از صوان ن تو دست کشی م و تو از دست رف

Collected Works of St John of the Cross, 1966: 410.) 

، دام اد را ر ا   «عرون»ده  که چگونه آی  توضیح میشماری از اریاتی که ره دنبال می
ن ترتیب نلش چوپانان و نگاهبانااش و را کمک فرشتگان میانجی که رههمهٔ قوای درونی

رفتن ر ه  »گر در کن ، او پرهیزگاری را، جلوهوجو میگوسفن ان ره آنها داده ش ه، جست
ه ای دنی ا   ده ؛ اغ واگری ترویج می« ها(ها و اعمال معنوی )سفر ره سوی آبکوهستان

های قلم رو م ادی را از ص ود    ها و صوشیانگارد و لذت)جانوران وحشی( را نادی ه می
ه ای جم ال   های کنار جاده(. اگرچه قادر اس ت نش انه  کن ن گل دارد )پرهیز ازدریغ می

محبوب را در جهان طبیعت که صود او صل  کرده، ربین  اما امک ان ن  ارد دی  ن چه رهٔ     
یار  که هیچ چیز، کمتر از صود او را را هیچ چیز دیگری جایگزین کن . صیلی زود درمی

های ص اون  در یامبران )نشانهکنن ه نیست؛ ق رت دی ن پحضور محبوب، ررایش راضی
 کن :را افزون می« فراا عاشلانه»دنیای اجسام( فلط رنج 

 آه  چه کسی مرا درمان توان  کرد ]جز تو[؟
 صودت را، یکباره ره من عطا کن

 و ریش از این ررای  نفرست
 پیامبری که

 صواه  سخن نتوان  گفت.را من از آننه می
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 گوین همهٔ صادمان را من سخن می
 شمار تو؛از رحمت ری
 سازن ،ترم میتر و مجروحو فلط مجروح

 میردو چیزی در من می
 دان .من از نجوای آنها چیزی نمی

 

 ای؟اما ای عمر  تو چگونه پاررجا مان ه
 کنیاست جایی که تو در آن زن گی میاز زن گی تهی 

 آورن های مر ص نگ
 کنیآننه تو دریافت می
 از تصوّر محبوب

 

 را پس از مجروح ساصتنچ
 ایاین قلب را، شفا ن اده
 و چرا پس از ررودن آن

 ایچنین ره حال صود رهایش کرده
 (.Ibid., vv. 6-9, Steuart)و طعمهٔ گرفتار را از جای ره در نبردی؟ 

چی زی اس ت ک ه در اش عار      در اینجا، نوع تجرره و نمادپردازی جان، رسیار شبیه آن
را شرح ده . مانن  همین اشعاری « فراا عاشلانه»عرفان جاری در  رهکتی ره کار رفته تا

که دی ی ، او از نمادپردازی احساسیَ رایج در اشعار عاشلانهٔ غیرق س ی عص ر ص ودش    
ها و سبک صود را را مضمون معن وی هماهن گ س اصته اس ت     استفاده کرده و البته آرایه

 مشهور است(. (divinizacion) سازی)این کار در اسپانیایی ره اَهی
جان دررارهٔ اشعار راَ توضیح داده است که روح ره این دلیل از غیبت ص اون  را این 

کن  که او هر آننه را ره این دنیا مرر وب ر وده، ر ه س بب     رنج منحصر ره فرد شَکوَه می
حال، رای  راز ه  احس ان فاص له   اشتیاقی که ره وح ت داشته، تر  کرده است؛ را این 

دوراره شاه ی  که در چن ین   (.St John's commentary, Steuart, 1974: 149)  ا را تحمل کن از ص
موقعیتی، روح قادر نیست هیچ آرامشی و جایی ررای آسودن در هیچ ی ک از دو جه ان   

 ریار .
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آنکه از ررصی امور ررص وردار راش  ، و وقت ی    قلب قادر نیست در آرامش ریاسای  ری
ن  )یعنی در ص اون (، او دیگر نه صاحب صویش است و نه ه یچ  تعللات او جای گرفت

من   اس ت. در ای ن مرحل ه، متناس ب ر ا       چیز دیگر؛ نه کاملاً از آننه دوست دارد ره ره 
که داشتن را تجرره کن  و ره رضایت ررس ؛ تا آن اش درمان ه صواه  رود تا وقتی کاستی

ای در اشتیاا غ ذا  است، چونان گرسنهزمان، روح چونان  رفی صالی، در انتظار پرَش ن 
آنک ه چی زی   وجوی سلامت و چونان انسانی معل  در ه وا ر ی  و فردی ریمار در جست

 (.ibid., p. 154)پاهای او را نگه داشته راش  
ملایسه کنی  را گفتار سنت ترزا که در آن عارف شبیه فردی است ک ه در ه وا معل      

نه در آس مان؛ تص ویرپردازی روش نی از سرش ت     است، ناتوان از آسودن نه در زمین و 
 رینارینیَ موقعیت مرزی.

گوی   ک ه روح را   س خن م ی  « آتش ی درون ی  »جان از جزئیات شب تاریک را تعبیر 
سازد تا آنجا که روح چون ان ط لا در ک ورهٔ آت ش     کن  و متحول میپاَی ، تطهیر میمی

و صودش ر ه ش علهٔ زن  هٔ عش   تب  یل       (The Dark Night, II.vi.6, 1966: 339)گردد پالوده می
وقتی روح در آتش عش  گرفتار است ... »... افزای  که . او می(Steuart, 1974: 116ff) شودمی

که اکن ون چ ون    -چنان احساسی صواه  داشت که اگر اسرافیل را درفشی آتشین ره او 
س وزان ه ر ود،    زده ر ود و او را ک املاً   -ور اس ت زغالی افروصت ه رلک ه سراس ر ش عله    

کن  ک ه  داشت. وقتی درفش آتشین ره این ترتیب او را لمس کرده، روح احسان میمی
رخ ش اس ت ...   جراحتی که او دریافت کرده است، فراتر از هر تصور و پن  اری، ل ذت  

 (.Ibid., p. 120)کن  کرانَ آتش نظاره میروح در این حال، صویش را چون دریای ری
شاره کن  که ره هیچ وجه قص  ن ارم عرفان ص اراورانه را ص الی از  رای  ره این نکته ا

احسان لذت تللی کن  یا آن را ره دلیل فشار و رنجی که ره نم ایش گذاش ته، عرف انی    
آمیز، در صود رنج، ل ذتی نهفت ه   ای تناق جهت ر رینانه معرفی کن . وانگهی ره گونهری

در عین حال، نور ه ایتگر نیز هست،  فرآین ی سراسر منفی نیست، چراکه« شب»است؛ 
هایمان را رپ ذیری  و ص ویش را از هم هٔ تعلل ات     گوین  اگر ریاموزی  که رنجعارفان می

دان  ،  های موقعیتَ مرزی میمان تهی کنی ، که از اتفاا، این هر دو را، ترنر حالتدنیوی
حیاتَ اَهی سرش ار   ان ، و ازهایمان ره لذت و عش  مب ّل ش هدرصواهی  یافت که رنج
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ای . این کاملاً ج ای از این حلیلت است که عارف لحظات تجررهٔ وح ت را وقتی ش ه
آورد که این رنج زن گی در میانهٔ دو جهان راَ گرفته است و دو جه ان، ر ه   ره دست می

رسن ، آنننان که عارف در تعمّ  صویش، وارد مشارکت را طور صلاصه یکی ره نظر می
آی  رسیاری از مطالعات عرف انیَ گذش ته، اغل ب ص رفاً ر ر      نظرم میشود. اما ره ص ا می

ان ، یعنی اوج تجررهٔ عرفانی، ملام وح ت، و ل ذت و س عادت   ه ف نهایی متمرکز ش ه
 ای که را آن همراه است.دینی

صرفاً جهت ایجاد تعادل، یادآوری این نکته مه  است که در انواع معین ی از عرف ان،   
ن رنج و ج ایی از پروردگار، ررجستگی یکسانی دارن ، رله، در آ  ار ج ان، ش ب    احسا
رس  ؛ ش خص تلریب اً در آغ از زن  گی معن وی، ق  م در آن        گاه واقعاً ره پایان نمیهیچ
ها، صرفاً آی ، هرچن  ررای وقتی که رنجگاه واقعاً از آن ریرون نمیگذارد و دیگر هیچمی

ان (، لحظات استراحتی نیز وجود دارد. ارتلائ ات روح،  ر افتادهان  )و ره تکرامتناوب ش ه
های مختلفی ر رای رازپ ی ارش  ن ر ه    شون ؛ رلکه فلط صورتهرگز کاملاً متوقف نمی

روی  ، از  علاوه، چون را عم   ریش تری در مس یر عرف انی پ یش م ی      گیرن . رهصود می
ت ر و  تلائات و امتحان ات، س خت  یاری  و ارهای صودمان آگاهی میها و نارساییکوتاهی
ط ور کام ل ر ه     شود ت ا وقت ی ک ه روح ر ه    آورن . شب تمام نمیتر ره ما رو میمشکل

وح ت را ص اون  ررس ؛ اما سنت جان، ره عنوان شخصی مسیحی، ای ن وح  ت کام لَ    
ای که در جهان دارد و ره زن گیناپذیر نگه میعیار را در این زن گی زمینی دسترنتمام
توانی  کاملاً ص  ا  ده . این راور اَهیاتی که ما هرگز نمیگر صواه  آم  اصتصا  میدی

را رشناسی ، در ساصتمان این نوع عرفان، نلش حیاتی دارد. کش مکش ر ین ای ن دنی ا و     
 6دنیای دیگر کماریش ررقرار است.

 ه ایش ررصلاف جان، دانش اَهیات نیاموصته ر ود و نوش ته   م.(، 5182-5151)ترزا 
طبعیَ فروتنان ه و ص الی از تکل ف اس ت. از     نمایانگر نوعی سادگیَ سرراست و شوخ

شود، و را این ح ال، او  جهات مختلف، او را شخصیتی کاملاً متفاوت را جان  اهر می
نیز از درازای رنج موجود در حیات عارفانه و از پریشانی و سردرگمی مهیب ی س خن   

ن که گوی ا در اش تیاا ر ه چیزه ای زمین ی و      کن ، آننناگوی  که روح احسان میمی
ورش ره ص ا متلاشی ش ه است؛ و همانن  جان، ت رزا اغل ب از تش بیهاتی    عش  شعله
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ای ر ه کت اب مل  ن    کن ، یا در توصیف نکت ه ها است استفاده میکه یادآور غزلَ غزل
را ر ه   هایش ت رزا ده . در هر حال، شای  حتی فراتر از اینکه جان در نوشتهارجاع می

های ترزا، لحن احساسیَ دوپهلویی را از رنجی عنوان نمونه در نظر داشته است، آموزه
که ررای ص ا است، پیش نه ، این همان فراا عاشلانه است و عناصر ه ر دو، رن ج و   
لذت، را در رر دارد. در واق ، ترزا مانن  رسیاری از عارف ان مس یحی، رن ج را چی زی     

گرفته شود، چراکه رنج راهی ررای پیروی از مسیح است، و  دی  که رای  در آغوشمی
ده  که ص اون  درون م ا  رنج ره ما نشان می زیراچیزی که رای  ارجمن  شمرده شود، 

 حضور دارد.
داستانی ساصتگی را ره یاد دارم دررارهٔ ترزا که ه   ای ن اعتل اد و ه   آن احس ان      

ای از رن  ج معن  وی ش   ی  و ورهکش   . ت  رزا، در دطبع  ی او را ر  ه تص  ویر م  یش  وخ
پایان دنیوی، که فراتر از نظام کارملیتی او جری ان داش ت، ی ک روز در    های ریآزردگی

وَی پوشی ه ش ؛ ر ون شک، حال سفر، ناگهان در گودال آری افتاد و سر تا پایش از گَل
د احساسی که ره او دست داد در هیچ آزار دیگری سارله ن اش ت، ای ن آص رین ک اه ر و     

ش کن (. در ای ن هنگ ام ناگه ان     چیزی که ملاومت را در ه  م ی )کنایه از آصرین صرده
دان ی ک ه ای ن ش یوهٔ رفت ار م ا اس ت ر ا         ای ترزا  نم ی »ن ایی اَهی را او سخن گفت: 

صوره، را این حساب، اصلاً عجیب نیست که تو »و او در ملارل جواب داد: « دوستانمان؟
 .«دوستان چن انی ن اری، هست؟

ای از س لو  معن وی، ش بیه ش بَ     ای که ترزا را رحث م ا دارد، مرحل ه  ارتباب ویژه
نام  .  م ی « زص   عش    »یا « درد ح ّ»تاریک جان است که ترزا آن را توصیف کرده، و 

ت ر  شعور پرشوری راج  ره ج ایی از ص اون  در میان است که را عش  و اشتیاقی عظی 
زن  ؛ دردی  ریشانی و نگرانی درونی را رق  م ی ره آن ذات مل ن ترکیب ش ه است و پ

گوی  که ره اعم اا وج ود   ای سخن میناپذیر؛ ترزا از ه یهتلخ و شیرینَ از عش  سیری
 .Т р)« کن   ره ذراتَ پراکن ه تب یل می»پاشان  و رس  و انگار که روح را از ه  میما می

س ازی ر ه وس یلهٔ    صالص همنون شب تاریکَ جان، این زمانی است ررای تطهیر و (.57
رنج. و راز همانن  جان و رس یاری دیگ ر از عارف ان، ت رزا از تجرر هٔ ص ویش ر ا تعبی ر         

گوی  :  ران   و م ی  کن ، سخن م ی پاَی  و مهذب میسوصتنَ آتش درون که نفس را می
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 Life, XXX, in: The)« ش ود، چون ان ط لا در ک ورهٔ آت ش     روح در صلال رنج پاَیش م ی »

Complete Works of St Teresa of Jesus, 1946, I, pp. 199, 200, 203.) 
توان چون آتش انی فروزان توصیف ک رد ک ه از آن،   دان ، آیا ص اون  را مینمی
ای لمس کن  که قادر راش  ح رارت س وزان   گونهجهن  و روح را ره ها میرارقه

انجام  ،  یآتش را حس کن  ... اگرچه گاه این تجرره م ت م ی ی ر ه ط ول م    
گردد، و صلاصه، هرگز همیشگی نیس ت و ر ه هم ین دلی ل     رود و راز ررمیمی

کن  )آنننان که از هر جهت آن را در ر ر رگی رد   هرگز روح را کاملاً روشن نمی
و تماماً را ص اون  یگانه کن (؛ چراکه دقیل اً وقت ی ک ه روح نزدی ک اس ت ک ه       

وح را در این اشتیاا که ی ک ر ار   نشین  و رها فرو مییکسره آتش رگیرد، جرقه
 (.T p. 77)کنن  ... دیگر این درد عش  را رنش  تر  می

ش ود. او  ای آتشین سوراخ م ی گوی  که را تیر یا نیزهترزا، همننین از قلبی سخن می
ور اس ت و  ای دارد که صورتش سراس ر ش عله  ره طور صا ، تصویری ش ی  از فرشته

 آورد:ش سوزانش ره یاد میهمان اسرافیلَ جان را را درف
رین  ک ه در انته ای ن و  آهنی نش گوی ا      در دستان او نیزهٔ طلایی درازی را می

قلب مرا رارها سوراخ کرد تا آنجا ک ه   آنای از آتش راش . ره نظر رسی  را نلطه
در اعماا ر ن  فرو رفت. وقت ی آن را ری رون کش ی ، فک ر ک ردم دارد احش ا        

ور را عشلی عظی  ر ه  کش  و سپس مرا کاملاً شعلهیرون میدرون  را را آن نیزه ر
 (.Ibid., I, pp. 92-3)ص اون  رها کرد 

ای ک ه مش غول   ره صاطر این تصویر، ترزا اغل ب در حال ت صلس ه ر ه هم راه فرش ته      
ش ود، م ثلاً در مجس مهٔ ورنین ی     کردن قلب او را تیر یا نیزه اس ت، نش ان داده م ی   سوراخ

(Vernini)7 «گوی : روح، زصمی ش ه است از عش  ر ه همس رش   ترزا می«. ت ترزاوج  سن
(T p. 69؛)        او ... را لذت تمام، ره زص  ررداشتنش آگ اه اس ت ... مطم ئن اس ت ک ه ای ن ...

گ اه از ای ن   زا راش   اگ ر ه یچ   توان  مسرتای رر لبه پرتگاه )پرَمخاطره( است و میتجرره
کن  ،  های رلن  ره همسرش شکوه میو حتی نالهجراحت سلامت نیار ، را کلمات عاشلانه 

یار  که او حاضر اس ت ام ا   توان  ره صودش کمک کن ، ررای اینکه، درمیدر حالی که نمی
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ر ردن را ر ه او ر ه  ، و ای ن     ای آشکار کن   ک ه اج ازه ل ذت    صواه  صود را ره گونهنمی
حسان دوگان هٔ غ   و   ا(. T p. 76) رخش است ...رزر  اگرچه شیرین و لذتاست ان وهی 

پریشانی و ان وه ...  اهراً در صود احش ا    گوی  اینشادی اینجا محل توجه است. ترزا می
وقت او که روح را مجروح س اصته، تی ر را   رون ؛ و ... آن درونی )مرروب ره روح( فرو می

ا تم ام  آین ، پس این عش  را ر  کش ،  اهراً احشا  درونی ره همراه آن ریرون میریرون می
گذارد، ره گمان ، ن ه در  زصمی عمی  رر جا می»تیر آتشین ...  (.T p. 77)کن  وجود در  می

ت رین  هیچ جایی که درد فیزیکی و جسمی رتوان   محس ون راش  ، رلک ه در اصتصاص ی     
گذرد، مثل ررا آذرصش و هر چی زی را در طبیع ت م ادی م ا،     سرعت میاعماا روح. ره

 (.T p. 124)« گذاردمی چونان گردی ناچیز رر جا
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گوی  عارف مثل فردی معل  در ه وا  در این مرحله از زن گی معنوی است که ترزا می
توان   ر ه س وی آس مان ر اَ      توان  پایین ریای  و در زمین آرام رگیرد و نه م ی است، نه می

 ده   و نی ز ای ن   ررود، او در جایی دیگر این تجررهٔ زن  گی ر ین دو جه ان را ش رح م ی     
از  ویای در هر ک ام از ای ن دو ن اتوان اس ت.    احسان همراه آن را که از پی اکردن دافعه

دادن م ر   ش ن ره پروانه است تا رخکن  که در حال تب یلتشبیه کرم ارریشمی استفاده می
معنوی را ررای منَ پیشین و پیون هایی که ر ا ام ور زمین ی و ارادهٔ شخص ی دارد توض یح      

اش ریرون آم ه اس ت،  یافته را، اما پروانه وقتی از پیلهر ناگهانی روح تب یلده ، و نیز  هو
رین ، ناامی ان ه  دان  کجا ساکن شود و در آنجا منزل رگیرد ... هر چیزی که در زمین مینمی»

رخش ؛ در واق ، اینها فل ط رن ج   های زمینی او را تسلا نمیراحتی (.T p. 55)« گوی تر  می
کنن . هنوز هیچ آسایشی نیست که رتوان  ره آن دست یار  ، چ ه از   شتر میرا ری اشروحی

هر چ ه او )روح( رتوان   ر رای    »عبادت یا از زن گی درونی روح در محضر ص اون ، زیرا 
هم ه  »(. T p. 55)« آی   ص ا انجام ده ، در ملایسه را اشتیاا و آرزویش ناچیز ره نظ رش م ی  

که ای ن  توان  آرامشی حلیلی در مخلوقات ریار  ... همننان سازد ... نمیچیز او را ملول می
پروان  هٔ کوچ  ک نس  بت ر  ه آنن  ه در زم  ین اس  ت، احس  ان ریگ  انگی دارد، او رای    در  

 « دس ت، کج ا صواه   رف ت؟    وجوی سکونتگاهی تازه راش . اما مخلواَ ناچیزَ تهیجست
(T p. 56) است، چراکه در تم ام زم ین   . عارف، اکنون در تنهایی عجیب )نامأنون( فرو رفته

اف راد دیگ ر و هم هٔ     (؛T p. 125) ...«هیچ مخلوقی نیست که رتوان  هم  می ر رای او راش      
 (.T p. 127) «ان شبیه سایه»نظر موجوداتَ زمینی، ره

اما چه ره ای ن  (، T p. 25)گوی  این وضعیت، صطر مر  فیزیکی را در رر دارد ترزا می
نه، قطع اً ش  تَ م ر  معن وی در مح  ودیت صودصواس تهٔ        حرف راور داشته راشی  یا

توان  چن ان راش  که ررای فرد احسان کسی را ایجاد کن  ک ه نزدی ک م ر     عارف می
ه ای رس یار ر ه م ر  واقع ی دارد،      فیزیکی است. روح، همننین، در این هنگام کشش

دان    نوز م ی چراکه او تا ح  رسیار در فکر رسی ن ره وح ت کامل را ص اون  است و ه
های . هرچن  ترزا از تجرره(T p. 97) توان  در این دنیا ره دست آی که این آرزو هرگز نمی

طور مختصر، جایی که در هنگام گوی  که عارف ممکن است ره سازی سخن میوح ت
ان ، احس ان  رس  واقعیت اَهی را دنیای مادی یکی ش هاش ره نظر میهوشیاریَ اَهی
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دارد ک ه م ا   کن . البته ترزا، مانن  جان، ای ن را در ج ای ص ود نگ ه م ی      لذت و صوشی
ای توانی  در این دنیا کاملاً ص ا را در  کنی  و شکوه و عظمت اَهی ر ا رین ارگی  نمی

که ما داری  و را گناه، پیوسته در تضاد است. انج ذاب دائم ی در ص اون   در ای ن دنی ا      
ها را ره هر طری  در تمام زن گی ره دوش کش ی .  یبرای  صل»...  (.T p. 31)ممکن نیست 

و اگر کسی ره من رگوی  که رع  از رسی ن ره این مرحله )وح ت( در آرام ش و ل ذتی   
ر ا  » (T p. 5)...« م ام، صوش روده است، رای  رگوی  او هرگز ره این مرحله نرسی ه ر وده  

اس ت ر رای همیش ه دچ ار     گون، از هر چیز جسمانی آزادن ، ممک ن  اینکه ارواح فرشته
آتش عش  راشن ، چنین چیزی ررای کسانی از م ا ک ه در ای ن جس   فناپ ذیر ر ه س ر        

شای  در نظر ترزا، درد ج ایی از ص ا و تعللی ک ه   (.T p. 104) «پذیر نیسترری  امکانمی
ره ص اون  ایجاد ش ه است، در صورتی که عش  ما صالی از انانیت و سرشار از فروتنی 

ضروری ره حساب ریاین  ؛ چراک ه تجرر هٔ ف راا عاش لانه، م ا را ر ه ای ن نتیج ه          راش ، 
 8.(T pp. 74, 115)رسان  که ر ون ص ا قادر ره هیچ کاری نیستی  می

یافته، در اشعار رهکتی نیز یاوریَ موجود در روح تجس این احسان ناچیزرودن و ری
که از ق رن شش   م یلادی ر ه     های متنوع رهکتی محل تأکی  است. موقعیت دینیَ جنبش

کنن ، درس ت در ملار ل   رع  در هن  سر رر آوردن  رر ج ایی رین سالک و ص ا تأکی  می
مکتب ادویته. در رهکتی، روح انسانی ناتوان از در  کامل ص اون  دی  ه ش  ه اس ت و    
شهود ص اون  در این زن گی زمینی لزوماً ناقص صواه  رود. رر همین اس ان، تأکی  ی   

لعاده رر عش ، ف اکاری، وج ، پرس تش، و ر ر ف ی  ص  ای متع یّن وج ود دارد.       افوا
افکن  ، و ر ا اعتم ادی کام ل ص ود را ر ه ص  ا        ای شورانگیز میعارف صود را در رارطه

 کن .واگذار می
در شعرهای رهکتی تصویری که ره آن علاق ه دارن   هم ین ف راا عاش لانه اس ت، ر ا        

ه ای   اهری و   مانتیک و جنسی. عارف ان رهکت ی ص ورت   های راستفاده وسی  از استعاره
مراس  سفت و سخت مذهبی را در زمان صود رد کردن  ، در ح الی ک ه ر ه ج ای آن ر ر       

کردن  . آنه ا همنن ین نظ ام     صلو  درونی، ف اکاری و تجررهٔ دینی شخص ی تأکی   م ی   
ین ه اجتم اعی   کردن  در حالی که راه ف اکاری را ررای هم ه و ف ارغ از زم  کاستی را رد می

دانستن . تأکی  رر تجررهٔ ف وری و غی رارادی، رد هنجاره ای دین ی و اجتم اعی      ممکن می
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ش ه، انکار تمایز، ازدواج، نهاد صانواده و هر گونه توجه ره موقعیت اجتم اعی، ک ه   پذیرفته
وار ه ای نمون ه  در رسیاری از اشعار رهکتی نمایان است، همگی را ترنر ره عن وان ویژگ ی  

ررشمرده است. دقیل اً، رامانوج ا در تحل یلش ر ر     « در مرز رودن»عارفان در موقعیت  ررای
کن ، را ذکر ای ن نکت ه ک ه نظ ام     های ترنر را اصذ میپردازیها رعضی از اصطلاحشیوهَویرهَ

سَ یوه، زن  گی   پذیر و امن کن ، نزد شاعران وی رهَ رینیکوش  جهان را پیشرسمی دینی می
ای از ناپذیر، ر ون قی  و رن  ، و در نتیج ه نمون ه   رینی، پیش«واسطهای ریتماش»دینی یعنی 
 (.Ramanujan, 1978: 29-35, 51)شناسیَ ترنر در گونه« ض ساصتار»وضعیت 

ری زی  دقیلاً همننان که عارفان رهکتی مفاهی  نظام کاستی را منکر ش ن ، ترزا در پی
کن  ،  مراتبی حمایت میهای سلسلهموقعیتهای پاررهنه( از فل ان گروه صود )کارملیتی

ک ه ر ه   یار  ، چن ان  می« در مرز رودن»همان چیزی که ترنر آن را مشخصهٔ دیگری ررای 
اج ادی و -ای مطلوب ررای ترزا: او هیچ فرصتی ررای توجه ره افتخارات آراعنوان نلطه

ای هایی عل  ه ره نسبتکه در اسپانیای زمان او  (limpieza de sangre) شرفَ صونی )فامیلی(
های رس  و احترام و حلارت (fama)های افتخار دنیوی تب یل ش ه رودن ، ن اشت. پوچی

ای معط وف ر ه ارزش معن وی واقع ی و     اجتماعی را رای  پیروان مکت ب او ر ه دغ غ ه   
 تساوی همگانی در پیشگاه ص اون  ارتلا دهن .

دامه دهی ، رای  متذکر ش  که تمایل م ا  قبل از آنکه ره رحثمان دررارهٔ عارفان رهکتی ا
دی ن عال  )دو جهان متفاوت( صا  فرهنگ ما است و رر دوگان هٔ مس یحی و   ره دوپاره

ه  ای مس  یحی و افلاط  ونی اس  توار اس  ت، و ای  ن الگ  و معم  وًَ ر  ا ای  ن دس  تورالعمل
ری شناسی سنتی هن ی که رسته ره هر متن، گاه از سه و گاه از هفت و شمار دیگ  کیهان

کن ی ،  گوی ، متنا ر نیست. اما را توجه ره ه فی که در اینجا دنبال میاز عوال  سخن می
ره عن وان  « دنیای دیگر»و « این دنیا»گفتن از رس  که اجازه داری  ره سخنره نظر من می

کنن    ای ار اعی ادامه دهی ، تا ریاری  که شاعران رهکتی مکرراً تض ادی را ری ان م ی   شیوه
میان دو مرتبه از هستی، این جه ان )سمس اره( و جه انی دیگ ر، جه ان آزادی       واق  در

ای ن ش خص دو ح ال )و حال ت هوش یاری(      ؛ .BU 4.3.9)نک.: معنوی و اتحاد را ص اون  
م ثلاً   (.Zaehner, 1979( )دارد، آنی که ره این جهان و آنی ک ه ر ه جه ان دیگ ر تعل   دارد     

سَیوه یا لینگایته که در ق رن  جنبشَ رهکتیَ ویرَه ، یکی از اعضایم.( 5561-5531) مهادوی
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ش ان ر ا   ای از اشعار رزمی را در توصیف پاکب ازی ده   هور کرد و پاکبازان آن مجموعه
 زن :شیوا رر جای گذاشتن ، رانگ می

 شوهر در ان رون
 و معشوا ریرون

 هر دو را من نتوان  پیش ررد
 این جهان

 و جهانی دیگر
 هر دو. رردنناتوان از پیش

ک املاً سرش ار   ش ف صواستش ازدواج کرده رود. اشعارگفته ش ه که مهادوی ررصلا
است از ارجاع ره تلارل رین انسان و عش  اَهی. از کودکی، عشلش فلط ره شیوا تعل    

، ک ه در  «پروردگ ار م ن س پی  چ ون یاس من     »، «چنّا مالی ک آرجون ا  »داشت در تجسّ َ 
اش، ر ه نم ایش   اش و گاه تنها همسر واقعی  ممنوعهاشعارش او را گاهی ره عنوان عش
گوی   عاش   ف رد زیب ایی ش  ه ک ه ن ه فرس ودگی         گذاشته است. در شعر دیگری م ی 

شناس  و نه مر ، کسی که نه شکل دارد و نه ص ورت، و ر ه نح و ق اطعی دع وت      می
کن  ه  ان ، در آتش آشپزصانه افکن  که همهٔ شوهران زمینی که در معرض مر  و زوالمی

 شون .
اش دل از اجتم  اع رری    و چون  ان زاه   ی   مه  ادوی در س  نین آغ  ازین زن   گی  

دوش )موقعیتی مرزی( آواره ش  تا تمام وجودش را ر ه عش   ش یوا اصتص ا      رهصانه
گشتگی در زن گی را در فصل مشتر  کلمات در س طرهای پای انیَ   ده . شای  رتوان گ 
 شعر رع یَ او یافت:

 ای مادر  من سوصت 
 در آتشی ر ون شعله
 مادر  من درد کشی م

 از جراحتی ر ون صونریزی
 مادر من دچار تلاطمی ش م
 که هیچ لذتی در آن نیست:
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 عش  پروردگارم، سپی  چون یاسمن
 (.SS p. 121) شباهت ره ه ، آواره ش مهایی ریمن در جهان

طهیرکنن هٔ متنا رهای صود را در آتش ت« جراحت ر ون صونریزی»و « شعلهآتش ری»
توان مفاهی  نم ادین رس یار گس تردهٔ    یارن  و قطعاً میدرونی و تیر و نیزهٔ آتشینَ ترزا می

عرفان ف اکارانه را در پیون ی نزدیک را درد هجران عاش لانه، نمای ان دی  . ای ن اری ات      
 مهادوی را نیز ملایسه کنی :

 آن که زص  ن ارد
 از رنج جراحت

 دان ؟چه می
 

 سپی َ چون یاسمن ای پروردگار،
 تیغ عشلت، در تن من فرو رفت

 و در آن شکست
 (SS p. 138)پینی م ... من از درد ره صود می

 عش  مهادوی ره شیوا پیوسته در تشبیهی حسی و صیالی ریان ش ه است:
راستی، آم  ن ت و   جامه. رهزینت و گرانروی، زرینره سوی من آی، ای مرد من، ای فرصن ه

 من صواه  رود. رازگشتَ زن گی
رازصواه    « چناّ مالیک آرجون ا »ام. سراسر مشتاا، در این امی  که ها نشستهره تماشای جاده

 (.Mahadevi in: Sreekantaiya, 1972: 39)گشت 
 ررد:مایهٔ فراا عاشلانه و ریماریَ عش  را ره کار میهمننین رن

 در چهار قسمت روز
 من ررای تو ان وهگین 
 بدر چهار قسمت ش
 من دیوانهٔ توام.

 مان گمش ه رر جای می
 ریمار تو، شب و روز

 9(.Mahadevi in: SS p. 124)ای پروردگار، سپی َ چون یاسمن ... 
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م ار رود و ه  عارف و لذا واقع اً  ها، که ه  سیاستسَیوهراساوانّا، یکی دیگر از ویرَه
ن دو جه ان را در ش عری   زیستن در این دو جهان متفاوت را تجرره کرد، تنافی ر ین ای   

 (samsarasagara)ریان کرد که تشبیه سنتی هن و از زن گی در این جهان ره دریایی طغیانگر 
 کش :را ره تصویر می

 یک سنگ آسیاب، آویخته از پا
 یک تنهٔ صشکی ه درصت، آویخته از گردن

 یکی نخواه  گذاشت که شناور راش 
 گذارد که فرو رومو دیگری نمی
 لیلی زمانای دشمن ح

 های رودروای پروردگار رودصانه
 Basavanna, ibid. p. 80; see also Ramanujan's note to)مرا ورای این زن گی رر آب، جریان ده ... 

this poem, p. 189). 
 

 کن :او در ررارر شیوا عجز و َره می

 چرا چرا مرا متول  ساصتی؟
 چنین ریناره در این جهان 

 (.SS p. 7) هان دیگرتبعی ش ه از آن ج
کن  که زمین را از زیر پای کسی که از آس مان  و در جای دیگر، ص ایش را مته  می

 (.SS p. 62)دارد فرو افتاده ررمی

البته رهکتی )عش ( فلط متوجه شیوا نیست رلکه ره ویشنو نیز معط وف اس ت، و در   
کتی را، ر ه رهت رین   ترین حالت معطوف ره تجس  آن در کریشنا است. ویشنوه رهطبیعی

ای راجپوت روده و اینک قهرم ان  شکل، میرا رای در ریان آورده است، کسی که شاهزاده
ه ای ح اک  ر ر    زیس ت و مانن   مه ادوی ارزش   مردم است. او در ق رن ش انزده  م ی   

گرد ترریت کرده ر ود. و ر از پاکب ازیَ او در    ای را انکار کرد که او را زاه ی دورهجامعه
 انی از ازدواج عرفانی تصویر ش ه است:تشبیهی نفس

ات در چشمان من ساکن شو، ای پس ر نان  ا؛ پیک رت افس ونگر اس ت، چه ره      
های شه گون ت و  نَمای  گشودگی لبفام و چشمانت درشت. چل ر زیبا میسیه
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های کوچک ر ه دور کم رت و ج واهرات دور رازوان ت دلرر ا      ... کمررن  زنگ
 Mira Bai in: Lajwanti Madan, ‘Mira)دهن    ا م ی کنن  و چه دلنشین ص   جلوه می

Bai’, 1972: 57).10 

تجررهٔ صوشَ زیباییَ کریشنا، چونان سَمسلَسا )وح ت( در ملارل ویسلسا )ج ایی(،  
ه ای دیگ ر در   گردد. آننه آم ، مانن  رس یاری از عب ارت  گاه ره ان وه ج ایی از او ررمی

ه ا اس ت ک ه ج ان و ت رزا نی ز       ن شبیه غزل غزلهای میرا رای، در لحن و تأ یرشانوشته
 ش ی اً تحت تأ یر آن رودن .
هزار نفر، قارل تش خیص اس ت.   تاران و گلگون، در میان ده سراسرمحبوب من، 

سرَ او زرَ ناب؛ طرهٔ گیسویش پرپیچ و تاب، سیاه چون رنگ ک لاغ. چش مانش   
وشو کرده راش ن ،  تمان  در کنار چشمهٔ آب، گویا در شیر شسهایی میره فاصته

هایش چون زمینَ گیاهان معطر،  مرش ان  ان . گونهدر نهایت تناسب جای گرفته
چک  .  ان ، که از آن صمغ روان میهای سوسنهایش گلروی صوش است. لب

رازوانش طلای م وّرن ، هماهنگ را جواهرات. ر نش شاهکاری از عاج اس ت،  
 ها.را پوششی سخت از یاقوت

گوی  و از ریماریَ عش   ی ا دی وانگی    ننین، از فراا عاشلانه سخن میمیرا رای، هم
 اَهی که از حس پَررنگ حضور کریشنا ناشی ش ه است.

یار . تنها آن ک ه زص     ای دوست، من دیوانهٔ عش  توام، کسی ان وه مرا درنمی
کن  .  ص ورده را در  م ی  صورده یا را این زص  سر و ک ار داش ته راش  ، زص      

در آسمان آرمی ه است، من چه اقبالی ررای دی نش دارم؟ صَردش ه محبوب من 
ام. درد می را فل ط وقت ی از می ان     ها. ه یچ طبیب ی نیافت ه   از درد، سرگردان ریشه

 (.Ibid.: 56-7صواه  رفت که صودَ محبوب )ص اون ( طبیبش شود )

 ها:توان آن را ملایسه کرد را غزل غزلو راز می
 اما نیافتمش؛ او را صوان م، اما پاسخی ن اد.وجو نمودم، او را جست
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گشتن ، مرا یافتن ؛ مرا زدن ، مج روح س اصتن ، ردای م را ر ه     پاسبانان وقتی که در شهر می
 سویی ان اصتن ، این پاسبانان حصارها.

ده ، ای دصتران اورشلی ، اگر محبوب مرا یافتی ، ره او رگویی  که م ن از  شما را سوگن  می
 (.8-6، 5ام )ر گشتهعش  او ریما
های عاطفیَ دوگانه در فراا عاشلانه، یعنی درد و لذت، در ش عر رع  ی می را    جهت
 صوری نمود یافته است:رای ره

 نادی ن تو
 صار چشمان من است.

 رع  از رفتن تو
 آرامش از من رفت.
 شنوموقتی ص ایی می

 لرزددل  می
 اما همین درد نیز

 (.Mirá Bái in Songs of Krisna, 1978: 136)دلنشین و صواستنی است ... 

 صوانی :ها میو در غزل غزل
 من آرمی ه رودم اما قلب من ری ار رود. 
 ( 2، 5زن  ... )گوش رسپار  محبوب من دارد در می 

های میرا ر ای  ها رین نوشتههای نزدیک را در نمادپردازیتوان شماری از همسانیمی
گوی   ک ه از درد ج  ایی از    از آتشی درون ی س خن م ی    و ترزا و جان یافت. میرا رای

و مانن   ت رزا و ج ان،     (،The Devotional Poems of Mirabai, 1980: 114)ص اون  ررصاسته است 
 ده :رود پیون  میتجررهٔ این آتش را را تیر عشلی که در قلب فرو می

 تیری از تیردان عش 
 ..قلب مرا سوراخ نموده و ره دیوانگی کشان ه .

 شایام تیری پرتاب کرد
 آن تیر تمام وجودم را درنوردی .

 آتش اشتیاا
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 سوزان قلب مرا می
 11(.Ibid.: 49 & 97)و تمام تن  در عذاب است 

های مشاره ریان ش ه اس ت رس یاری دیگ ر از    این تجرره و نمادگرایی را که در شکل
 ان .شاعران رهکتی نیز استفاده کرده

دن را را نظر ره جنبش ویشنوه رهکتی رنگال مح ل رح ث ق رار    ترنر، نظریهٔ در مرز رو
داده است، را استنادی که در این راره ره ا ر دایمو  دارد، کسی که نکات روش نگری را  

اش رحث تر دررارهای که پیشکن . البته او از شاعران رهکتیدررارهٔ این جنبش مطرح می
عش  َ  »ها، ب نزدیکی وجود دارد. ررای وشنوهحال رین آنها ارتباش  متمایز است، را این 

راستین عشلی است که را فراا همراه است )فراا عاشلانه( ... در ش عرَ عاش لانه، ار راز    
زمینهٔ آن لذتَ یگانگی در جریان است ... ش بیه مس یحیت ارت  وکس،    ش ه ... و در پس

اش لانه نش ان   ویشنوئیس  م عی ج ایی میان انس ان و ص  ا اس ت و آن را در اش عار ع    
رخش است که ذهن را در ص اون    ... عنایتی نجات( viraha)ده  ... درد فراا عاشلانه می

اش مشتاا وح ت را ص  ا اس ت، هرچن   طبیع تَ     ده  ... مرد را طبیعت ذاتیجای می
 (.Dimock, 1966: 61-2)« متفاوتَ دو واقعیت، آن را ناممکن ساصته است

کن   ک ه در آن   رنیادین صود را رر رهگود پورانه اس توار م ی  جنبش ویشنوه رنگالی نظریهٔ 
وی ژه در  زن گی کریشنا در شهر ورین اوانا، را جزئیات رومی پرَرنگ و لعاب، توص یف، و ر ه  

ش ود. نظری هٔ   ها )دصتران گ اوچران(، ری ز ر ه ری ز توض یح داده م ی      اش را گوپیرازیعش 
وکَیَهَ یا سوَیهَ )زنی ک ه م ال ص ودش اس ت( و     کن : سَویشنوه، زنان را ره دو دسته تلسی  می

ان  ؛ در تم ام   ه ا در دس ته دوم  پاراکیهَ )زنی که مال دیگران است(. در رهگود پوران ه، گ وپی  
ان  ، قض اوت   ررن ، از عشلشان ره کریشنا سرمستم تی که در ازدواج مردان دیگر ره سر می

ان یش ن . ای ن ف راا    مانشان را کریشنا م ی ان  و فلط ره مراقبت از پیاجتماعی را کنار گذاشته
نام ، را شرع و عش   زناش ویی در   عاشلانه، که ترنر آن را ه  اَهی و ه  کمی نامشروع می

ت وان آن را در زمین هٔ   ها، تنها ش کلی از عش   اس ت ک ه م ی     تضاد است و طب  نظر ویشنوه
یر مهادوی از شیوا ر ه عن وان   نامی  )جا دارد ره تصو« عش  راستین»ارتباب رین انسان و ص ا، 

معشوا نامشروع و البته همننان راستین و شوهری اَهی اشاره ک رد و نی ز ج اگرفتن او در    
گوی   در ای ن نلش ه از    تضادهایی که میان انسان و معش وا اَه ی وج ود دارد(. ترن ر م ی     
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شخص ی ی ا    کن : دارای ی را نمایان می« در مرز رودن»موجودات، ازدواج، ساصتاری متضاد را 
 (.Turner, 1969: 157-8محبوب، در تضاد را وضعیت مرزیَ فراا عاشلانه است )« مالکیت»

ًَ را ان یشی ن در صط وب مش اره، ملاحظ ه ک رد ک ه ارتب اب پاراکی ایی         الیاده، احتما
در ه ر تجرر هٔ اص یل دین ی تحمی ل      »کن   ک ه   )نامشروع(، گسستی را نمادپردازی م ی 

نمادپردازیَ زناشویی در عرفان مسیحی، که مس یح در  »گوی : می؛ او در ملایسه «شودمی
ه ای اصلاق ی و   کن ، چن ان ر ر ت ر  هم هٔ ارزش   آن، نلش یک جز  از داماد را ایفا می

هرگز مطم ئن نیس ت  ک ه    «. کن اجتماعی، آنننان که عش  عرفانی اقتضا دارد، تأکی  نمی
که در منظر من، ره هیچ معن ا، از ت نش   این دررارهٔ عارفان مسیحی منصفانه راش ، کسانی 

ش  ه،  ش ان و هنجاره ای اجتم اعیَ پذیرفت ه    ه ای عرف انی  موجود رین اقتضائات تجرره
کنن  ، ر ه نظ ر    اطلاع نیستن  و حتی وقتی از نمادپردازی ازدواج عرفانی اس تفاده م ی  ری
ت ه همنن ان   گوی  ، آگ اه راش ن ، و الب   رس  کاملاً از گسستی که الیاده از آن سخن میمی

ت ر اس ت وقت ی ای ن ن وع عش   را       ک ن  ک ه الی اده ر ه قل ب مس ئله نزدی ک       گمان می
 (.Eliade, 1973: 265)یار  تمثل می( lila) شمرد، عشلی که در َیلامی« صودی مح صودره»

در عش َ سواکیه، اشتیاقی ره جلب رضایت صویش وج ود دارد؛ فل ط عش  َ پاراکی ایی     
و صالی از صود را ک ه فل ط ر ه س بب محب وب اس ت نمای ان        اصتیار است که عش َ ری

 کن :کن . دایمو  را دقت توصیف میمی
تر س اصت.  تر و واقعیها، عش  آنها ره کریشنا را صالصشرایط پاراکیاییَ گوپی

ر رد، ر ه س وی ش وقی ر رای ایج اد رض ایت        چراکه سواکیه ره سوی کاما م ی 
نجام ، ره اشتیاا ش ی ی ررای جل ب  اشخصی؛ فلط پاراکیا است که ره پرما می

شود؛ ها محسوب میرضایت محبوب، که در عرض رهکتی، ویژگی عش  گوپی
ها نوعی عش  پاراکیا است که رسیار ش  ی  اس ت.   چراکه عش  کریشنا و گوپی

درد ج ایی، که فلط در پاراکیا ممک ن اس ت و نتیج هٔ پای  ار و س اکنَ افک ار       
ده   ... ویراه ه   یی و س عادت آنه ا را ش کل م ی    ها دررارهٔ کریشنا، ره ا گوپی

ان  پش ت س ر   شان، سودی را که از روارط دنیوی داشته)ج ایی( و درد ج ایی
گذارد و ره تعم  رر کریشنا که ذات رهکت ی اس ت، و رس ی ن ر ه او، س وا      می
 (.Dimock, 1966: 56-7)ده  می
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یار ، اگر مرد یا زن عاش ، رنارراین، ممکن است رهکتا حتی در رنجَ ج ایی لذتی را ر
اعتن ا راش  ،   فلط حواسش ره صرسن ی محبوب راش  و رتوان  ره احتمال درد یا لذت ری

در صرف همهٔ عشلش ررای کریشنا تکام ل یار  ، عارف ان مس یحی نی ز م ا را ترغی ب        
 ها را رون  دهی .کنن  که در ارتباطمان را ص اون  فلط همین حالتمی

ی اری  ک ه   و ه  در عارفان ک ارملیتی، ت نش و فش اری را م ی    ه  در شاعران رهکتی 
زن ، چیزی رین اشتیاا ره تجرر هٔ وح  ت   تری را ررای آنها رق  میغالباً احسان سخت

انتها و میل ره ادامهٔ تجررهٔ ه  تلخ و ه  شیرینَ فراا عاشلانه. غالباً گفته ش  ه اس ت   ری
نگاری است: ر ه ای ن ص ورت ک ه عش        اای از دوگانهکه عرفان عاشلانه متضمن درجه
توان  رخشی از تجرره راش ، جایی که ع ارف مطلل اً ر ا    دوطرفه رین ص اون  و روح نمی

 ص اون  یا ذات مطل  یکی ش ه راش . دایمو  ره این نکته اشاره دارد:
اگر عاش  و معشوا مثل ه  رودن ، عشلی شبیه این )یعنی عش   ر ین روح و   

داشته راش . اگرچه جیوه رخشی از رهگود است ... جی وه  توان  وجود ص ا( نمی
رین ای ن دو وج ود دارد. جی وه در ع ین      کمّیو رهگود مثل ه  نیستن . تفاوتی 

ه ا دارد، ر رای همیش ه از آنه ا     اشتراکی که در کیفیت، را رهگود و س ایر جی وه  
  ... رس  ترتیب، وقتی جیوه ره وسیلهٔ رهکتی ره ره ایی م ی  متمایز است ... ر ین

در پرستش م ام رهگود، ره او نزدیک است اما معنایش این نیست ک ه ... یک ی   
 (.Ibid.: 48)هستن  

کار رفته راش  رای  گف ت ای   های دایمو  در صصو  شیوَه رهکتی رهچناننه گفته
کاش رازرینی و تا ح  امکان اصلاح ش ه رودن ، چراکه شیوَه رهکتی در همه جا ریشتر ره 

ط ور  گرایانه از ه ف نه ایی عرف ان گ رایش دارد، در ح ین اینک ه ر ه       تتفسیری وح 
های نوعیَ مرروب ره روش رهکتی، یعنی پاکبازی و عش  وج آمیز، و چشمگیری حالت

 دارد.در واق ، حالتَ فراا از ص ا را در مراحل اولیه تجرره نگه می
نام    ص اون  م ی  «نمای حضور و غیبتَمنط  تناق »کارمن درراره چیزی که آن را 

شناس ان هن  ی را در پاس خ ر ه     های طی ف متن وعی از اَهی ات   حلکن  و راهرحث می
هایی ک ه منش أ آن،   کن ؛ پرسششناسانه فهرست میشناسانه و هستیهای معرفتپرسش
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عن وان وج ودی   کن  ، ر ه   ادرا  صاصی است که رهکتی راج  ر ه ص اون   مط رح م ی    
گیر، کسی که همراهَ طالبَ ش یفتهٔ ص ود اس ت و در ع ین     جاحاضر و همننان کنارههمه

ه ای  از جمله ش باهت « نمامنط  تناق »گیرد که این حال ج ای از او؛ کارمن نتیجه می
 (.Carman, 1983)مه  رهکتی و عرفان ص اپرستانهٔ غرب است 

ی یاری  رین آرمان س نتی هن  و، یعن    دیگر اینکه، ما در رهکتی، غالباً کشمکشی را می
دادن ره تجرره )سلو ( در سمساره؛ آزادی از سمساره و در طرف دیگر، اشتیاا ره ادامه

های عرفان هن  و،  ه  سعادت و ه  رنجَ فراا عاشلانه. لذا در تلارل را رسیاری از شکل
تجررهٔ لذت و دردی که در عش  دوطرفه رین جیوه و رهگود در موقعیتی  نویّتی ج اری  

سازی ک ه ر ه هم راه دارد، اغل ب ر ه      سمساره را تجررهٔ وح ت است، ره جای آزادی از
عنوان غایت راستین عرفانی دی ه ش ه اس ت؛ اگرچ ه در مواق   دیگ ر ای ن دو ه  ف       

ای مه   از ان واع   ممکن است را ه  راشن . اما این حلیلت که تجررهٔ عش َ دوگانه، جنبه
که در ج ای دیگ ر   ا را )آنننان ام، رای  مهایی است که اینجا محل رحث قرار دادهعرفان

تر مثل استیس معطوف کن  که م  عی  ام( ره تردی  در نظریات محللان ق یمیانجام داده
ها در  وح تَ یکپارچه و ر ون تمایز است، و اعتلاد دارد که است جوهرهٔ همه عرفان

ش ان  طههایی مثل ه  دارن ، هرچن  آن را رر حسب رارحتی عارفان ص اراور عملاً تجرره
ای محس ون دانس ته   کنن ؛ استیس این تفسیر ص اراورانه را استعارهرا ص اون ، تفسیر می

 کن   پ ذیر م ی  گذاری و تشخیصاست که حالت ناملمونَ هوشیاری نامتمایز را علامت
(Stace, 1961.) 

کن   ک ه عارف ان ص اپرس ت در فه   ی ا تفس یر        رنارراین، استیس ضمناً اش اره م ی  
واق  در ح ال  شون ؛ این ادعای او که عارفان ص اپرست در دچار صطا می هایشانتجرره

تجرر  هٔ وح   تَ نامتمایزن   ، در حلیل  ت تص  ویری رازتاری   ه از ادع  ای اَهی  اتیَ      
گ را، اگ ر   تری است که را آن مواجهی ، یعنی این تصویر که عارف ان وح  ت  پاافتادهپیش
ر حال تجرره وح ت ر ا ص اون   هس تن  ی ا     د« در واق »شان کاملاً پیشرفته راش  تجررهٔ

رای  در حال تجرره این وح ت راشن  )این نوع گ رایش را، از ر اب مث ال در آ  ار زین ر      
 (.Zaehner, 1978)رینی ( می
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ترین نگ اه ر ه   رخشام، ره نظر من، رضایتطور که در جای دیگری رحث کردههمان
گرایان ه  های وح ته در رررسی تجررهرفان، از آنَ کسی است کفرهنگی عمطالعات میان

ه ا و نل اب افت راا آن دو را    و ص اپرستانه اعتبار و ارزش هر یک را دریار   و ش باهت  
 12آنکه رخواه  یکی را در دیگری منحل کن .ربین ، ری

گ را  های ص اراوران ه و وح  ت  های فراوانی که رین عرفانجای آن نیست که تفاوت
گیری شای  رتوان همین ق ر افزود ک ه  و شود اما از راب نتیجهتفصیل رازگوجود دارد، ره

توانن  ره طور کامل ررار ر ی ا یگان ه    در عرفان ص اپرستانه، این جهان و جهان دیگر نمی
های عرفان ص اناراورانه، دو طرف )شامل این دنی ا و  که در ررصی شکلراشن ؛ در حالی 

شون ، در هم ان ح ال   ، یکی انگاشته میدنیای دیگر(، مکمل یک یگر و در نهایت، عملاً
لذا مجاه ت عارف مصروف  کن .که رازی پرتحرّ  این دوقطبی، نلش مهمی را ایفا می

شود که این یگانگی را در درون وجود صودش دریار . رنارراین، ره عنوان نتیج هٔ  این می
عرفان ص اراورانه،  این رررسی، رای  تمایزی اساسی را ترسی  کنی  و آن اینکه دو دنیا در

های متع دی از عرفان ص اناراوران ه در ی ک س طح    آمیز دارن ؛ و در شکلتلارلی رقارت
 گیرن .قرار می
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 7 سازیشر طبیعی و فرضیه شبیه

 دیوید کایل جانسون

 1*فائزه برزگر تبریزیمترجم: 

 [43/49/5931تاریخ پذیرش:  51/55/5931]تاریخ دریافت: 

 چکیده
اند لزم نیست ب  تهدیتدی نت  شتر طبیعتی بترای ختدابا ری ایجتاد برخی از خدابا ران مدعی

لیتل موجتب دلیل نافی دارند ن  با ر داشت  باشند ختدا هستت   ایتن د آنهانند پاسخ دهند. یم
دادن ننتد. توضتیحیمشود ن  شر طبیعی بترای ختدابا ری ایجتاد یمتضعیف هر نوع تهدیدی 

داننتد نت  یماینک  چطور خدا   شر طبیعی هر د   جود دارند ضر ری نیست. زیرا آنها از پتیش 
 این هر د   جود دارند. من استدلل خواهت نرد ن  حتی اعطای این دانش ب  ختدابا ران آنهتا را

دهد. این استدلل خدابا ران را در موقعیتت بستیار ناخوشتایندی ینمدر موقعیت خوشایندی قرار 
دهد   آن اینک  جهان ما را خدا ند طراحی نکرده است، بهک  بیشتتر احتمتال دارد نتوعی یمقرار 
ایتن  نند. بایمای باشد. شر طبیعی تهدیدی جدی برای با ر ب   جود خدا ایجاد سازی رایان شبی 

نننتد نت  یمادعتا  آنهتااند نیازی نیست ب  این تهدید پاسخ دهنتد. حال، برخی خدابا ران مدعی
شتود یمدلیل نافی برای با ر ب  اینک  خدا هست دارند  دلیهی ن  موجب تضعیف هتر تهدیتدی 

نیازی ندارند ب  اینک  نشتان دهنتد چطتور شتر  آنهانند. یمن  شر طبیعی برای خدابا ری ایجاد 
  اینکت  شتر )دانند ن  ختدا  جتود دارد یمطبیعی    جود خدا با یکدیگر سازگارند. زیرا از پیش 

معتقدند  جود خدا با شر طبیعی سازگار است. توضیح اینکت  چطتور ایتن  آنهاطبیعی  جود دارد(، 
سازگاری ممکن است، از نظر آنها ضر ری نیست. من استدلل خواهت نترد نت  حتتی اعطتای 

را در موقعیتت  آنهتادرباره  جود خدا ب  خدابا ران ن  آنهتا متدعی داشتتنش هستتند،  این دانش
ننتد، امتا یمدهد. اگرچ  این دانش از اعتقاد خدابا رانت  بتا موفقیتت دفتاع ینمخوشایندی قرار 

دهد: اینک  جهان ما را خدا نتد طراحتی نکترده، یمخدابا ر را در موقعیت بسیار ناخوشایندی قرار 
 .ای باشدسازی رایان است ن  نوعی شبی  ترمحتملعوض بسیار  بهک  در

 .مسثل  شر، شر طبیعی، فرضی  شبی  سازیها: یدواژهکل
                                                                 

 شناصتی این ا ر چنین است:مشخصات کتاب. 1
David Kyle, Johnson (2013). "Natural Evil and the Simulation Hypothesis", in: Sophia 52 (3), pp. 425-445. 
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 . رهانیدن خداباوری از شر طبیعی1

های طبیعی را تار و پود دنیای م ا رافت ه ش  ه    ناپذیری فاجعهاین حلیلت که اجتناب
ه ا،  ل رزه ه ا، زم ین  کن . فجای  طبیع ی مث ل طوف ان   ج  ص اراوری را ته ی  میاست ره
ناپ ذیری از ش ر در جه ان    ها راعث ایجاد ملادیر محاس به رادها و ریماریها، گردسونامی

گی ری ر ه   های تصادفی و ر  ون جه ت  های وحشتنا  و مر شود که ره سبب رنجمی
شون  که در واق  زم انی ک ار ش یاطین    آین . این وقای  منجر ره شر رسیاری میوجود می

رشر دریافت که شرور نت ایج ق وانینی   را این حال، زمانی فرا رسی  که  1ش .محسوب می
کنن ؛ هنگامی ک ه وض عیت فیزیک ی رای ج مشخص ی رخ      است که جهان ما را اداره می

و در آن زمان ر ه رس یاری از    2کرد؛ای را دیکته میرحمیداد قوانین طبیعت چنین ریمی
نینی الظاهر ص اون  جهان ما را طراحی کرده که شامل ق وا ها پاسخ داده ش . علیپرسش

شود؛ اما اگ ر ای ن ق وانین مس ئول چن ین فج ایعی اس ت،        نیز می کن که آن را اداره می
رنارراین هر کسی که این قوانین را دیکته کرده است در نهایت رانی ای ن فج ای  اس ت.    
چطور موجودی عال  مطل ، قادر مطل  و صیر مح  )کس ی ک ه م ن آن را موج ودی     

ه ایی  توان  رانی نهایی چنین قس اوت است( می (tri-omni)نام  که از سه جهت مطل  می
توانست جهان ما را ط وری طراح ی کن   ک ه ه یچ وض عیت       راش ؟ را این حال، او می

هایی نشود و شر و رنج ی ک ه اکن ون آنه ا را تحم ل      ای منجر ره چنین قساوتفیزیکی
ه ررعکس، جهان ما طوری طراحی ش ه است ک ه ر  ون توج ه ر      3کنی  حذف شود.می

ای  ره طور تص ادفی و ر  ون هش  ار و تلریب اً در ه ر      اینکه شما که هستی  یا چه کرده
ررد. اگر م ن  زن  یا از رین میآی  و شما و عزیزانتان را آسیب میزمانی ره سراغ شما می

ش ون  و ه ر س گی را ک ه در     کش را، که ر ه ط ور تص ادفی فع ال م ی     های سگماشین
توانس تن   سختی م ی دادم دیگران رهام جا میطراحی صانهکشن ، در دسترسشان راش  می
های ، زورو و الکس، ر انن . در عین حال، این همان چیزی اس ت  مرا ارراب مهرران سگ

رس  اگ ر موج ودی   که در ضمن طراحی در این جهان جای داده ش ه است. ره نظر می
 جهان ما را طراحی کرده راش ، آن موجود محبت مطل  نیست.

ان   ک ه فج ای  طبیع ی ش ر هس تن  و ه یچ صی ر         ر افراد را این موض وع مواف    اکث
آی . را این حال، اگر ص اون  ره عن وان ع ال  مطل  ،    ای از آنها ره دست نمیکنن هتوجیه
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قادر مطل  و صیر مح  وجود دارد، رای  دلیل موجه صوری داشته راش  ررای اینکه چرا 
ای وجود داشته راش . اما ا وجود دارد رای  تئودیسهاگر ص  4شود.رانی چنین فجایعی می

ای که نشان ده  دلیل این فجای  چیست از جایگاه مطلوری هنوز هیچ فرضیه ص اراورانه
کنن  که حتی را گ ردآوردن دَی ل   ص اراوران شکا  است َل می 5ررصوردار نش ه است.

 اری ؛ این حلیلت که اگ ر ص  ا   ای نکردن چنین تئودیسهراور ره ص ا، ما نیازی ره فراه 
کردن ممکن است فراتر از رینش م ا راش     وجود داشته راش  دلیل او ررای این نوع عمل

توان  احتمال وجود ص ا را ر ه ه یچ وج ه    ش ه حتی نمیره این معنا است که شر ادرا 
حلی صش نود نیس ت. حت ی رس یاری از     را این حال، هیچ کس از چنین راه 6کاهش ده .

کنن  ک ه ش ر حت ی احتم ال وج ود ص  ا را ک اهش        راوران در این ای ه تشکیک میص ا
ان  که ص اراوری شکاکانه راور ره ص  ا را ر ه دلی ل    ده . آنها از این مطلب نیز نگرانمی

دادن ه ر ن وع   رودن صطا در آن غیرعللانی کن  و اینکه توانایی ما را ررای انج ام ناممکن
 7کن .ارزیاری اصلاقی عینی ته ی  

توان    کنن  که دَیل آنها ررای راور ره وجود ص ا میرا این حال، دیگران است َل می
ای را در درج ه  این مشکل را حل کن ، حتی را وجود حذف هر نوع دلیل ک ه تئودیس ه  

ها را آلوین پلنتینگا مطرح کرد که ر ر اس ان   کن . مشهورترین این است َلاول فراه  می
یعن ی انگی زش    8،«موجودی که ررای ص اشنان  اهر ش ه است»  که کنآن پیشنهاد می
ر اور ر ه وج ود ص  ا را      9(،IIHS / Internal Instigation of the Holy Sprit) الل  ن درون ی روح 
کن  و نیز این حلیلت را که ص اون  عال  مطل ، قادر مطل   و صی ر مح      تضمین می

ا ره حال را چنین چیزهایی توجیه ش ه است، است. را فرض اینکه اعتلاد ص اراورانه او ت
توان  عللانیت اعتلاد ص اراوران ه را  او معتل  است که انتلادی مبتنی رر شواه  حتی نمی

 تضعیف کن ، چه رس  ره اینکه آن را غیرعللانی نشان ده .
کن  مثالی اس ت ک ه در آن   استفاده می ش هراور مسیحی تضمینمثالی که پلنتینگا در 

گوی  مینارد گرره است. حتی اگر پلنتینگ ا ر ان   ک ه    اش ره او میهای حسیداده حافظه
ش ه دوست دارد و تشخیص ده  که این فرضیه که مینارد رومی مینارد لوریای سبز پخته

کن   )ر ا توج ه ر ه اینک ه احتم اًَ درص          فریزلن  است رهتر این حلیلت را توجیه م ی 
ش  ه دوس ت دارن  (،    ها لوریای س بز پخت ه  ایسه را گررهریشتری از رومیان فریزلن  در مل
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توان    شود که راور او درراره اینکه مینارد گرره است ر  ون تزل زل م ی   پلنتینگا م عی می
کن . و این درست صواه  رود حت ی اگ ر او فل ط از ی ک     ادامه پی ا کن  و ادامه پی ا می

راش  که نادانسته این مطالب را  دوست درراره مینارد و عادت لوریا سبز صوردنش شنی ه
گیرد که اگر ص اراوری تض مین  سر ه  کرده است. پلنتینگا، ره روشی تمثیلی، نتیجه می

الل ن یا طرا مشاره دیگر( انتلادی مبتنی رر شواه  شود )از طری  انگیزش درونی روح
توان    م ی  توان  شکستی ررای ص اراوری شمرده شود و نه ره ان ازه کمترین مل ارنه می

چنین راوری را تضعیف کن ؛ در واق ، حتی اگ ر ص  اراوری نادرس ت ر ود و رن ارراین      
کن    کن ( تا جایی که شخص فکر میطور که پلنتینگا از آن دفاع میناش ه )همانتضمین

الل  ن(، ه یچ انتل اد    ش ه هستن  )مثلاً از طری  انگیزش درونی روحراورهایش تضمین
ش ن آنها شود. رنارراین، وقتی پلنتینگا ر ا  توان  منجر ره غیرعللانییمبتنی رر شواه ی نم

شود معتل  است ره هیچ وجه نیازی نیست ر ه ای ن معض ل    معضل شر طبیعی مواجه می
پاسخ ده . زیرا )و صرفاً ره این دلیل که( او معتل   اس ت اعتل ادش ر ه ص  اراوری )و      

الل ن تضمین انگیزش درونی روح صصو  صیر ص اون ( از طری  )چیزی شبیه ره(ره
 10ش ه است.

ممکن است انتلادات فراوانی ره این مطلب وارد شود. از نظر من، اکثر این انتل ادات  
توانن  اعتبار منش أ ر اور را از   عبارت است از اینکه پلنتینگا از این حلیلت که شواه  می

ام و او را را چشمان  دی ه رین ربرن  غفلت کرده است. اگر من ره صاطر ریاورم که مینارد
و این « مینارد لوریای سبز دوست دارد»شبیه ره گرره روده است، آنگاه این دانسته من که 

ش  ه  ه ا لوری ا س بز پخت ه    درص  راَتری از رومیان فریزلن  نسبت ر ه گرر ه  »حلیلت که 
د. ر ا ای ن   گذارتأ یر )چن انی( نمی« مینارد گرره است»رر این راور من که « دوست دارن 

ش ه دوست دارن ، اینکه مینارد پ ارن  ها لوریا سبز پختهدانست  که سگحال، اگر من می
روی کن ، دوست دارد ر ه پی اده  کن ، استخوان دوست دارد، استفاده از جعبه را رد میمی

نامن ، راور من ره اینکه مینارد ررود، را محبت و وفادار است و دیگران ه  او را سگ می
شود. من رای  نتیجه رگیرم که منشأ راور من، یعنی حافظه م ن،  است غیرعللانی می گرره

اعتماد راش  (. ر ه هم ین ترتی ب ش ر       درصوردچار اشتباه ش ه است )حتی اگر معموًَ 
توان  اعتبار هر روشی را که از طری   آن، ر اور ص ود را ر ه ص  ا ر ه دس ت        طبیعی می
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مگ ر اینک ه ش خص     -اگ ر آن روش معتب ر راش      ام محل تردی  قرار ده ، حتی آورده
رس  همواره شواه ی وجود دارد ک ه  ره نظر می -مطمئن راش  که آن روش معتبر است

توان  اعتبار آن را محل تردی  قرار ده   و رر همین اسان اعتلاد ص اراورانه ش خص  می
 ناش ه کن .را توجیه

تینگا اعت راض، ی ا او را مس تلیماً    اما ه ف من در اینجا این نیست که ره است َل پلن
ان  دَیل آنه ا  نل  کن . فلط امی وارم این مطلب را  ارت کن  که ررصی ص اراوران م عی

ک ن  ای ن   کن . و فکر م ی نهادن تئودیسه را غیرضروری میررای راور ره وجود ص ا پیش
ری   انگی زش   ناپذیر است. اینک ه آی ا ای ن دَی ل از ط    ای ج الطرفانهمطلب ره طور ری

ش ناصتی،  شناصتی یا جهانآی  یا از طری  است َل وجودالل ن ره دست میدرونی روح
ان  دَیل رسیاری دارن  ک ه معتل     یا از طری  تجرره دینی، رسیاری از ص اراوران م عی

کنن  ه  ای ق ان  نه ادن تئودیس ه  راشن  ص ا وجود دارد، ره طوری که ناتوانی آنها در پیش
ر عللانیت اعتلاد ص اراورانه آنها ن ارد. رنارراین، ریایی  ر ه عن وان ی ک ف رض،     تأ یری ر

دعوی چنین ص اراورانی را رپذیری . ررای سادگی اج ازه دهی   رگ ویی  م ا از ص  اراور      
پذیری  و نیز ای ن حلیل ت را قب ول    کن  میشواه ی را که او ررای وجود ص ا مطرح می

ش ود. رن ارراین، ص  اراور    ل  ره وج ود ص  ای او م ی   کنی  که این شواه  منجر ره عمی
دان  که ص ا وجود دارد و ره این آگ اهی ص ود ه   عل   دارد؛ ر ه ه ر روش ی ک ه         می

دانن  ص اراوران آگاهی از چنین راوری را ره دست آورده راشن  صواهی  گفت که آنها می
ریایی   رگ ویی  م ثلاً     کن  . که این روش راور آنها را ره اینکه ص ا وجود دارد توجیه م ی 

دان  که راورش را درراره ص ای عال  مطل  ، ق ادر مطل   و صی ر مح   از      پلنتینگا می
الل  ن،  الل ن ره دست آورده است و اینکه انگیزش درون ی روح انگیزش درونی روح

 کن .وجود چنین ص ایی را توجیه می
وانن   از اعتل اد ص اراوران ه    رس  ص اراوران رتاگر ما همه اینها را رپذیری ، ره نظر می

صود در ررارر ته ی  شر طبیعی دفاع کنن . ررای فه  چرای ی آن، آزمایش ی فک ری را در    
نظر رگیری . همسایه من، کالب، مته  ش ه است ره اینکه ک ودکی را ر ه قت ل رس ان ه و     

دان    میای روانی که شواه  علیه او کاملاً متلاع کنن ه است. را این حال، از طری  رارطه
کن ، درون ذه نش را نگ اه ک ردم و دی  م ک ه او      آگاهی را در این صصو  تضمین می
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کاملاً عاقل است و ره معنای دقی  کلمه از ارتکاب چن ین عم ل اصلاق اً زش تی ن اتوان      
است. درنتیجه نیازی ره رف  و رجوع کردن شواه  علیه او را ن  ارم ک ه از ای ن طری       

دانس ت  ک ه او   اش توجی ه ک ن ؛ از آنج ا ک ه ت اکنون م ی      هیگن ا راور صود را درراره ری
دان  که رای  توضیحی وجود داشته راش    توان  مرتکب عمل اصلاقاً زشتی شود، مینمی

رس  او این عمل را انجام داده است، ر ه رغ   اینک ه    ررای این مطلب که چرا ره نظر می
رم ررای اینکه ر ان  ص ا وجود چنین نیست. ره همین ترتیب، اگر تاکنون شواه  کافی دا

دارد، نیازی ن ارم ره اینکه راج  ره شواه ی که علیه او وجود دارد توضیحی ر  ه  ت ا   
دان   ک ه توض یحاتی وج ود دارد     راور صود را در این راره که او هست توجیه کن ؛ م ی 

رس تی  دحتی اگر نتوان  یکی از آن توضیحات را مطرح کن . رنارراین، اگر ص اراوران ر ه 
توان  عللانی آگاهی و شواه ی ررای وجود ص ا داشته راشن  اعتلاد ص اراورانه هنوز می

 ای درراره شر طبیعی مطرح نکنن .کنن هراش ، حتی اگر ص اراوران تئودیسه قان 

 . انکار طراحی الوهی2
ای ک ه  مسئله این است که حتی را پذیرش م عای ص اراوران درراره شواه  و آگاهی

ده  .  وجود ص ا دارن ، شر طبیعی هنوز آنها را در موقعی ت ناصوش این ی ق رار م ی    از 
دان   ک ه کال ب    افت . م ن م ی  رگذاری  ره مثال صود رازگردی  تا ربینی  چرا این اتفاا می

کن    توان  مرتکب عمل اصلاقاً زشتی شود، ره رغ  این حلیلت که شواه  تأیی  م ی نمی
کن   او  ه است. اما دو نوع شواه  وج ود دارد ک ه تأیی   م ی    که او این کار را انجام داد

کن   قت ل   مرتکب عمل اصلاقاً زشت ش ه است. یک نوع شواه ی است ک ه تأیی   م ی   
صونسردانه کود  ره دست کالب انج ام ش  ه اس ت؛ ن وع دیگ ر ش واه ی اس ت ک ه         

  ررای گوی  قتل صونسردانه کود  عملی اصلاقاً زشت است. را فرض اینکه من ر انمی
کالب غیرممکن است که مرتکب چنین عمل اصلاق اً زش تی ش ود رای   ادع ا ک ن  ک ه        

ای از این شواه  نادرست است. یا کس دیگری مرتکب این جنایت ش ه است، ی ا  دسته
قتل صونسردانه کود  واقع اً عمل ی اصلاق اً زش ت نیس ت )یعن ی عمل ی نیس ت ک ه          

گیری راج  ره اینکه ک  ام ی ک از   ر تصمی دادن آن ررای کالب غیرممکن راش (. دانجام
انواع شواه  رای  رد شود، واضح است که رای  شواه ی را رد ک ن  ک ه کمت رین می زان     
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در واق  چی زی ک ه    -رودن را داشته راشن . رنارراین، چیزی که رای  نتیجه رگیری شهودی
ین جنایت ش ه این است که کس دیگری مرتکب ا -ای دان  شما تاکنون نتیجه گرفتهمی

است. مه  نیست شواه  دال رر اینکه کالب مرتکب این جنایت ش ه است ت ا چ ه ح      
توان   دَی ل م را مبن ی ر ر اینک ه فک ر ک ن  قت ل          صوب است، این شواه  هرگز نم ی 

 صونسردانه کود  اصلاقاً زشت است مغلوب کن .
ذیرفته ش ه اس ت  شان درراره وجود ص ا پاما ص اراورانی که شواه  و آگاهی ادعایی

را در نظر گرفتن شر طبیعی و وجود ص ا در موقعیت مش ارهی ق رار دارن  . ص  اراوران     
دانن  که ص ا وجود دارد و عال  مطل ، قادر مطل   و صی ر مح   اس ت؛ رن ارراین،      می
ط ور ک ه   توان  عمل اصلاقاً زشت انجام ده . ر ا ای ن ح ال، هم ان    دانن  که ص ا نمیمی

ده  .  ده  شواه  دال رر این است که او این کار را انجام م ی نشان میمسئله شر طبیعی 
رس  از طری  طراحی ص اون  ره تار و فجای  طبیعی شر هستن ، در عین حال ره نظر می

ان . را این حال، دو نوع شواه  در اینجا وج ود دارد: ش واه ی   پود این جهان رافته ش ه
)و رنارراین هر کسی که آنها را ر ه ت ار و پ ود     ده  فجای  طبیعی شر هستن که نشان می

ده   ص اون   ط راح    ( و شواه ی که نشان می11جهان ما رافته است صیر مح  نیست
دانستن ک ام دسته از این شواه  دَیل کمتری داری ؟ ما ررای درست 12این جهان است.

فه وم را ک ه   رس  : م ا رای   ای ن م    ک ام مفهوم را رای  رد کنی ؟ پاسخ واضح ره نظر می
ص اون  طراح این جهان است رد کنی . نبای  دقیلاً مثل کالب نتیجه رگی ری  ک ه جنای ت    

شود؛ رای  نتیجه رگیری  که ک س دیگ ری آن را   در دست رررسی واقعاً شر محسوب می
 انجام داده است.

کردن نوعی تش اره، در دو  ررصی ص اراوران ممکن است در این مرحله را صاطرنشان
اعتراض کنن . کالب رشر است، اما ص اون  رشر نیست. اینکه من رتوان  دلیل کالب زمینه 

تر است از اینکه رتوان  دلی ل ص اون   را ر رای اینک ه     را ررای قتل کود  رپذیرم محتمل
چرا او مسبب فجای  طبیعی است رپذیرم. رنارراین، من در راور ره اینکه جنایتی که کالب 

ترم از اینکه راور داشته راش   ر ه   است اصلاقاً شنی  است موجهمته  ره ارتکاب آن ش ه 
اما ن امرروب اس ت.    13ان . شای  این مطلب درست راش اینکه فجای  طبیعی اصلاقاً شنی 

گوی  ما رای  نتیجه رگیری  که ص اون  جهان ما را طراح ی نک رده اس ت، زی را     من نمی
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ن کالب صرفاً این اس ت: وقت ی ر ه نظ ر     گناه است. نکته داستانتیجه گرفتی  که کالب ری
دانی  اصلاقاً شرافتمن  است، کار اشتباهی انجام داده است، رای  رین ررس  کسی که ما می

این دو، یکی را رد کنی : الف. اینکه آیا این راور که عم ل م   نظ ر ش ر اس ت درس ت       
چن ین  است، یا ب. شخص م  نظر آن عمل را انجام داده است. واضح است ک ه وقت ی   

ای را رد کنی  که ررای پذیرش آن کمت رین دلی ل را داری   )ی ا     انتخاری داری  رای  گزینه
وض وح دلی ل ریش تری    کردن آن داری (. در صصو  کالب، رهریشترین دلیل را ررای رد

داری  ررای ردکردن اینکه کالب این عم ل را انج ام داده اس ت. در صص و  ص اون        
گیرد: ردکردن این گزینه که ص ای عال  مطل  ،  ه صورت میانتخاب ما رین این دو گزین

قادر مطل  و صیر مح  جهان را طراحی کرده است، یا ردکردن اینک ه فج ای  طبیع ی    
شر هستن . ره نظر من، ما ررای ردکردن گزینه نخست دَیل ریش تری داری  . و درس تی    

ت اصلاق ی قت ل ک ود     این انتخاب ررطی ره این ن ارد که دَیل ما ررای ردکردن شناع
 گیری .ای میچل ر کمتر است یا اینکه ما در صصو  کالب چه نتیجه

چرا دَیل ما ررای ردکردن این مفهوم که جهان را ص ای عال  مطل ، ق ادر مطل   و   
صیر مح  طراحی کرده ریشتر است از دَیل ما ررای ردکردن اینکه فجای  طبیع ی ش ر   

 هستن ؟
واقعاً دلیل صوری ن اری  ر رای اینک ه ف رض کن ی  ص  ا       پیش از هر چیز رای  گفت

جهان ما را طراحی کرده است. ما دانش ص اراوران را درراره وج ود ص اون   و عل   و    
ش ود و چن ین   ق رت و صیر مح  او پذیرفتی ، اما چیزی ریشتر از ای ن پذیرفت ه نم ی   
ش واه ی ک ه    دانشی مستلزم این نیست که ص اون  جه ان م ا را طراح ی ک رده راش  .     

کنن    ص اراوران ررای وجود ص ای عال  مطل ، قادر مطل   و صی ر مح   مط رح م ی     
توان   ارت کن  که ص ا توضیحی است ررای این مطلب که چرا چیزی وجود دارد ره می

همه موجودات است  (ground) جای اینکه هیچ چیز وجود ن اشته راش ، یا اینکه او علت
وجود داشته راش  مگر اینکه ص اون  ره ط ور پیوس ته او را    توان )یعنی هیچ چیزی نمی

ره وجود ریاورد(، اما این مطلب شبیه ره ا بات این نیست که ص اون  ط راح ای ن جه ان    
راش . حتی اگر این مطلب درست راش  که او مجبور ره ایجاد جهانی روده اس ت، نتیج ه   

راح جهان ما راش  . ر ا در نظ ر    شود که او صال  جهان ما است، چه رس  ره اینکه طنمی
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توان  ره دست موجودی که ر ه ان  ازه کم ال مح       دانی ، جهان ما میگرفتن آننه می
کامل نیست، در درون جهانی که ص ا صل  کرده است ایجاد و طراحی ش  ه راش   )در   

رس   مل ادیر ش ر موج ود در     واق ، اگر جهان ما اصلاً طراحی داشته راش ، ره نظ ر م ی  
دَل ت دارد ر ر اینک ه ای ن مطل ب درس ت اس ت(. حت ی پ ذیرفتن اس ت َل            جهان ما
کن  ک ه ص  ا   گیرد جهان ما طراح دارد، ا بات نمیشناصتی ص اراوران که نتیجه میغایت

کن  که ای ن ط راح،   شناصتی ا بات نمیجهان ما را طراحی کرده است. زیرا ررهان غایت
 صل  جهان م ا نی از ر ه ق  رت نه ایی      عال  مطل ، قادر مطل  و صیر مح  است )مثلاً

 14ن ارد(.
دوم اینکه، ما هیچ دلیل صوری ررای ردکردن این مفهوم که فجای  طبیعی شر هس تن   
ن اری . در واق ، اینکه فجای  طبیعی شر هستن  تلریباً ره طور عام پذیرفت ه ش  ه اس ت.    

ذا در گذشته آنه ا را  کرد که این فجای  ر ون شک شر هستن ؛ لها فکر میرشر ررای قرن
دانست. ره همین علت ررصی از مسیحیان غیرارت وکس اولی ه فک ر   از سوی شیاطین می

کردن  ص ای عه  ج ی  صال  جهان ما نیست، رلک ه در ع وض جه ان م ا مخل وا      می
ناپ ذیر ک ار   ره همین دلیل است که م ا ر ه ط ور صس تگی     15ص ای شر عه  ق ی  است.

ش ون ؛ هش  ارهای مرر وب ر ه     که فجای  طبیعی راعث م ی  کنی  تا مان  رنجی شوی می
ه ای مس تحک ، ردی اری س ونامی و     ش ه در لنگرگاه، ساصتمانهای تعبیهگردراد، سیست 

ی ا س ونامی    2151مسائلی از این دست. هر کس که آشکارا رگوی  زلزله هائیتی در سال 
از چش   م ردم    تا ح ی جهان را جای رهت ری ک رده اس ت آش کارا     2114هن  در سال 

فهمی ی  ک ه فج ای  طبیع ی واقع اً     شود. اگر ما میافت  و در معرض تمسخر واق  میمی
درن گ  ساز است، رینتیجه عملکرد زنجیروار شخصی فوا شرور را ماشین فاجعه طبیعی

کن  از اینکه او در ح  ما محبت کن . ر ا اینک ه ای ن فج ای      گفتی  تعجب میرا صود می
کن   ک ه   کنن ، هیچ کس فکر نم ی رای غمخواری و هم ردی ایجاد میهایی را رفرصت

همه کسانی که ررای تسکین آَم ناش ی   16کنن  داشته راشن .ارزش شری را که ایجاد می
دادن  ؛  دهن  که این فجای  در درج ه اول اص لاً رخ نم ی   کوشن  ترجیح میاز فجای  می

کنن  که هم ردی و غمخواری آنه ا رن ج   یلین هیچ یک از این افراد این طور فکر نمیره
کن . اگر این موجود ف وا ش رور فک ر کن   ک ه واقع اً       ناشی از این فجای  را توجیه می
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ه ایی ر رای غمخ واری و هم  ردی     قهرمان است، چون از طری  فجای  طبیعی فرصت
 17.دانستی  که از لحاظ جنایی جنون دارن فراه  کرده است، ما او را از جمله افرادی می

ت ری  ک ه فج ای  طبیع ی     حتی اگر ص اراوران ر انن  که ص ا وجود دارد، ما همه مطمئن
 آورن .ررای جهان شر ره رار می

تنها ما هیچ دلیل صوری ن اری  ررای اینک ه فک ر کن ی  ص  ا جه ان را      سوم اینکه، نه
. ای وج ود دارد رودن چنین ای هطراحی کرده است رلکه تردی های ج ی درراره درست

رودن این ای ه را ا بات کرد که جه ان م ا ن وعی    توان اشتباهدان  که نمیهر فیلسوفی می
است. شای  این جهان، توهّمی راش  ک ه ش یطان ش ریر دک ارتی     ( simulation)سازی شبیه

ایجاد کرده است یا شای  رؤیای موجود رزرگی راش  )یا شای  رؤی ای ص ود م ا راش  (.     
هایی منجر ر ه ای ن نتیج ه    مغز درون صمره راشی . چنین فرضیه رسا ما در ماتریس یاچه
شود که ص اون  این جه ان را طراح ی و ایج اد نک رده اس ت. ر ا ای ن ح ال، ه یچ          می

علاوه، شواه  قطع ی ه     هایی درست هستن ؛ رهشواه ی وجود ن ارد که چنین فرضیه
را رویکردی شکاکانه رای   ان  )رنارراین،ها نادرستوجود ن ارد که نشان ده  این فرضیه

کن  تر میها را محتملرو ش (. و این رویکرد شکاکانه همه این فرضیهرا این مسئله روره
 18از اینکه فجای  طبیعی شر نیستن . زیرا شواه ی داری  که این ای ه نادرست است.
وم که رنارراین، را فرض دانشی که من پذیرفت ، ما انتخاری داری  رین ردکردن این مفه

ص اون  جهان را طراحی کرده است و ردکردن این مفهوم که فجای  طبیعی شر هس تن .  
ما هر دلیلی داری  ررای اینکه فکر کنی  فجای  طبیعی شر هستن  ام ا ه یچ دلی ل ص وری     
ن اری  ررای اینکه رپذیری  ص اون  این جهان را طراحی کرده اس ت و دَی ل م ا ر رای     

سازی است ریشتر از دَیل م ا ر رای پ ذیرفتن    ان نوعی شبیهکردن در اینکه این جهشک
این مطلب نیست. واضح است مفهومی که ما دَیل ریشتری ررای ردکردن آن داری  ای ن  
مفهوم است که ص ا جهان را طراحی کرده است. مانن  مثال کالب رای  نتیجه رگیری  ک ه  

 کس دیگری این جهان را طراحی کرده است.
ه ای  ص اراوران موقعیت صوشاین ی نیست. اما م ن معتل  م اس ت َل    این ررای اکثر

پذیرن  که آنه ا را در  ای را میاصیر مستلزم این است که ص اراوران از لحاظ منطلی ای ه
 ده .موقعیت ناصوشاین تری قرار می
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 ایسازی رایانه. فرضیه شبیه3
ارم ک ه ت اکنون   اگر کس دیگری جهان ما را طراحی کرده راش  کیست؟ من ش ک د 

یل ین از آنن ه ت اکنون    توانسته راشی  این مطلب را ره طور یلینی رفهمی . اما یک چیز ره
ناپذیری را تار و پ ود  آی . از آنجا که فجای  طبیعی ره نحو اجتنابای  ره دست میفهمی ه

رس   ه ر   دنیای ما گره صورده است، و چنین فجایعی ر ون شک شر هستن ، ره نظر می
ه ا و  ام ا ر ا ف رض پیش رفت     19که دنیای ما را طراحی کرده، صیر مح  نیس ت. کسی 
های اصیر که ره آنها اشاره صواهی  کرد ممکن است رتوانی  چیز دیگ ری درر اره   است َل

طراح این جهان ر انی : او صاحب یک کامپیوتر است. دفاع ص  اراوران در ررار ر مس ئله    
س ازی  ور متمای ل کن   ک ه م ا در ن وعی ش بیه      شر طبیعی ممکن است آنها را ره این را

 کنی .ای زن گی میرایانه
ک ردن در  م ا در ح ال زن  گی    چه رس ا در مطالب فوا، در این راره رحث کردی  که 

ش  ه ر ه دس ت ش یطانی ش ریر، در      سازی راشی ؛ در رؤیا، در جه انی صل    نوعی شبیه
وفان صرفاً ر ه ای ن نکت ه اش اره     ای و اموری از این دست. معموًَ فیلسسازی رایانهشبیه
توانن    ش ود( نم ی  گرایی ایج اد م ی  هایی )وقتی که مشکل شککنن  که چنین امکانمی

کنن  یکی ان  که پیشنهاد میهایی اقامه ش هاشتباه ا بات شون . را این حال، اصیراً است َل
ای سازی رایانهیهها ممکن است واقعاً درست راش : اینکه جهان ما نوعی شباز این امکان

کنی ؛ همگی است، و اینکه ما موجوداتی مجازی هستی  که در دنیایی مجازی زن گی می
 کنی .ای  و فعالیت میای که در جهان دیگری قرار دارد ایجاد ش هدر ارررایانه

کنن  این ممکن است درست راش ؟ پیش از هر چیز رای    چرا ررصی فلاسفه فکر می
توانن  ایجاد ش ون . ه ر   ان  و در همین دنیای ما میش ه ممکنسازیگفت دنیاهای شبیه

ش ود ک ه زن  گی ذهن ی م ا و نی ز       فهمی ، ریش تر آش کار م ی   چه ریشتر درراره مغز می
ای   ک ه ای ن    های ما، نتیجه فعالیت عصبی مغز ما است. م ا ای ن را ه   فهمی  ه    فعالیت
ای رازتولی  شون ؛ مث ل  های رایانهتراشهتوانن  از طری  استفاده از های عصبی میفعالیت
-Carbon) های ر ا پای ه ک ررن   که تلریباً را عصب (Silicon-based)های را پایه سیلیکون تراشه

based) ه ا  وارهتنه ا انس ان  آوری ن ه این فن 20ان .ان  یکسانکه مغز ما را ساصته(android )
رلک ه   س ازد، سیلیکون( را ممکن م ی  را مغز را پایه (minded)موجودات فیزیکی ذهنمن  )
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درای و  ش ان ص رفاً ر ر اس ان س خت     ساصتن موجودات ذهنمن ی که پیکررن ی عصبی
چن ین موج وداتی    21آوری ممک ن اس ت.  ای ایجاد ش ه است نیز رر اسان این فنرایانه
ای معرفی شون ، حتی ره ط ور جمع ی؛ و   ش ه رایانهسازیتوانن  ره نوعی جهان شبیهمی

طور که ما را جهان ص ود داری  ؛ حت ی آن را    کنش و واکنش صواهن  داشت، همانرا آن 
کن  که ایج اد  ق ر سری  پیشرفت میآوری آنکنی . فنره عنوان واقعیتی فیزیکی راور می

ه ای اولی ه ای ن    س ازد. نس خه  ای را ممک ن م ی  ش ه رایان ه سازیهای شبیهچنین جهان
ع لاوه،  ر ه  22ان .ایجاد ش ه( The Sims games)ره سی   های موسومها تاکنون در رازیجهان

ه ای آین  ه ر ه ط ور     پایان اس ت. دانش گاه  هایی تلریباً ریانگیزه ررای ایجاد چنین جهان
ها ررای مطالعه تاریخ، سیاست، اقتصاد و رفتار رشر اس تفاده  توانن  از این جهانراللوه می
ش ود از طری     ه ای پیشنهادش  ه م ی   یج قانونهایی که درراره نتاتوان ره رحثکنن . می

گ ذارد  ای از جهان م ا ت أ یر م ی   سازی رایانهمشاه ه اینکه چطور چنین قوانینی رر شبیه
ای ک ه اوض اع و   س ازی رایان ه  ریزی نوعی شبیهتوان از طری  ررنامهصاتمه داد. حتی می

 (D-Day)هجوم روز دی  کن  و ره هیتلر دررارهرازسازی می 5341احوال جهان را در دهه 
ده ، تعیین کرد که اگ ر هیتل ر   ش ن نیروهای متفلین در فرانسه( اطلاعات می)روز پیاده

 کرد.ش  دنیای ما چه تغییراتی میررن ه جنگ جهانی دوم می
گ ذارد  ای، دلیلی را در اصتیار ما میش ه رایانهسازیهای شبیهچرا امکان ایجاد جهان

 (Nick Bostrom) ای اس ت؟ نی ک روس ترم   س ازی رایان ه  نوعی شبیه که فکر کنی  جهان ما
آوری و جامع ه ر ه   اگ ر ف ن   23ده  . پاسخ این پرسش را در اصتیار ما قرار م ی ( 2113)

توانی  چنین فکر کنی  که جهان م ا  ها را ممکن ر انن ، نمیسازیای ررسن  که شبیهنلطه
ه ای  علاوه، اگر م ا جه ان  ان . رهمکنسازی نیست. زیرا چنین چیزهایی غیرمنوعی شبیه

ه ایی ف راوان صواهن   ر ود )مث ل      س ازی ش ه را گسترش دهی ، چنین ش بیه سازیشبیه
ش  ه ک ه م ا    س ازی ه ای ش بیه  ای(. در واق ، احتماًَ اهالی ای ن جه ان  های رایانهرازی
ما جه ان   سازن . رنارراین، این حلیلت کهش ه صود را میسازیهای شبیهسازی  جهانمی
ش  ه  سازیشود که فکر کنی  جهان ما شبیهای  دلیل نمیای را ایجاد کردهش هسازیشبیه

سازی صودمان ایجاد کرده راشی . و ره ای ن  ای در شبیهسازینیست؛ ممکن است ما شبیه
ای  که ش ه ممکن است، ما نشان دادهسازیهای شبیهای  که ایجاد جهانترتیب نشان داده



 110/  سازیشر طبیعی و فرضیه شبیه

ان   )ی ا ر ا    ان   و ف راوان  نش ه( ایجاد ش  ه سازیها در جهان فیزیکی )و شبیههاناین ج
ایجادش ن در جهان ما، یا را ایجادش ن در جهان فیزیکی که در آن جهان م ا ر ه عن وان    

کن   (. و در ی  ک چن   جهانی، ج  ایی ک  ه ی  ک میلی  ون جه  ان س  ازی عم  ل م  یش  بیه
ی اس ت، ر ا ف رض اینک ه اه الی جه ان       ش ه وجود دارد اما فلط یکی واقع  سازیشبیه
سازی ش ه است، رای  نتیجه رگیری  که توانن  رگوین  این جهان شبیهش ه نمیسازیشبیه

سازی ش ه است. صلاص ه اینک ه، از طری   ایج اد ی ک جه ان       دنیای شخصی فرد شبیه
دارد، و ش  ه وج ود   سازیها جهان شبیهای  که احتماًَ میلیونش ه ا بات کردهسازیشبیه

توانی  مشخص کن ی  ک ه جه ان م ا     فلط یک جهان واقعی هست. را فرض اینکه ما نمی
ش ه است یا نه، مجبوری  نتیجه رگیری  که ریشترین احتمال هست ک ه جه ان   سازیشبیه

ش ه نباش  یک ره یک میلیون سازیش ه است. احتمال اینکه جهان ما شبیه سازیما شبیه
ای  که را ریشترین احتمال، م ا  ش ه ا بات کردهسازیجهان شبیه است. از طری  ایجاد یک
یلین همه جوام  ممکن است صود را وی ران کنن     ها هستی . رهساکن یکی از این جهان

هایی ره دَی ل  سازیقبل از اینکه تا این ح  پیشرفته شون ، یا ممکن است را چنین شبیه
ه ا را  س ازی است که آنه ا ه   ای ن ش بیه    اصلاقی مخالفت کنن ، اما همین ق ر محتمل 
دانی ، ای ن فرض یه ک ه    گیرد را فرض آننه میگسترش دهن . رنارراین، روسترم نتیجه می

اس ت. تلریب اً پ نج روش     %21ای است تلریباً معادل ر ا  سازی رایانهجهان ما نوعی شبیه
آنه ا ر ه نح و     توان  پیشرفت کن  ، هم ه  اصلی وجود دارد که از طری  آنها جامعه ما می

ش  ه و  س ازی ه ای ش بیه  ان  و یکی از آنها ما را ره س وی ایج اد جه ان   یکسان محتمل
 24کن .ها هستی  ه ایت میرنارراین تضمین اینکه ما یکی از این جهان

ده   ک ه جه ان م ا ن وعی      چرا این مطلب ص اراوران را ره ای ن اعتل اد س وا م ی    
فتن دانش ص  اراوران در ای ن ر اره ک ه ص  ا      ای است؟ دی ی  که پذیرسازی رایانهشبیه

شخص را وادار ر ه   -که را شواه  حاصل از شرور طبیعی در ارتباب است –وجود دارد 
کن  که جه ان م ا را ص اون   طراح ی نک رده اس ت. اگ ر فرض یه         گرفتن این نتیجه می

 ترین سناریو راش ، ک ه در آنه ا ای ن مطل ب درس ت اس ت،      ای محتملسازی رایانهشبیه
رنارراین این تنه ا س ناریویی اس ت ک ه مجب وری  رپ ذیری . س ناریوهای دیگ ر، یعن ی          

های شیطان شریر و فرضیه رؤیا، صرفاً قارل ردکردن نیستن . را این حال، ر ه نظ ر   فرضیه
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ای درس ت  س ازی رایان ه  وجود دارد که فرض یه ش بیه   %21رس  ح اقل یک احتمال می
 رخش   ررتری میدیگر سناریوهای طراحی غیرالوهی  ای  سناریو را ررراش . این مطلب، 

ترین سناریویی است ک ه در آن ص  ا وج ود دارد ام ا     رس  محتملو رنارراین ره نظر می
 جهان را طراحی نکرده است.

ان  درر اره  توان گفت، اگر دانشی را که ص اراوران م عیرنارراین، ره طور صلاصه می
ص ا جهان »کن  که رین ر طبیعی آنها را مجبور میوجود ص ا دارن  رپذیری ، مشکل شرو

یکی را رد کن . م ا دَی ل رس یار    « فجای  طبیعی شر هستن »و « ما را طراحی کرده است
ریشتری ررای ردکردن حالت اول داری  و، اگر روسترم درست رگوی ، وجود ما در نوعی 

ن ما است. روی ه  رفت ه  ای، رهترین تبیین غیرالوهی ررای طراحی جهاسازی رایانهشبیه
کن  که پذیرفتن دانش ص اراوران درراره وجود ص ا، آنها را در مواجهه چنین است َل می

 ای است.سازی رایانهکن  که رپذیرن  جهان ما نوعی شبیهرا مسئله شر مجبور می
را این حال، متأسفانه این چیزی نیست که ص اراوران را آن احسان صوشاین ی پی  ا  

ای صوشاین تر از این ای  ه اس ت   سازی رایانهرا وجود این حلیلت که فرضیه شبیه کنن .
های اصیر این فرضیه موقعیت رهتری ان ، و اینکه را است َلکه فجای  طبیعی واقعاً صوب

نسبت ره گذشته ره دست آورده است، هر موقعیتی که شما را ره راور اینکه ما در ن وعی  
رار اس ت. رن ارراین، حت ی    کنی  سوا ده ، کمی صجالت گی میای زنسازی رایانهشبیه

اگر دانش ادعایی ص اراوران را درراره وجود ص اون  رپذیری ، هنوز کارهایی هس ت ک ه   
هایی ک ه از در نظ ر گ رفتن ش رور     رای  ررای دفاع از راور ص اراوران، در ررارر اعتراض

 شود، انجام دهی .طبیعی ناشی می

 هاتراض. مواجهه با اع4
الل  ن  در پاسخ ره این موضوع، پلنتینگا ممکن است رگوی   انگی زش درون ی روح   

ده  که ص اون  جهان ما را طراحی کرده است، و رنارراین م عی شود ک ه ای ن   نشان می
رردن است َل، دانش پلنتینگ ا درر اره   توان  محل تردی  واق  شود. ررای پیشحلیلت نمی

الل  ن را پ ذیرفت  و حت ی دان ش ر ه اینک ه       درونی روح وجود ص ا از طری  انگیزش
چنین فکر کنی  که  چه رساکن  نیز پذیرفت . رنارراین، الل ن این دانش را توجیه میروح
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این پاسخی کاملاً درست ره است َل من است. اما این طرز فک ر ر ه س ه دلی ل درس ت      
 نیست.

و  (Ad hoc)الس اعه  ل   نخست اینک ه، رویک رد پلنتینگ ا ر ه ط ور کل ی ت وجیهی ص       
دادن ر ه چن ین   اس ت. عرص ه   (falsification)اش از ارط ال  ناپذیر ررای حفظ نظری ه آزمون

کن . پذیرفتنی نیست ک ه  ناپذیر و رنارراین غیرعللانی میرویکردهایی ص اراوری را ارطال
هر اعتراضی را ره ص اراوری کنار رگ ذاری  ر ا ای ن ادع ا ک ه ش ما مجب ور نیس تی  ر ه          

ها پاسخ دهی ، زیرا ص اون  ره شما نشان داده است که شما رر حلی  . در اینج ا   اعتراض
الساعه نیست، زی را ص  اراوران پ یش از    این رویکرد صل ممکن است ررصی رگوین  که 

ده  ک ه ص اون   ای ن    الل ن نشان میاین ه  ادعا کرده رودن  که انگیزش درونی روح
طلب مرا ره سمت دومین دلیل ررای ردکردن این پاس خ  جهان را صل  کرده است. این م

 کشان .می
« ص اون   جه ان م ا را طراح ی ک رده اس ت      »ام ص اراوران ادعا کنن  فلره هرگز ن ی ه

ره هیچ وجه چنین چیزی  2و  5ش ه است. سفر پی ایش دادهمعلوماتی ره طور الوهی نشان
اون  جهان ما را صل  ک رده اس ت،   دهن . سفر پی ایش ممکن است رگوی  ص را نشان نمی

کردن، طراحی را در دل ص ود ن  ارد. مس لماً س فر پی  ایش      دان  صل اما تا آنجا که من می
ده  که ص ا جهان ما را صل  کرده است ره معنای ج ی  این کلمه، یعنی ره ای ن  نشان نمی

جه ان م ا اداره   معنا که ص اون  تنظیماتی را در جهان دیکته کرده است که از طری   آنه ا   
ش ود ص رفاً ر ه ان  ازه انل لاب      ها اداره میشود؛ زیرا این ای ه که جهان از طری  تنظی می

ده  که ص اون  کاری در جه ان م ا   علمی عمر دارد. سفر پی ایش حتی ضرورتاً نشان نمی
های مرروب ر ه صلل ت در آغ از جه ان     ده  که او در فعالیتده ؛ فلط نشان میانجام می
ت داشته است. در واق ، روایت سفر پی  ایش ر ه عن وان مطلب ی ر ه ط ور ال وهی        مشارک
ای س ازی رایان ه  توان  شاه  دیگری راش  رر این مطلب که ما در ن وعی ش بیه  ش ه میالهام

ت اریخ، روای ت س فر پی  ایش را اکث ر یهودی ان و        ه ای ریش تر دوران  درکنی . زن گی می
و مفهوم آن فلط در دوران متأصر و از  25کردن می اللفظی تفسیرمسیحیان ره صورت تحت

زمانی کنار گذاشته ش  که روشن ش  این روایت را چیزی که واقعاً در جه ان م ا رخ داده   
ش ه الوهی از صللت اس ت )و رن ارراین   است مغایر است. را این حال، اگر این روایت الهام
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ما رر اس ان آن ایج اد ش  ه    اللفظی درست است( اما را طریلی که جهان ره صورت تحت
است مطارلت ن ارد، رنارراین آی ا روای ت صلل ت جه ان دیگ ری نیس ت؟ ش ای  جه انی         

 کن .  ای عمل میسازی رایانهفیزیکی که در آن جهان ما ره صورت نوعی شبیه
رسا ن وعی احس ان   کردن ره جهان ما، چهاین مطلب را که کنار رگذاری ، هنگام نگاه

ده  ره اینکه نتیجه رگیرن  جهان ما طراح دارد. وقتی این نظر ر ا   شگفتی ررصی را سوا
ترکیب شود ممکن اس ت نتیج ه ده   ک ه ص  ا      « ص ا وجود دارد»داشتن این دانش که 

کن (. اما اش ریان میهایی را درراره راور شخصیهمان طراح است )پلنتینگا چنین جریان
ای نیس ت ج ز   داشته راش  آنگاه چارهاگر ص ا وجود »ده  که این مطلب فلط نتیجه می
، درست است و من مسلماً این م عا را دانشی ره طور الوهی «اینکه طراح جهان ما راش 

 کن . این صرفاً فرض ش ه، اما نشان داده نش ه است.ش ه لحاظ نمیدادهنشان
 مطلب سوم و آصر اینکه، این حلیلت که من دانش پلنتینگا را درراره اینک ه انگی زش  

ش ود  کن  پذیرفت  منجر ره ای ن نم ی  الل ن راور ره وجود ص ا را توجیه میدرونی روح
کن   از طری   انگی زش درون ی     که این را ه  رپذیرم ک ه ه ر چی زی ک ه او ادع ا م ی      

شود. من این کار را کردم که رتوان  است َل صود را اقامه کن ، الل ن نشان داده میروح
ده  که ادع ا کنن     کن  و ره ص اراوران اجازه مییان را راز میهای طغاما این کار دروازه

الل  ن نش ان   رس  از طری  انگیزش درون ی روح دانش درراره هر چیزی که ره فکر می
کنی   ر ا چش      شود. اگر من از شما دانش درراره چیزی را ک ه ش ما ادع ا م ی    داده می
کن  ،  را در زمینه صاصی توجیه م ی ای  رپذیرم، را پذیرش اینکه ادرا  شما دانشتان دی ه

کنی   ر ا   ده  که من مجبورم از شما دانش درراره هر چی زی را ک ه ادع ا م ی    نتیجه نمی
ای  رپذیرم. این مطلب ره طور صا  درست است اگر چی ز دوم ی ک ه ش ما     چش  دی ه

گ ردد ک ه م ن در رخ ش اول ر ه      ای  را اولی ناسازگار راش  و این ره انتلادی ررم ی دی ه
کن  که در اینجا پلنتینگا نتوانسته است تشخیص ده    لنتینگا وارد کردم. صاطرنشان میپ

دانی  توانن  اعتبار منشأ راور را محل تردی  قرار دهن . فرض کنی  که ما میکه شواه  می
قوانین طبیعت مستلزم فجای  طبیعی هستن ، و اینکه فجای  طبیعی شرن ، اگ ر انگی زش   

دادن اینکه ص اون  عال  مطل  ، ق ادر مطل   و صی ر     علاوه رر نشانالل ن )درونی روح
مح  است( رتوان  ره شما رگوی  ک ه ص  ا ای ن ق وانین را دیکت ه ک رده اس ت آنگ اه         
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ت ان ر ه   توان منشأ معتبر اطلاعات دانست؛ اگر حافظهالل ن را نمیانگیزش درونی روح
کن    شما رگوی  که مینارد پارن میشما رگوی  که مینارد گرره است، رلکه این را ه  ره 

الل ن ریش از حافظ ه ش ما معتب ر نیس ت.     رود، انگیزش درونی روحروی میو ره پیاده
تنها این راور که ص اون  جهان ما را طراحی ک رده اس ت از طری   انگی زش     رنارراین، نه
 ر ردن اعتب ار ص ود انگی زش    شود رلک ه از طری   تحلی ل   الل ن توجیه نمیدرونی روح
کن  که این ممکن است ت وجیهی را ک ه ش خص در درج ه     الل ن، ادعا میدرونی روح

اول ررای راور ره وجود ص ا پذیرفته رود تحلیل ربرد. گذشته از این، اگر پلنتینگ ا دان ش   
الل ن درراره همه موضوعات معتبر است رپذیرد هم ه  ره این را که انگیزش درونی روح

رخش . ر ون توج ه ر ه   پیش از آنکه شروع شود پایان میها را )درراره هر چیزی( رحث
توان  ادعا کن  که این حلیلت را که او مح  است انگی زش  این مسئله، پلنتینگا صرفاً می

 الل ن ره وی نشان داده است.روح
دیگران در پاسخ ره است َل اصلی من ممک ن اس ت در اس ت َل روس ترم تش کیک      

ه ای  ت ر از فرض یه  ای ره هیچ وجه محتم ل سازی رایانهیهکنن ، را این نظر که فرضیه شب
طراحی غیرالوهی دیگر نیست. ررصی ممک ن اس ت اس ت َل کنن   ک ه ن وعی فرض یه        

ای است. ر از ه   ممک ن    سازی رایانهتر از فرضیه شبیهطراحی غیرالوهی صا  محتمل
م ا ص رفاً   است ررصی معتل  راشن  که حتی اگر ص ا وجود داش ته راش  ، اینک ه جه ان     

تر از این است که چیزی غیر از ص اون  آن را طراح ی ک رده   طراح ن اشته راش  محتمل
که در اینجا است َل کن  ص  اراوران ر ه    ن ارم راش . قبول است. من مواف  نیست ، علاقه

ش ون . ام ا ای ن حلیل ت     ای سوا داده میسازی رایانهطور صا  ره سمت فرضیه شبیه
ها را صوشاین  ر انن . تعه    صواهن  هیچ یک از این جانشینان نمیراقی است، ص اراور

-Non)ای یا فرضیه طراحی غیرالوهی دیگر یا فرضیه ناطراحی سازی رایانهره فرضیه شبیه

design،) شون  که کن . معموًَ آنها فلط وقتی راضی میک ام ص اراوران را راضی نمیهیچ
نوز ه   اینک ه ص اون   آن را انج ام داده اس ت واقع اً       ص اون  آن را انجام داده راش . ه

چیزی است که آنها متعه  ره پذیرفتن آن هستن . و این نکته اصلی من است. رسیاری از 
دهن   ک ه نی ازی ر ه     ص اراوران ره مسئله شرور طبیع ی ای ن ط ور واک نش نش ان م ی      

ا ای ن راه ف رار و ای ن    دانستن  که ص ا وجود دارد؛ امگویی ن ارن . زیرا تاکنون میپاسخ
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رست رکشان ؛ موقعیتی که آنها تمایلی ر ه  توان  ص اراوران را ره سوی رنپاسخ صرفاً می
 رودن در آن ن ارن .
توان  راه را ررای ص اراوران راز کن  که مشکل شرور طبیع ی را ح ل   است َل من می

رپذیرن  جه ان م ا را   کنن ، ره شرب اینکه رخواهن  رنج این حلیلت را ره جان رخرن  که 
ص اون  طراحی نکرده است، رلکه موجود غیرالوهی دیگری طراحی کرده است. و شای  
ررصی ص اراوران را پذیرفتن این نتیجه مشکلی ن اشته راشن ؛ شای  محافظت از ر اور ر ه   
ص ا در ررارر مسئله شر است که ررای آنها مه  است. را این ح ال، ص  اناراوران ممک ن    

توانن  از مسئله شرور طبیع ی ش انه   ین ه از این طری  که ص اراوران هنوز نمیاست در آ
صالی کنن  انتلاداتی را مطرح کنن . اگر ص ا عال  مطل ، قادر مطل  و صیر مح  است، 

ده  شرور طبیعی در جهان ما وجود داشته راش ؟ حت ی اگ ر او جه ان را    چرا اجازه می
توان   جل وی ای ن وق ای  را در جه ان رگی رد،       یصل  یا طراحی نکرده است، راز ه  م

وج و  حلی را جس ت درست است؟ من معتل م ص اراوران ررای پاسخ ره این پرسش، راه
ه ا از  کنن  که تاکنون در پاسخ ره شر اصلاقی داده ش ه است. چرا ص اون  مان  انسانمی
ان  او این ک ار را  شود؟ ریشتر ص اراوران م عیدادن کارهای شر در این جهان نمیانجام
ه ا اس ت و پ ذیرفتن اصتی ار     دادن این کار دصالت در اصتی ار انس ان  کن . زیرا انجامنمی

ام ا اگ ر    26تر است از حذف ی ا کاس تن ش رور.   مخلوقات از سوی ص اون  ررای او مه 
جهان ما را موجودی در این جهان که مخلوا ص اون  است صل  و طراحی کرده راش    

ای  طبیعی ره تار و پود جهان ما عمل مبتنی رر اصتیار یک ی از مخلوق ات   آنگاه تافتن فج
ص اون  است؛ یعنی عملی که ص اون  در آن دصالت نک رده اس ت. رن ارراین، اگ ر ای ن      
پاسخ ره مسئله شرور اصلاقی کار کن ، آنگاه پذیرفتن نوعی فرض یه طراح ی غیرال وهی    

از طری  چرصان ن شر طبیع ی ر ه ش ر    کن ؛ این رویکرد مسئله شرور طبیعی را حل می
ده  کار صود را حل اصتیارگرایانه اجازه میکن  و سپس ره راهاصلاقی این طور عمل می

ده  ر ون اینکه را فه  علمی ج ی  از جه ان تن اق    انجام ده . و این کار را انجام می
انی موج ود  توانن  کار نیروهای ش یط داشته راش  )ررصلاف این نظر که شرور طبیعی می

  27در جهان راشن (.
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کنن  ه نیس ت   حل مبتنی رر اصتیار ررای مسئله شرور اصلاقی راض ی را این حال، اگر راه
ش ود و  کنن ه راش (، رنارراین همه چیز ررای ص اراوران ر تر می)و من قان  نش م که راضی

  فرض یه  ان  شود. ص  اراوران ت اکنون مجب ور ر وده    نکته من ره طور مضاعف مستحک  می
ناصوشاین ی را رپذیرن ، ررای اینکه مسئله شرور طبیعی را حل کنن  و از وجود ص اون  ر ا  

ح ل حت ی از ر اور ر ه وج ود ص  ا حفا  ت        حل محافظت کنن ، اما اکنون این راهاین راه
کن  که این نظریه را که ص اون  جهان ما را طراح ی ک رده   تنها آنها را متعه  میکن . نهنمی

حل مبتنی رر اصتیار شکست رخورد( هنوز مش کلات دیگ ری   د کنن ، رلکه )اگر راهاست ر
ک ن   حل ی ن ارن  . ف رض م ی    آورد؛ مشکل شر اصلاقی، که هنوز ررای آن راهرا ره رار می

شان درراره وجود ص اون  مستلزم ای ن اس ت ک ه    کنن  که دانشص اراوران دوراره ادعا می
رس   ای ن حرکت ی    حل ن اشته راشن ، اما ره نظ ر م ی  ن راهنیازی ره هیچ پیشنهادی مثل ای

رفته پاسخ ص اراوران ر ه  ه نیست که آنها رخواهن  در است َل مشارهی ره کار گیرن . روی
 صواهن  در آنجا راشن .کن  که آنها نمیمسئله شرور طبیعی آنها را ره جایی ه ایت می

 نتیجه  
کنن  درراره وجود ص  ای ع ال  مطل  ،    ادعا می ما از ص اراوران شواه  و دانشی را که

قادر مطل  و صیر مح  دارن   پ ذیرفتی . ر ا داش تن چن ین دانش ی ص  اراوران متلاع           
توان    شون  که رای  تبیین اینکه چطور ص اون  عال  مطل ، قادر مطل  و صیر مح  میمی

رده اس ت و ای ن   را فرض آنها در این راره که ص اون   جه ان و ق وانین آن را طراح ی ک      
ش ود تطبی     کن  منجر ره شرور طبیع ی م ی  حلیلت که این قوانین که جهان ما را اداره می

توانن   انک ار کنن   ک ه حلیل ت اصی ر،       داده شود. اما ر ون تئودیسه، ص اراوران هنوز نمی
کن  درراره اینکه جهان ما را موج ود صی ر محض ی    ای را فراه  میکنن هشواه  رسیار قان 

ت وان و صی ر   دان، هم ه دانن  که ص اون ، هم ه احی نکرده است. رنارراین، ص اراوران میطر
ای دارن  که جهان ما را موجودی که ع ال   کنن همح  است، اما علاوه رر این شواه  قان 

مطل ، قادر مطل  و صیر مح  راش  طراحی نکرده است. اگ ر ای ن دو ن وع ر اور منطل اً      
ترن . اما آنها این ک ار را  کنن همجبورن  تعیین کنن  که ک ام یک قان  ناسازگارن ، ص اراوران

کنن ، چون ره طور کلی امکان دارد ص اون  عال  مطل  ، ق ادر مطل   و صی ر مح        نمی
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رسا جهان ما را موجود ناکاملی طراح ی ک رده راش      راش  و طراح جهان ما نباش ؛ زیرا چه
ک ن  ر ه احتم ال    رده است راش  و من فک ر م ی  که در درون جهانی که ص اون  طراحی ک

ای راش . رنارراین، اگر شواه ی ک ه داری   نش ان ده   ک ه      سازی رایانهتر نوعی شبیهقوی
ص اون  عال  مطل ، قادر مطل  و صیر مح  است و نیز نشان ده  که جهان ما را موجود 

فرضیه اس ت ک ه   عال  مطل ، قادر مطل  و صیر مح  طراحی نکرده است آنگاه این یک 
 توانن  آن را رپذیرن .ای است که ص اراوران میترین فرضیهعللانی

ای  ، ای ن   ای یافت ه کنن  ه مسلماً اگر شما ص اراوری هستی  که تئودیسه ص ا  ق ان   
نخواه  داد. رای  ص رفاً نگ ران ای ن حلیل ت راش ی  ک ه دیگ ران چن ین          تانمسئله آزار

گرایی هس تی  ص رفاً رای   نگ ران      . اگر شما ص اراور شکانای نیافتهکنن هتئودیسه قان 
ان ازد. ص اراورانی ه   ک ه ررص ی از    را ره صطر می تانافزایش انتلاداتی راشی  که موقعیت

ای را توانن  چنین نتیجهکنن  میرودن، را رد میتوانهای سنتی ص اون ، نظیر همهویژگی
های طراحی غیرال وهی    صال  است را فرضیهکنن  ص اوندیگران که انکار می 28نپذیرن .

ت وان صی ر   دان هم ه آین . اما رسیاری از ص اراوران که ره ص ای سنتی هم ه رهتر کنار می
گ را را رد  مح  که جهان را طراحی کرده است اعتلاد دارن  ، هن وز ص  اراوری ش ک    

کنن    ون فکر م ی شون ، چآوری ه  ن ارن . آنها آزرده نمیکنن  و هیچ تئودیسه الزاممی
شان درراره وجود ص اون  کافی است ررای اینکه از ص اراوری صود دفاع کنن . ام ا  دانش

صواهن   از قرارگ رفتن در موقعی ت    من است َل کردم که چن ین ص  اراورانی، اگ ر م ی    
ای در ام ان راش ن ، رای   چ ه ک اری انج ام       سازی رایان ه ناصوشاین ی مثل فرضیه شبیه

 29دهن .

 اریگزسپاس
اش در زمین ه ای  ه   رخ ش رسیار مایل  دوست عزیزم جی. کلی را ره سبب الهام یاری

گزارم از ریل اروین، جرج راش ام، پ ل دراپ ر و    اصلی این رحث، تحسین کن ؛ نیز سپان
های قبلی این ملال ه از  مگی رازصورد معناداری در مواجهه را نسخهمنتل ان گمنامی که ه
 صود نشان دادن .
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 مستلیمی از پلنتینگا داشته راش :

ه مینارد گرره اس ت، اینک ه ش ما    کن ، اینکاینکه من در رشته صاصی مطالعه می
ت وان آنه ا را از لح اظ ن اش تن     انسان هستی ، همگی موضوعاتی است که م ی 

ای راع ث  شواه  کافی، ره پرسش کشی ، ام ا ای ن حلیل ت حت ی ر رای لحظ ه      
دارن ؛ یا اینکه فک ر کن ی    شود که فکر کنی  این راورها غیرعللانی یا مسئلهنمی

رون . اما چ را  چوب معرفتی ما نامحتمل ره شمار میاین راورها را توجه ره چار
ها ررای من تا ح  قارل قبولی تضمین ره چنین است؟ زیرا هر یک از این گزاره

اش را راورهایی است که در همراه دارد، تضمینی که مستلل از روارط احتماَتی
های مش اره، ای ن معض ل    معرض معضل مرتبط را نلص شواه  است. در نمونه

شود. و حتی َزم نیست راور محل رحث، درجه راَیی از تضمین تر میرنگک 
داشته راش  ...  فرض کنی  اعتلاد ص اراورانه مسیحی از طری  ایمان و انگی زش  

الل ن، ره ان ازه کافی ررای من تضمین ش ه راش . آنگاه این مطلب درونی روح
کن   و  وب نم ی که ص اراوری در معرض چالش نلص شواه  اس ت، م را مغل    

شود فکر کن  این اعتلاد غیرعللان ی اس ت. ای ن مطل ب را ر ا مث ال       راعث نمی
گویی  ای ن ر اور در   رودن آن ملایسه کنی . شما میمینارد و راور من درراره گرره

معرض معضل نلص شواه  است: اینکه او لوریاسبز پخت ه دوس ت دارد ریش تر    
فریزلن  است نه اینکه او گرر ه اس ت.   شود که او انسان رومی مرروب ره این می
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رودن پذیرم که این اشکال وجود دارد اما همننان راور دارم که اعتلاد ره گررهمی
او کاملاً عللانی است. این راور ررای من در این موقعیت عللان ی اس ت. زی را    

اش را این گزاره است که او لوریاسبز پخته دارای تضمینی کاملاً مستلل از رارطه
ای وست دارد. البته اگر من رر راوری راقی رمان  که تضمین در ص ور ملاحظ ه  د

الل  ن دارد، دچ ار ه یچ    ررصاسته از حافظه، ادرا  ی ا انگی زش درون ی روح   
ام، حتی اگر ر ان  که این ر اور در مع رض معض ل    ای نش هر کارکردی آگاهانه

  نی از دارد ر ه   ده   و در واق   نلص شواه  است. طراحی آگاهانه ما اجازه می
نگه داری . واض ح اس ت   « معضلی»اینکه ما چنین راوری را در مواجهه را چنین 

که همین اتفاا درراره راور ص اراورانه من، اگر دارای تضمین ]حاص ل از م  ل   
افت . اما حتی اگر ص اراوری دارای تضمین کمت ری  کالون/ آکوئینان[ راش ، می

اش ، راز ه  معضل نل ص ش واه  معض لی    راش  یا حتی اگر تضمینی ن اشته ر
اشتباه ام ا عللان ی ر اور دارم ک ه     واقعی یا شکستی ر یهی نخواه  رود. شای  ره

اش تباه ر اور دارم ]در م  ل    ]راور ص اراوران ه م ن[ دارای تض مین اس ت ... ر ه     
کالون/آکوئینان[ که ر اور ص اراوران ه تض مین دارد. در چن ین وض عیتی ر اور       

ر واق  تضمین ن ارد؛ را این حال، ررداشت من در این ر اره ک ه   ص اراورانه من د
این راور در معرض معضل نلص شواه  است را عللانیت آن سازگار نیس ت و  

 (.ibid., pp. 477-480ده  )ای علیه آن ره دست من نمیحرره

ن  که این هایی طراحی کق ر ق رتمن  و دانا نبوده که جهان را را قانون. یا شای  آن وجود آن11
گانه ص اون ، یعنی ق رت، عل   و  همه امور دردنا  در آن نباش . هیچ مصیبتی را صفات سه

 صیر مطل ، سازگاری ن ارد.

شود ای ن مس ئله اس ت ک ه رلای ای طبیع ی       . امر دیگری که منجر ره ردکردن این مطلب می12
تل   راش ی  ک ه    ت وانی  ر ه عل ب ررگ ردی  و مع    های طبیعی است. م ی نتیجه عملکرد قانون

 Patدانان مع روف، مانن   پ ات راررس تن )    ها راعث آنها هستن ، گرچه ررصی از اَهیشیطان

Robertsonپذیرن .راحتی می( این مسئله را ره 

گون ه پاس خ   گرچه هیچ ص اراوری که نسبتی را این رحث ررقرار کن ، ره ای ن پرس ش ای ن   . 13
دَی ل ص اون   ر رای    »کن : شکاکانه استفاده می ده . زیرا این پاسخ از منط  ص اراورینمی
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در واق ، ص اراوری شکاکانه اگ ر  «. دانی  راش رلایای طبیعی ممکن است فراتر از آننه ما می

آم ن مسئله شر طبیعی ک ه ر ا آن ش روع ش   جل وگیری کن  .       رایست از پیشموف  رود می
ص  اراورانی را مخاط ب ق رار    طور که پیش از این گفته ش ، در اینجا رحث م ن فل ط   همان
ش ون  )اغل ب ر ه دلی ل     ه ای دیگ ر ق ان  نم ی    ده  که را ص اراوری شکاکانه و تئودیسهمی

کنن  شواه  آنها مبنی رر اینکه ص ا وج ود دارد ر ه   اشکاَتی که در راَ ریان کردم( و فکر می
صود را انج ام داده  ده  که ره مسئله شر طبیعی پاسخی ر هن  که و یفه آنها این امکان را می

 راشن .
. پلنتینگا م عی است ص اون  جهان را طوری طراح ی ک رده اس ت ک ه از طری   انگی زش       14

الل ن رتوان وجود او را پذیرفت. این مطلبی است که در رخش قبل ره آن اشاره درونی روح
 کردم.

 :New York) ق ول نادرس تی از مس یح   کن  ک ه در نل ل  ( اشاره میBart Ehrman. ررت ایهرمن )15

Harper One, 2007, Chapter 6 جلوگیری از چنین ارت ادی انگیزه اولیه روده و رسیاری از کاتبان )
 کردن .اولیه ررای تغییر لغات و مستن ات عه  ج ی  راهکارهای ج ی  مطرح می

. نیازی نیست ره این حلیلت اشاره کنی  که ما ره رلای ای طبیع ی احتی اجی ن  اری ؛ ش رور      16
کن  . ای ن نکت ه ه   از نظ ر م ن       هایی را که ره آن نیاز داری  فراه  میلاقی همه فرصتاص

ه ا  شود و را از رین رردن انس ان ها میمغفول مان  که رلایای طبیعی مان  ارراز هم ردی انسان
 گردد.منجر ره کاهش صیر در جهان می

ش ته راش   ک ه رلای ای طبیع ی      . البته منطلاً ممکن است حلای  پنهانی مبنی رر این وجود دا17
صیرن  اما هر کس شررودن رلایای طبیعی را انکار کن  س خنی ض  علمی گفت ه اس ت. رای        

کنن  ه اس ت ک ه ای ن     گفت این تضاد در ص اراوری شکاکانه وجود دارد و این مطلب نگران
 تضاد را ص اراوری مطرح کرد که را ص اراوری شکاکانه مواف  نیست.

مانن  فرض یه   -کن  شما تنها کسی هستی  که وجود داردسازی که ریان مییه. البته فرضیه شب18
ممکن است این نتیجه را در رر داشته راش  که رلایای طبیعی شیطانی  -موجود شریر دکارتی

نیستن  فلط ره این دلیل که دیگرانی وجود ن ارن  که از چیزی رن ج ربرن   ام ا ای ن مطل ب      
له ک ه رلای ای طبیع ی ک ه موجب ات ن اراحتی اف راد را پ ی           متفاوت است را انکار این مسئ

ه ای مش اره را رد   آورن  شیطانی راشن ؛ این چیزی است که فرد رای  رپذیرد اگ ر فرض یه  می
 کن .
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شود که هر کس جهان را تحت تس لط ص ود دارد ر ه ان  ازه     . دوراره این موضوع مطرح می19

ایی را ره کار ر رد ک ه منج ر ر ه رلای ای طبیع ی       هکافی ق رتمن  و دانا نبوده که در آن قانون
 نشود. پس این موجود دارای ق رت، عل  و صیر مطل  نیست و رنارراین ص ا نیست.

 . نک.: 20
Floyd Bloom, Best of the Brain from Scientific American: Mind, Matter and Tomorrow’s Brain  (New 

York: Dana Press, 2007), chapters 17 and 20. 
اعتب ار راش  .   توان  ریسازی است میای رهترین نوع شبیهسازی رایانه. تصورات من که شبیه21

ش  ه ر ه   س ازی توان  شخصی شبیهدان  که نمیاگر ر ان  که موجود هوشیاری هست  پس می
 وسیله کامپیوتر راش .

 Htpp.www.thesims.com. کسانی که را چنین اموری ناآشنا هستن ، ر .: 22

23. “Are You Living In A Computer Simulation?” Philosophical Quarterly 53 (No. 211, 2003), pp. 

243–255. 

ا ر کی ث آلب رمن    شمارش معکون. ره این مبحث توجه رسیار ش ه و موضوع اصلی کتاب 24
(Keith Olberman همین روده است، البته رع  از ملاله جان تیرنی را عنوان )«ی ما را فردی زن گ

منتش ر ش   و    2110در آگوس ت   نیوی ور  ت ایمز  مجل ه   54ک ه در ش ماره   « کن کنترل می
 ای ره این موضوع گشود.درینه

فرم ا  اللفظی از رخش اول و دوم سفر پی ایش حک مسیحی، ررداشتی تحت. در دنیای یهودی25
ون اس کن رانی تفس یری   ش ه است. در نتیجۀ تأ یر تفکر یونانی از قرن دوم ر ه رع  ، ر ا فیل     

 اللفظی رود. هور کرد که کمتر تحت

 God, Freedom and Evilترین نوع دفاع اصتیارگرایانه متعل  ره آلوین پلنتینگا است. نک.: . موف 26

(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1977) حل ی موف     ها این مس ئله را ر ه عن وان راه   اکثر فیلسوف؛
 ان .قی پذیرفتهررای مشکلات عللانی و اصلا

 . پلنتینگا این مسئله را در پاسخ ره مشکلات عللانی رلایای طبیعی مطرح کرد.27
 Harold Kushner (1981) When Bad Things Happen to Good People (New York: Schocken. مثلاً نک.: 28

Books, Inc., 1981).  
 تر نک.:ش هو ررای دی گاهی حتی اصلاح

F. LeRon Shults, Reforming the Doctrine of God (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing 
Co., 2005). 

ش ه دیگری که را صود مسئله شر طبیعی ررانگیخته ش  متعل  ره وسلی ویل  من  دی گاه اصلاح
(Wesley Wildman :.است. نک ) 
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Nancy Murphy, Robert John Russell and William R. Stoeger, eds., Physics and Cosmology: Scientific 

Perspectives of the Problem of Natural Evil (Vatican Observatory Foundation, 2007) pp. 267–296. 
در واق ، من حتی ره این جه ت متمای ل ش  م ک ه رگ وی  ای ن مش کل، حت ی ر ه ذه ن           . 29

کنن ، او را صرفاً رر اسان ایمان انتخاب می ص اراورانی که شواه ی رر وجود ص ا ن ارن  اما
ای در ررار ر ش ر طبیع ی ن ارن  .     ک  اگر آنها رپذیرن  که هیچ تئودیس ه کن ؛ دستصطور می
کن . تا زمانی که جایگزین دیگری وج ود ن  ارد،   ای را فراه  میسازی تئودیسهفرضیه شبیه

 ذیرن .حل رپآنها رای  آن را ره عنوان رهترین راه
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